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 1 ايرانشهری در عصر ايلخانى: نقش وزرا و کارگزاران ايرانى انديشۀ

 تبارفاطمه سادات حسینی
 ، تهران، ایران.دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقاتدانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، 

 2فهیمه مخبر دزفولی
 ، تهران، ایران.دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقاتدانشیار بخش تاریخ و باستانشناسی، 

 یونس فرهمند
 ، تهران، ایران.دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، تاریخ و باستانشناسی بخش دانشیار

 
 چکیده
ی بررس را ایلخانان دوره  ایرانشهری در  شه  یاندپاسداشت رواج و در ، نقش وزرا و درباریان ایرانی این مقاله

بود،  ایران ساسانی همان قلمروکه حدوداً  قلمروییدر  تثبیت و تحدید قلمرو سیاسی ایلخان مغولان. کندمی
 ایرانی در دربار یسالاروانیدبا رواج  ایجاد کرد.فرهنگ ایرانی احیای بیشتر نام، هویت و  زمینه را برای

اربرد بیشتر احیا و کمغولان، وزرا و کارگزاران ایرانی هم فرصتی مغتنم برای احیای فرهنگ ایرانی یافتند. آنها با 
 گذشته   یسوبهراهی  «پادشاه ایران»و  «شاهنشاه» نامیدن ایلخانان مغول با عناوینی چون و« ایران» نام

ایرانشهری گشودند. این اندیشه بر اصولی چون انسجام  شه  یاندتاریخی و فرهنگی خویش و احیای 
کید داشت. وزرا و کارگزاران ایرانی یمحورعدالتجغرافیایی، پیوند دین و سیاست، ایجاد نظم و امنیت، و   تأ

در دربار ایلخانان، با تشویق آنها به اجرای عدالت، برقراری نظم و امنیت اجتماعی و تلاش برای ایجاد 
انسجام جغرافیایی توانستند هویت ایرانی را در قالبی نو حفظ کنند. وزرای بزرگ ایرانی چون  خواجه 

آثار تاریخی، فعالیت مستمر در عمران و آبادی ایران و  فیتألی با ملک جوینو عطا اللهفضلدالدین رشی
 د. ایرانشهری ایفا نمودن شه  یاندکوشش برای حفظ این سرزمین از گزند دشمنان، نقش مهمی در حفظ عناصر 

 .وزرای ایرانی در دوره مغول ،ایلخانان، هویت ایرانی در دوره مغول ، دورۀایرانشهری اندیشۀ ها:کلیدواژه

                                                 

 19/03/1404؛ تاریخ پذیرش:            15/07/1403 . تاریخ دریافت:1
 f.mokhber@srbiau.ac.ir: ویسنده مسئولرایانامه ن. 2
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 مقدمه
ایران در طول تاریخ کهن خویش شاهد تحولات سیاسی، دینی و نظامی بسیار بوده که در 

عنوان یکی ایرانشهری به شه  یانداند. تعیین هویت ایرانی و تحول آن نقشی اساسی را ایفا کرده
ها تحولات گوناگونی را از سر گذرانده از بنیادهای فکری و سیاسی تاریخ ایران، در طول سده

ساسانی تا عصر اسلامی، مفاهیمی چون تمرکز قدرت، پیوند دین و سیاست،  دوره  است. از 
اند. داده عدالت شهریار، و انسجام جغرافیای سیاسی، عناصر محوری این اندیشه را شکل

اند پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه وزرا و کارگزاران ایرانی در دوره مغول  توانسته
یل گیری از منابع  اصایرانشهری را حفظ و بازتولید کنند. این مقاله با بهره شه  یاندعناصر 

، و امنیتهای کلیدی ایرانشهری، شامل نظم تاریخی،  نقش وزرای ایرانی  را در حفظ مؤلفه
 کند.انسجام جغرافیایی، دادگری، و پیوند دین و سیاست بررسی می

 کلی تقسیم کرد: دسته  توان به سه های مرتبط با موضوع این مقاله را میپژوهش
ایرانشهری )مختصات و  شه  یاند»  مقاله  ایرانشهری چون  شه  یاندهایی با محوریت پژوهش

ورج از ت «ایرانیت در دوران باستان» ؛از حاتم قادری و تقی رستم وندی «مفهومی( یهامؤلفه
شهر زيبای افلاطون و از مهرداد بهار، کتاب  جستاری چند در فرهنگ ايران، کتاب دریایی
هایی هستند که در در این دسته جای دارند. دسته دوم پژوهش رمانى در ايران باستانآشاهى 

احیای نام » مقاله از: اندعبارتایلخانان انجام شده است و  دوره  در  «ایران»مورد احیای نام 
ت تاریخی تشکیل حکوم ندیفرا»؛ مقاله از دوروتیا کراوولسکی «ایران در عهد ایلخانان مغول

هایی هستند که پژوهشسوم  دسته  از فریدون اللهیاری.  «هلاکوخان یمداررانیاایلخانی و 
ئین آاز: کتاب  اندعبارتایلخانی و برای این پژوهش مفیدند،  دوره   یسالاروانیدمربوط به 

تاريخ  ؛ کتابزادههاشم رجب نوشته لله همدانىافضل نيدالدیرشدر وزارت  یکشوردار
خاندان جوینی در دستگاه » مقاله و ؛از شیرین بیانی مغولان و حکومت ايلخانى در ايران

 .انیاصفهاناز داوود  «ایلخانی
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 ايرانشهری و وزرای دربار ايلخانى انديشۀ
پس از حمله اعراب به ایران، نام ایران تا حدودی به فراموشی سپرده شد و این منطقه بیشتر با 

های کهن ایرانی (. واژه ایران ریشه در زبان8 :1397شیبانی،)شد شناخته می «فارس»عنوان 
 گرفته شده است )کروولسکی، «هاسرزمین آریایی»به معنای   Airyanam دارد و از واژه

نیز به شهر ایران اشاره شده است. جلال خالقی بیان  تاريخ سیستاندر بخش کهن  (. 1378
برای توصیف قومیت خود بهره  «آریا»یا  «ایر»کند که هخامنشیان و مادها از پیشوند می
بردند.  این پیشوند بعدها در دوره پارتیان به اصطلاحی سیاسی و معرف قلمرو پادشاهی می

 (.237 :1371نامد )متینی، می «آریانا»تبدیل شد. استرابو نیز قلمرو پارتیان را 
 53 :2015؛69 :1399 اشرف،) ابداعی ساسانی است «رانشهریا»مفهوم 

MacKenzie,رانشهریا. بردندمنظور تفکیک قلمرو خود از بیگانگان به کار می( که ایرانیان به 
تنها مفهومی جغرافیایی نبود، بلکه بار نژادی، سیاسی، و مذهبی نیز داشت )یزدانی و شمس، 

(. دوستخواه، با استناد به مفاهیمی چون "فرّ ایرانی" در زامیاد یشت و قلمرو آریایی 84 :1384
های تخت جمشید، به پیشینه هویت ایرانی در تاریخ و اساطیر کهن ایران ول در کتیبهداریوش ا
 (.512 :1373کند )دوستخواه، اشاره می

های فکری و فرهنگی ایران باستان داشت، در ریشه در سنتکه  ایرانشهری شه  یاند
نمونه، در این دوره، مفاهیم مرتبط  عنوانبهدوران حکومت مغولان نیز تأثیر خود را حفظ کرد. 

 یانهگوبهبا شاهنشاهی ایرانی، عدالت، مشروعیت پادشاهی، و پیوند میان حاکمیت و دین، 
 رباره  د نامهسیاست الملک درنظامقرار دادند.  ریتأثتحتبازتعریف شدند که مغولان را نیز 

مملکت باشد و علم با آن یار باشد، چون پادشاه را فرِّ الهی باشد، » نویسد:پادشاهی چنین می
 (.76 :1344، الملکنظام)« علم نکندبیسعادت دو جهان بیابد؛ از بهر آن که هیچ کاری 

الله همدانی در آثار ایلخانان نیز وجود داشت. خواجه رشیدالدین فضل ۀاین تفکر در دور
دنیا را نیز در اختیار دانست که حکومت خود، ایلخان را پادشاه اسلام و حافظ ثغور دین می

داری و دادگستری پادشاه رعیت ۀ ترین وظیفنظر وی مهم به .(101 :1355زاده،داشت )رجب
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 (.105بود )همان،
صفوی، به دلیل نزدیکی زمانی، تعاریف جامعی از  از دوره3آداب السلطنة رساله   

کند که در ابتدای اشپولر نیز اشاره می 4 داری ایران ارائه داده است.نقش شاه و وزیر در حکومت
دولت ایلخانی در ایران، میان اختیارات فرمانروا و وزیر حدود روشنی وضع نشده بود و در هر 

دوران  اشپولر در . به گفتهمورد خاص، نفوذ ایلخان یا وزیر، بسته به شخصیت آنان متفاوت بود
بیش از دیگر ایلخانان اوضاع مملکت به زمامداری ارغون، گیخاتو و دوران جوانی ابوسعید  

ایران از وزرای ایرانی و  اداره  (. ایلخانان برای 286 :1351 دست وزیران بود )اشپولر،
آيین کشورداری در عهد وزارت  در کتاب زادهرجبایرانی بهره گرفتند. هاشم  یسالاروانید

میان اعراب و مغولان که هریک در »کند که: بیان می گونهنیا همدانى اللهفضل نيدالدیرش
ای از تاریخ ایران به این کشور تاختند و حکومت و نعمت آن را دستاورد خود ساختند، مرحله

اینان چون برای متمادی ساختن غلبه خود در پی ایجاد  یهر دودید که  توانیماین تشابه را 
یت اداری عنصر مغلوب یعنی یک نظام اداری و حکومتی برآمدند، خود را از استفاده از قابل

مدنیت و  اقدناگزیر دیدند؛ زیرا که خود ف هاآندیرین  یدارمملکتآیین  کاربستنبهایرانیان و 
رسمی کهن و نانوشته وزیر باید  بر اساس(. 11 :1355 ،زادهرجب)« فرهنگی در خور بودند

 دانست که در دوران ایلخانی تسلطمی یپردازفهیلطشعرسرایی و  ،شطرنج، نرد، شعرشناسی
 (.187 :1389بر چهار زبان فارسی، عربی ترکی و مغولی نیز به آن افزون گردید )بیانی، 

 

                                                 

محمّد فارسی، منجم فیلسوف و ادیب قرن  محمد بنن ابوالخیر یالدکتاب را تقی مؤلف سعید نفیسی،. 3
 داند.دهم هجری می

دوم پادشاه است؛ کار او دشوارتر بود به جهت ، : وزیرشودیمتعریف  گونهنیاجایگاه وزیر  در این رساله .4
آنکه پادشاه را حشمت حجاب است و کسی بر وی گستاخی نتوان کرد و وزیر حجاب ندارد و نظام مملکت 

پس باید که وزیر فیلسوف باشد به حکمت و دهقان به عمارت و . منسوب گردد و خلل آن به وزیربه پادشاه 
 ...بازرگان به تصرف و لشکری به تهور و مملکت به همت و رعیت به تواضع
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 ايرانشهری شه  ياند یهامؤلفه
. تگرف یپبرجسته این دوره  یهاتیشخصتوان در آثار ایرانشهری را می شه  یاند یهامؤلفه

کید بر هماهنگی  ناصریاخلاق خواجه نصیرالدین طوسی در  اصول اخلاقی و سیاسی را با تأ
کند. وی در این کتاب به موضوعاتی مانند های فردی و اجتماعی مطرح میمیان فضیلت

شود آن را بازتابی از تفکر ایرانشهری نیز پردازد که میمی حاکم عدالت، حکمرانی و وظایف
شور امور ک اداره  احث مربوط به تدبیر در وی به مبلمملکت، ا تدبیر رساله  همچنین در  .دانست

 و به نقش کلیدی حاکم در برقراری عدالت و نظم اجتماعی توجه نموده است.
ثار آ نیترمهمکه یکی از  خيالتوارجامعالله همدانی مانند رشیدالدین فضل در آثار

تاریخی دوران ایلخانی است، به تاریخ ایران و تلاش برای حفظ هویت ایرانی در دوران 
های حکومت مغولان  توجه شده است و نگاه خواجه رشید در این اثر تلفیقی از دیدگاه

 اداره  خواجه رشید که گزارشی از  نامه رشیدیکتابهمچنین  .ایرانشهری و اسلامی است
در مقام وزارت است، به مسائل مختلف حکومتی، اصلاحات اداری و  کشور و تجربیات او

توجه وزرای ایرانی برای  دهنده  نشاناین آثار  .های مدیریت امور دولتی پرداخته استشیوه
حفظ و ترویج مفاهیم ایرانشهری و ارائه راهکارهای حکومتی بر پایه عدالت، تدبیر و 

 است. حکمرانی صحیح در دوران حکومت ایلخانی 
ایرانشهری دارای اصولی است که در مجموع، ساختار مطلوب حکمرانی  اندیشه

پردازان ایرانی قابل کند. این اصول که در منابع کهن و آثار نظریهایرانی را ترسیم می
از: ثبات و امنیت اجتماعی، انسجام جغرافیایی، دادگری شهریار و  اندعبارتاند، شناسایی

در نظم نظری ایرانشهری نقش بنیادی  تنهانهها پیوند دین و سیاست. هر یک از این مؤلفه
 اربه شمدارند، بلکه در عمل نیز معیاری برای ارزیابی مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی 

 رفتند. می
 ثبات و امنیت .1

ایرانشهری که از وظایف اصلی پادشاه است، ایجاد ثبات و امنیت  یهامؤلفه نیترمهمیکی از  



 1404بهار ، پنجاه، شماره ویکمیستبسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 8

؛ اعتقاد کندیمدر کشور است. آنچه میان اندیشه ایرانشهری و ایجاد ثبات و امنیت پیوند ایجاد 
اشته د یاژهیوحاکمیت نظم مقدس کیهانی است که در نظام فکری ایرانیان جایگاه  ینوعبه

شد. اشه به مفهوم قانون، شناخته می 5اشه اور در میان ایرانیان و هندیان با واژهاست. این ب
وندی، در سراسر هستی است )قادری و رستمعدالت و راستی بیانگر نظامی ثابت و فراگیر 

خیزد. در برمی یمحورعدالتو  یمدارقانون(. ثبات و امنیت در هر جامعه از 133 ،1385
 کهینحوبهدوران ایلخانی وزرا در راستای امنیت و ثبات قلمرو اقدامات فراوانی انجام دادند. 

(. ایرانیان از 40 :1358اند )بارتولد، های پیشین دانستهنظم سیاسی این دوره را بیش از دوره
 د.) 6محمود یلواچمغول در پی جلوگیری از ویرانی بودند. در آن زمان حضور  حمله  ابتدای 

مردمی علیه مغولان در در پی قیام  مثالعنوانبهواقع گشت.  مؤثر( و پسرش بسیار ق 652
( به رهبری محمود تارابی، جنگی میان سپاهیان مغول 538 :1365 ( )گروسه،ق636بخارا )

جویی برآمدند. امّا اوگتای قاآن با وساطت و بخارائیان درگرفت که مغولان به صرافت انتقام
و بخارا را از تاراج و قتل  (890/ 1: 1385 گیری منصرف شد )جوینی،محمود یلواچ از انتقام

( اگرچه رسماً قبای وزارت را به ق672د.طوسی ) عامی دیگر نجات داد. خواجه نصیرالدین
که بر هلاکوخان تن نکرد، لکن در عمل و اختیارات از وزرا کم نداشت. او به سبب نفوذی 

د باز دار در الموتبزرگ حسن صباح  مغول را از ویرانی کتابخانه کرداشت، توانست لش
( را نجات دهد. ق681د. علمای بزرگی همچون عطاملک جوینی ) ( و58 :1393)نصر،

ه دورهمچنین پسر محمود یلواچ، مسعود بیگ که پس از پدر جانشین او شد، به سبب هم

                                                 

شه واژه. 5 ستان، ا ستی، نظم کیهانی، عدالت و قانون طبیعی. در نظام فکری ایران با ستایی به معنای را ای او
 .مقدس و بنیادین است که هستی بر اساس آن شکل گرفته و شهریار دادگر حافظ آن در زمین استنیرویی 

محمود بن محمد خوارزمی معروف . گرددیممغولی است که معنای سفیر از آن استنباط  یاکلمه یلواچ .6
شهر  شاه از جمله متمولین و ثروتمندان  سلطان محمد خوارزم خوارزم بود که قبل به محمود یلواچ در عهد 

رفته بود. پس از تصتترف  زخانیچنگاو در کستتوت تاجر به یورت ، از استتتیلای مغول و تصتترف این نواحی
 .(1383اف، )بایمات آنجا را بر عهده یامیر محمود یلواچ نهاد اداره   زخانیچنگ ماوراءالنهر،
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بودن با براق خانِ طماع، سعی بسیار برای جلوگیری از ویرانی ها نمود. او با مشورت امرای 
تصمیم گرفت به خراسان بزرگ حمله کند و آنجا را تحت  ق776مغولی در قوریلتای سال 

خود قرار دهد. اگر اصرار بسیار مسعود بیگ نبود، قطعاً سمرقند و بخارا بار دیگر به  تصرف
ای ( عدهق680-663(. در زمان اباقاخان )1/70 :1338 ،وصاف الحضرهغارت رفته بود )

رسد و ما بندگان معمور پادشاه نمی ۀ از امرا به سلطان گفتند: از مال هرات چیزی به خزان
یابیم. مصلحت در آن است که مردم این شهر را به خراسان بفرستیم و آنجا را نفعی از آن نمی

خراب کنیم تا من بعد هیچ آفریده ای از ملوک نامدار و رئوس روزگار آن را مسکن خود 
به آنجا گسیل داشت و پادشاه پسرش ارغون را به همراه سپاهی  (.330 :1383نسازد)هروی،

راه از اسب  فرمان داد تا در عرض سه روزشهر را تخلیه کنند. دست بر قضا ارغون در میانه
ای برای ( بهانهق683-661: افتاد و درگذشت همین مساله را شمس الدین جوینی )وزارت

 به مصلحت نبودن این تصمیم عنوان نمود، و شاه را از این کار منصرف کرد. 
دوری از  و ریخر این وزرای ایرانی در دوره مغول ناصح سلاطین در گزیدن علاوه ب

(. در نظام اندیشه اخلاقی ارزشی 187 :1389شر گردیدند و بر کارها مسلط شدند )بیانی،
نظم کیهانی است و شعار اوستا اندیشه نیک، گفتار  ایرانی شناخت نیک و بد، استوار کننده

( همچنین برگزیدن لقب 133، 1385و رستم وندی، .)قادری نیک و کردار نیک است
"خواجه" یا "نظام الملک" از جمله اقداماتی است که وزرا برای نگهداری سنت دیرین وزارت 

 ی احیای هویت گذشته(. آنها در راستا2/29 :1338 ایرانی آن به کار بستند )منشی کرمانی،
زبان فارسی به همراه شعار لا اله الا لله هایی با نشان شیر و خورشید و با خط و  ایرانی، سکه

(. تنظیم دفاتر قانون یا به تعبیر 7 :1351، الله ضرب نمودند )ترابی طباطباییو محمداً رسول 
یق ها و تنظیم دقنامه هم ازجمله تدابیرابداعی رشید الدین برای دریافت مالیاتوصاف قانون

 (. 435 :1338، وصاف الحضرهآنها برای هر منطقه بود )
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 زمین در عصر ايلخانىانسجام جغرافیای سیاسى: بازشناسى مرزهای ايران .2

 بهتوجهباانطباق قلمرو حکمرانی هلاکو با ایران پیش از اسلام اهمیت فراوانی دارد. این مفهوم 
های احیای هویت سیاسی و فرهنگی جغرافیایی، زمینه اهمیت وحدت سیاسی ایران در پهنه

و ناکامی مغولان در شامات، قدرت  جالوت نیعبه وجود آورد. احتمالًا شکست ایرانی را هم 
 یمداررانیا، نگرش ییگشاجهانپس از توقف  یرونیازاآنها را در قلمرو ایران محدود کرد. 

 :نک: اللهیاریگردد )به پایداری قلمرو تبدیل می قلمرو شود و طرح توسعههلاکو مطرح می
در تاریخ اساطیری ایرانی تیر آرش از آمودریا تا فرات را از آن ایران کرده بود و   .(1393

ایرانشهر از رود آمودریاست تا فرات )یا رود مصر( و این کشورهای دیگر پیرامون اویند و از »
(. این واحد 49/ 2 :1332)قزوینی،  «ایرانشهر بزرگوارتر است به هر هنری کشورهفتاین 

ی است که ساسانیان از قرن سوم تا هفتم میلادی  آن را ایرانشهر به معنای جغرافیایی جای
یک واحد  عنوانبه(. رواج نام ایران 100، 1397خواندند )دریایی،امپراطوری ایرانیان می

یاقبشود. نام ایران در آثار جغرافیایی مستقل با مرزهای مشخص در دوران ایلخانی ایجاد می
دربار ایلخانی خواجه  بیاد ریوزتوسط  ژهیوبهشود، دیده می کراتبهاز این دوره  مانده

نام برده است. باید گفت  «ایران»بار از  60بیش از  خیالتوارجامعهمدانی که در  نیدالدیرش
های ویژه در متون عربی در اشاره به حکومتدر منابع قرون میانه، به« عجم» که کاربرد واژه

به هم « ایران» واژه  الله همدانی، پیش از ایلخانان، رواج داشت. اما از زمان رشیدالدین فضل
ن اصطلاحاتی همچون کم جایگزیمشخص و مکرر وارد متون دیوانی و تاریخی شد و کم طور

ای از تقویت هویت سرزمینی این تغییر خود نشانهکه  گردید« ممالک اسلام»یا « عجم»
صراحت و مکرر از واژه در آثارش به نیدالدیرشایرانی در عصر ایلخانی است. به طور مثال 

 زمان، وقتی ازاما هم .کندعنوان یک واحد جغرافیایی و سیاسی استفاده میبه« ایران»
کند، معمولًا از عنوان های قبل از ایلخانان )مثل سامانیان یا آل بویه( صحبت میحکومت

(. 974 /2: 1373 ،اللهفضل نیدالدیرشکند )استفاده می« عجم»یا « ممالک اسلام»



 11/ یرانی: نقش وزرا و کارگزاران ایلخانیدر عصر ا یرانشهریا ۀشیاند 
 

ه از اواخر دهد ککراوولسکی با بررسی متون رشیدالدین و دیگر نویسندگان این دوره، نشان می
را در متون دیوانی و تاریخی گرفته است « عجم»جای « ایران»واژه  قرن هفتم هجری،

کند، در قرن هشتم هجری به ایران سفر می ابن بطوطه(. اما وقتی 5 :1378)کراوولسکی، 
درواقع،  .کندهای ایرانی استفاده میبرای اشاره به سرزمین« بلاد العجم»همچنان از عنوان 

ویژه ایرانیان( ها )بهعنوان اصطلاح عمومی برای غیرعربهمچنان به« عجم»در متون عربی، 
/ 1: 1337شود )ابن بطوطه، جایگزین آن می« ایران»رایج بود، امّا در متون فارسی و دیوانی، 

 انعنوبهرا با وضوح کامل « ایران»حمدالله مستوفی )مؤلف سده هشتم هجری(، واژه  (.196
ایران را از آمویه تا فرات » :گویدکند و میقلمرو فرهنگی و جغرافیایی واحد معرفی می

 (.590 :1364)مستوفی، « اندتر از دیگر ممالک شمردهاند و آن را بزرگدانسته
هلاکو را جهت ولایات »...  :نویسدهلاکو به غرب می در گزارش حمله نیدالدیرش

 :1373، اللهفضل نیدالدیرش) «ر و روم و ارمن معین گردانیدو شام و مص نیزمرانیاغربی 
احمد اشرف،  ده  یعقنامد. به (. او بستر حکمرانی هلاکو را از ابتدا ایران می974/ 2

دانان مفهوم جدید جهان بود، همانند بسیاری از مورخان  و جغرافی ریتأثتحتکه  نیدالدیرش
ی هادیگر از ایران، توران، فرنگ، مصر و مغرب، روم، مراکش، هندوستان و چین که پادشاهی

برد و بدین ترتیب هویت مشخصی برای ایران در میان کشورهای بزرگ آن زمان بودند، نام می
 (.129 :1399، شرفشود )اجهان قائل می

 دادگری و آبادانى .3
ایرانشهری است. وزرای ایرانی مشوق ایلخانان  شه  یاند شهریار از خصایص برجسته ودادعدل

محوری  بودند. رسیدگی به اوضاع مردم و عمران و آبادانی از جمله پروری و عدالتدر رعیت
( و پسرش ق652د.)اقداماتی بود که در ابتدای استیلای مغولان بر ایران توسط محمود یلواچ 

(. با به حکومت رسیدن سلطان احمد 101 :1338مسعود بیگ انجام گردید )منشی کرمانی، 
  انوید، صاحبجوینی نیالدشمسجایگاه خاندان جوینی در دربار ایلخانی مستحکم شد. 

کوشید که از فشار مالی و اجتماعی مغولان بر ایرانیان  بکاهد با قدرتی که داشت، همواره می
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(. او به عمران و آبادانی پس از آن همه ویرانی اهتمام خاصی ورزید. 1369 )اصفهانیان،
ای فرهیخته و ادیب برخاسته بود برای بنای محمد جوینی که خود از خانواده نیالدشمس

نظیر بخارا همچنین سیاست او کم مراکز علمی و فرهنگی بسیار کوشید. تجدید بنای مدرسه
ها و مساجد از های فرهنگی مانند مدارس، خانقاهدر تعقیب مرمت و احیای ساختمان

(. عطاملک جوینی 391 :1381بیانی،ا دوباره رونق یافت )لطف او بخاراقدامات او بود. به 
گوید: بخارا اندکی روی به عمارت در جهانگشا از آبادانی نسبی بخارا در زمان منکوقاآن می

نهاد تا قاآن کار بخارا را به عدل و رافت جمع کرد و کار عمارت به حسن عنایت او روی به 
، کرمان که نیالدشمس(. در زمان 79: 1385ی، نهاد، بلکه درجه اعلی پذیرفت )جوین بالا

( اداره ق682د.) 7تا حد زیادی از گزند حملات مغول در امان مانده بود، به دست قتلغ ترکان 
 جانبه از قتلغالدین با حمایت همهشمسبود.  دوستفرهنگشد که بسیار اهل آبادانی و می

دارالشفای کرمان و نیز وقف مزارع به ساز ساخت مدرسه و ترکان، فرمانروای کرمان، زمینه
دیوان نیز بنای دارالشفای یزد را به دستور صاحب تاريخ يزد( مؤلف 391ها شد. )همان، خانقاه

از اقدامات مهم دیگر خاندان جوینی، خرید  .(151 :تاداند )جعفری، بیو با همت او می
دهات و اعزام کارگزاران خصوصی و ایرانی به این مناطق بود؛ اقدامی که هم این نواحی را از 

رساند. در نتیجه، داشت و هم به احیای سنن کشاورزی یاری میسلطه و گزند مغولان دور می
ارج شد، بلکه نفوذ خاندان جوینی نیز تنها بسیاری از شهرها و روستاها از دست مغولان خنه
های (. تجدید برخی از آیین3/158 :1338، اللهفضل نیدالدیرشتدریج گسترش یافت )به

های خاندان جوینی در ساختار حکومت ایلخانی به شمار درباری ایران نیز از دیگر تلاش
سیل و  به سببیه ( از ویرانی مسجد قمرق723د.فوطی )(. ابن189 :1389رود. )بیانی، می

 الدیننویسد که ضیاءالدین، دایی علاءالدین و شمسکند و میطغیان دجله و فرات یاد می
الدین کار را به پایان رساند هجری تعمیر آن را آغاز کردند و شمس 664جوینی، در سال 

های دیگری چون سعدالدوله ابهری )وزیر تا ( همچنین شخصیت174 :1381فوطی، )ابن
                                                 

 .به طول انجامیدهجری  682 تا 655سلطنت وی از سال چهارمین حاکم قراختائیان کرمان بود که  . 7
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ده شد و بعداً به مقام وزارت رسید، با استفا لخانانیدربار اعنوان پزشک وارد ابتدا بهکه  (ق690
(. به 132 :1383پروری و اجرای امور خیریه را فراهم کرد )آیتی، رعیت از نفوذ خود، زمینه

باور وصاف، اگرچه ظاهر و باطن سعدالدوله یکی نبود، امّا احترام و تکریم علما را در اولویت 
 (.135کار خود قرار داده بود )همان، 

رفت و استفاده از می به شماراز وظایف ذاتی شاه  8در سنت ایرانی، دادگری
 خشبتداومتوسط وزرا و درباریان در دوره ایلخانان « پادشاه»و « شاهنشاه»اصطلاحاتی چون 

دل نامید و عمی« انوشیروان زمان»تصویر"پادشاه ایرانی" بود. عطاملک جوینی، منکوقاآن را 
 :1385)جوینی، دانست او را برتر از عدل انوشیروان و خرد او را برتر از خرد فریدون می

(. رشیدالدین 177کند )همان، با عنوان انوشیروان عادل یاد می« اگتای»(. همچنین از 191
 :1394، الله فضل نیدالدیرشنامد)می« زمینشاهنشاه ایران»، هلاکو را التواريخجامعنیز در 

ی، کند )مستوفمیخطاب « پادشاه»( و به تبع او، حمدالله مستوفی، اباقاخان و ارغون را 18/1
گاه به اهمیت عدالت و رسیدگی به وضعیت 592–590 :1364 (. خواجه رشیدالدین نیز، آ

ها های جدید مالیاتی وضع کرد و آنرعایا، اصلاحاتی در حوزه مالیات انجام داد. او معافیت
درآید.  اجرا الدین، حاکم خوزستان، فرستاد تا به مرحلهای به فرزندش، امیر شهابرا طی نامه

خان، وی هایش از قول غازاندر یکی از فرمان (114–113 :ش1358، اللهفضل نیدالدیرش)
معرفی کرده و اجرای عدالت و « مشتاق رعایت حال ایشان»و « طرفدار رعایای ایرانی»را 

 (.2/1006 :1362، اللهفضل نیدالدیرششریعت را ضروری خوانده است )
عنوان زیرساخت پیشرفت علمی و فرهنگی، در عصر ثبات و امنیت اجتماعی، به

های علمی این دوره در شهرهای ترین حوزهایلخانان باعث شکوفایی مراکز علمی شد. مهم
مراغه توسط خواجه نصیرالدین طوسی تأسیس  یمرکز علمتبریز، سلطانیه و مراغه قرار داشت. 

 شهرت داشت، توسط خواجه« ربع رشیدی»شد و رونق گرفت. مرکز علمی تبریز نیز که به 
                                                 

ایرانشتتهری که شتتاه را مستتئول برقراری عدالت اجتماعی و نظم اخلاقی در جامعه  شتته  یاندیکی از ارکان . 8
 .سازدخدا، عدالت را بر زمین جاری می نده  ینماداند. شهریار دادگر کسی است که در مقام می
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این مجتمع توضیح داده  اداره نحوه رشیدالدین بنیان نهاده شد. او در یکی از مکتوباتش درباره
شدند و روند علمی آنان میکه علما، دانشمندان و طلاب در محلات خاصی اسکان داده 

(. تمایل اولجایتو به علم و پذیرش 315: 1364، اللهفضل نیدالدیرششد )دقت نظارت میبه
هایی شد که در واقع، خیمه« مدارس سیاره»های نوی خواجه رشید، منجر به تأسیس طرح

(. در 53 :1317شدند )حافظ ابرو، جا میآموزشی بودند که همراه با اردوهای سپاهیان جابه
با وزارت خواجه رشیدالدین همراه غازان خان که  دوره  پی اصلاحات ارضی و کشاورزی در 

ابوسعید و با مدیریت وزیر  دوره  بود، کشاورزی و دامداری رونقی دوباره گرفت. این روند در 
 نالدین، فرزند رشیدالدین، ادامه یافت. اهدای بذر و تقسیم زمین میان کشاورزاوقت، غیاث

 جه  ینتموجود کاهش یابد؛ هرچند این اقدامات در عمل  ومرجهرجاز اقدامات او بود تا 
 (.320 :1351چشمگیری در پی نداشت )اشپولر، 

 پیوند دين و سیاست .4
 شه  یاندن ارکا نیترمهماز اصل پیوند سیاست با دین است از  برآمدهفرمانروایی الهی که  ه  ینظر

ایرانشهری است. این ایده مبتنی بر این است که حاکمی دارای مشروعیت است که 
(. با این تعریف مفاهیم 27 :1380اش از حکومت الهی سرچشمه بگیرد )همپتن، فرمانروایی

گیرند. در واقع نظام ، مایا و شهریور در این دسته قرار می9اصیل ایرانی همچون فرّ ایزدی
سیاست سرشتی قدسی داشته باشد یا به عبارتی  کندیمرانی ایجاب اعتقادی یا الهیات ای

ا بر روی خدا بر روی زمین و سبب تحقق قدرت خد ، فرمانروای الهی و نمایندهشهریار ایرانی
(. اینکه سلاطین مغول از ابتدای کار مشتاق آشنایی 1385وندی، زمین است )قادری و رستم

نگاشته  که به دستور هلاکو رینصخواجه توان از رسالهبا شاهان و پادشاهی ایرانی بودند را می
نامه ایست که در آن سلطان، این رساله سیاست (.47، 1355، تاریخ شاهی)بردشده بود، پی 

                                                 

سیاسی ایران باستان که بیانگر مشروعیت الهی پادشاه است. فرّه ایزدی نیرویی  شه  یاندمفهومی کلیدی در . 9
کند؛ از او سلب شود، حکومت نیز از مشروعیت فرمانروایی می سته  یشامعنوی و غیرمادی است که شاه را 

 .افتدمی
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 47همان، )نوامیس الهی و ارباب اوامر و نواهی خوانده شده است  بیناو  الارضیف اللهظل
از این اطلاق مفهوم پادشاه ایرانی بر سلاطین مغول به دیگر آثار تاریخی نیز وارد  (. پس2و 

به فر دولت »نویسد: داند و میشد. به طور مثال جوینی دولت چنگیزی را صاحب فر می
و اروغ او کار مغول از آن چنان مضایق و تنگی  خانزیچنگو سایه حشمت همایون  روزافزون

ایران را  نیدالدیرش(. 1/16 :1391)جوینی،  «چنین وسعت و نیکی رسیده است با مثال
 ،اللهفضل نیدالدیرشخواند )می11و مردم ایران را ودائع الوهیت  10معموره جهان خلاصه
ان در ایرانی همه  ایرانی و فرهمندی  همان فرّ  ( که به باور مجتبایی این تعابیر1304/ 2  :1373

رواداری و  رسمبه(. اساساً مغولان 93- 92 :1352فرهنگ ایران باستان است )مجتبایی،
که در زمان هلاکو روی کار  چنانآندادند؛ مسالمت دینی، اهمیت چندانی به دین افراد نمی

آمدن خاندان یلواچ و خواجه نصیر مسلمان به معنای حمایت از مسلمانان نبود، همین طور 
نفوذ برخی دیوانیان یهودی، بودایی و مسیحی نشان از حمایت ایلخانان از کیش آنها نبود. اما 

ز بین بردن تعارض ( و صدرالدین زنجانی برای اق676د. وزرای ایرانی همچون امیر نوروز )
سوی مسلمان  دینی و مذهبی در دربار تلاش فراوانی کردند تا غازان و درباریان مغول را به

(. تلاش آنها به ثمر نشست و مسلمان شدن 70 :1355زاده، شدن هدایت کنند )رجب
ا های فئودالی مغولان را تطلبیهای مرکز گریز و تجزیههای دینی و سیاستایلخانان تعارض

ود رانی به خحد زیادی تعدیل نمود. حکومت جانشینان هلاکو زمانی بیش از گذشته رنگ ای
)بروکلمان،  فارسی تبدیل شد-المللی آنها به زبان رسمی ایرانیگرفت که مکاتبات بین

                                                 

شاره به بخش آباد و  10 سلامی برای ا سنتی ا صطلاحی رایج در جغرافیای  ر برابر زمین، د کره   سکونتقابلا
دانان و مورخان مسلمان همچون مسعودی، اصطخری نواحی غیرمسکونی یا بایر. این تعبیر در آثار جغرافی

 .کار رفته استالله نیز بهو رشیدالدین فضل
در  خداوند اراده   نده  ینما هایی اشتتاره دارد کهو به انستتان رفته کاربهاین تعبیر در آثار رشتتیدالدین همدانی  11

یت الهی تلقی میزمین هدا قدرت و  مل  حا ند و  با ا فرّه ایزدی و  ه  ینظرشتتوند. این مفهوم پیوند نزدیکی 
 .فرمانروایی الهی در سنت ایرانشهری دارد
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( در تغییر ق711اولجایتو، سعد الدین ساوجی)وزات تا  ۀ (. تلاش وزیر شیع357 :1346
ه تاج را ب «اشراف ممالک ایران»فقیت همراه بود و اولجایتو مقام مومذهب سلطان به تشیع با 

( یار سعدالدین داد و بار دیگر تاثیر دین و مذهب در نظام دیوانی ایرانی ق711 د.الدین آوجی)
در تبیین تفاوت تشیع و  12(. البته سیاست امیر طرمطاز71 :1355 را نمایان شد )رجب زاده،

تاثیر شد، بیتسنن بر اولجایتو که به موجب آن اختلاف ایلخانان با مصریها بیشتر مشخص می
نبود )همو،همان(. چراکه طرمطاز تشیع را همسو با موروثی بودن حکومت ایلخانان و تسنن 

ید ایلخان (. در نگاه خواجه رش 1/196 :1337را متعارض با آن تبیین نمود )ابن بطوطه،
"پادشاه اسلام" و "حافظ ثغور دین" است و این پیوند دینی غازان خان با قضات و علما را در 

دانست کند که غازان اصل و اساس رفتار با رعیت را شرع میتاریخ مبارک غازانی چنین بیان می
 (.198: ش 1358، اللهفضل نیدالدیرشبود )و دین را راهنمای قضاوت میان مردم قرار داده 

فرمانروایی الهی ایرانیان نیست و همنشینی واژگان پادشاه و  شباهت به نظریهاین تعابیر بی
 بخشد. اسلام در کنار هم نیز همان پیوند دین و سیاست را رسمیت می

 
 نتیجه

عناصر ایرانی از طریق مناصب دیوانی همراه بود.  یابیایلخانان با قدرت حکومت دوره  
م ایران را در روند احیای نا ریتأثاین افراد وزرای دربار بودند که اقدامات آنها بیشترین  نیترمهم

                                                 

شت،  اولْجایْتوامیر طُرْمُطاز یکی از امیران بانفوذ و نزدیک به  .12 شورتی دا بود که در دربار ایلخانی نقش م
 ، او را از مشتتاورانیابن بطوطهویژه در مستتائل عقیدتی و مذهبی. برخی منابع تاریخی، از جمله ستتفرنامه به

در « اسیاسلام سی»از تسنن به تشیع نقش مؤثر داشتند. او نماد نوعی  اولْجایْتودانند که در تغییر مذهب می
ست شروعیت مذهبی را به نفع تثبیت قدرت ایلخانان بازخوانی  دربار ایلخانی ا شت الگوهای م سعی دا که 

 هایزادگاه، نستب یا فرجام او در دستت نیستت، حضتورش در روایت درباره  کند. با اینکه اطلاعات دقیقی 
ستراتژیک او دارد شان از جایگاه فکری و ا یانی، ب ؛196/ 1: 1337، )ابن بطوطه تحولات مذهبی اولجایتو، ن

1389 :305). 
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میم هلاکو و تص ییگشاجهانایرانشهری داشت. توقف  شه  یاندو فرهنگ ایرانی با مشخصات 
بر تشکیل حکومت در ایرانی که قلمرو آن با قلمرو ایران دوران ساسانی هماهنگ بود، موجب 

همچون  ییهامؤلفهگردید.  شانیملجمعی آنها از هویت  خاطره  روح ایرانیان و  دارشدنیب
 ژهیوهبمورخان و درباریان  ژه  یو راتیتأثاز  نیزمرانیاانسجام جغرافیای سیاسی با رواج مفهوم 

و ابوسعید بود. اقدامات  اولْجایْتوهمدانی وزیر غازان خان،  اللهفضل نیدالدیرشخواجه 
 یدارمقانونخاندان یلواچ، جوینی و رشیدی در ایجاد نظم و  ،رینصخواجهبزرگان ایرانی چون 

های اجتماعی و اقتصادی برطرف گردید و این امنیت و ها و نابسامانیموجب شد تا شورش
ایرانشهری  شه  یاندمهم  مؤلفه  ثبات رونق اقتصادی و کشاورزی را به همراه داشت. دیگر 

ی پروری و اقداماتی در راستااست. رعیت« دادگری شهریار» برقراری عدل یا به تعبیر ایرانی
بهبود احوال روستائیان و کشاورزان به دستور ایلخانان و توصیه وزرای ایرانی انجام شد. تعدیل 

دای زمین و دهات و شهرها با خرید آنها توسط وزرا و همچنین اه آزادکردنقوانین مالیاتی، 
پروری انجام بذر برای رواج کشاورزی از جمله اقداماتی بود که در راستای دادگری و رعیت

 فرمانروایی ه  یدر نظرآن  شه  یرایلخانی پیوند داشت و  دوره  شد. همچنین دین و سیاست در 
ودند ب ای که بر اساس آن شاهان ایلخانی همچون شاهان ایرانی داری فرالهی ایرانی بود. نظریه

تدریجی عناصر دیوانی ایرانی موجب شد تا  و حکومت آنها حکومتی الهی بود. در واقع تاثیر
 ویرانگر مغول احیا شود. ۀ هویت ایرانی پس از حمل

 
 
 
 
 
 
 



 1404بهار ، پنجاه، شماره ویکمیستبسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 18

 کتابنامه
 (. سفرنامه. ترجمۀ محمدعلی موحد، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1337ابن بطوطه )

 تهران : نی.احمدی،  ترجمه حمید .ايرانى از دوران باستان تا پهلویهويت (. 1399)اشرف، احمد  
 ىو علوم انسان اتیدانشکده ادبنشریه (. خاندان جوینی در دستگاه ایلخانی. 1369اصفهانیان، داوود )

 .28 -12، صص 134 ، شزيدانشگاه تبر
. «ایرانمداری هلاکوخانیند تاریخی تشکیل حکومت ایلخانی و افر»(. 1393اللهیاری، فریدون )

 . 23 -1صص ، 9، ش 5 س. تاريخنامه ايران بعد از اسلام
 :تهران، ایزدی سیروس، ترجمه برمکیان خلیفه و سلطان و مختصری درباره (.1358) واسیلی ،بارتولد

 .امیرکبیر
 یمورد یدر دولت مغول )بررس یاجتماع -یاسیس لیدو تما تیضد(. »1383اوف، لقمان )بایمات

 -148، صص 83و  82و  81 هایشماره .ایو جغراف خيکتاب ماه تار«. (لواجیعملکرد محمود 
151. 
بنگاه ترجمه و نشر تهران :  ،جزایری هادی. ترجمه تاريخ ملل و دول اسلامى (.1346) کارل ،بروکلمان

 کتاب.
 .: سمتهران.تمغولان و حکومت ايلخانى در ايران (.1389) شیرین ،بیانی

به کوشش محمد ابراهیم باستانی  (، مجهول المولف،1355، )قراختائیان کرمان شاهىتاريخ 
 پاریزی،تهران:بنیاد فرهنگ ایران.

موزه  . تبریز:رسم الخط اويغوری و سیری در سکه شناسى (. 1351) سید جمال ،ترابی طباطبایی
 آذربایجان. 

 ،بی جا، بی ناتاريخ يزدجعفری، جعفربن محمد، بی تا. 
: دنیای تهرانکوشش محمد قزوینی، به .ی جوينىتاريخ جهانگشا (. 1385) محمد عطاملک ،جوینی

 .کتاب
 .: علمیتهران، بیانی کوشش خانبابا. بهمجمع التواريخ (. 1317) حافظ ابرو

، 125 ش. بخارا«. نظریه سرزمین مقدس ایرانشهر: ایرانیت در دوران باستان» (.1397) تورج ،دریایی
 .108 -99صص 

 .520 -509، صص 47ش. ايران نامه«. وهم یا واقعیت: هویت ایرانی» (.1373) جلیل ،دوستخواه
 ..تهران : توسلله همدانىین کشورداری در وزارت رشیدالدين فضليآ(. 1355)هاشم  ،زادهرجب
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، 3تابستان، ش  .فرانما «.ایران نامی کهن ماندگار؛ از ساسانیان تا ایلخانیان» (.1397) حمید ،شیبانی
 .13 -1صص 

علوم ، «اندیشه ایران شهری)مختصات و مولفه های مفهوم(» (.1385) تقی ،حاتم و رستم وندی ،قادری
 .148 -123، صص 59ش  .ادانشگاه الزهرانسانى 

ابن  تهران : کتابفروشی، اقبال آشتیانیکوشش عباس . بهبیست مقاله قزوينى (.1332) قزوینی محمد
 سینا.

تاريخ  ، ترجمه علی بهرامیان.«احیای نام ایران در عهد ایلخانان مغول(. »1378) سکی دوروتیاکراوول
 .16 -1، صص 1س اول، ش . روابط خارجى

 .تهران : علمی و فرهنگی ،میکده عبدالحسینترجمه  .امپراطوری صحرانوردان (. 1365) رنه ،گروسه
. تابستان، شناسىايران«. در دوران اسلامی(ایران در گذشت روزگاران )ایران (. »1371) جلال ،متینی

 .268 -233، صص 14ش
تهران : انجمن فرهنگ  .شهر زيبای افلاطون و شاهى آرمانى در ايران باستان (.1352) اللهتبایی فتحجم

 .ایران باستان
 .: امیر کبیرتهران، عبدالحسیننوایی کوشش ، بهتاريخ گزيده (.1364) حمدلله ، مستوفی

 کوشش ، به)تاریخ وزرا( من لطائم الاخبار نسائم الاسحار (.1338) ناصرالدین ،منشی کرمانی
 .: دانشگاه تهرانتهرانارموی،  محدثالدین میرجلال

 ترجمه احمد آرام،تهران: علمی و فرهنگی.. علم وتمدن در اسلام(.1393نصر،سید حسین )
: تهرانکوشش مرتضی مدرسی چهاردهی، به .نامهسیاست (.1344) بن علیابوعلی حسن  ،نظام الملک

 .زوار
ارباب اصفهانی، تهران: ابن  محمد مهدی. الاعصار ةتزجی و الامصار ةتجزي(. 1338)وصاف الحضره 

 سینا.
تهران: . به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، تاريخنامه هرات(.1383هروی،سیف بن محمدبن یعقوب)

 اساطیر.
 ترجمه خشایاردیهیمی،تهران:طرح نو فلسفه سیاسى.(.1380همپتن،جین)

 : البرز.تهرانسوی، مو و مصطفیروشن کوشش محمد . بهجامع التواريخ (.1373) اللهرشیدالدین فضل
( جامع التواریخ.به کوشش محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران:مرکز 1394رشیدالدین فضل الله)

 .1میراث مکتوب. ج پژوهشی 
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: تهرانپژوه، کوشش محمدتقی دانشبه .سوانح الافکار رشیدی (.ش1358) اللهرشیدالدین فضل
 دانشگاه تهران.

لیه ک: سلسله نشریات لاهور، شفیعکوشش محمد ، بهرشیدی باتمکات (.ق1364)الله رشیدالدین فضل
 .پنجاب

کوشش کارل یان، . بهخان غازان داستان :مبارک غازانى تاريخ (.ق1358) للهاالدین فضلرشید
 .استفن اوستین هارتفورد: 

 . به کوشش احمد آتش،تهران: دنیای کتابجامع التواريخ(. 1362رشیدالدین فضل الله )
بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی » (.1384) اسماعیل ،سهراب و شمس ، یزدانی 

 ،دوره نهم، بهار ،(فضا شيو آما یزيربرنامه) مدرس علوم انسانىفصلنامه  ، «ملت ایران -دولت 
 .96 -77، صص 1شماره 

Mackenzie, D. N. (1998). ĒRĀN, ĒRĀNŠAHR.  Encyclopædia Iranica. Vol. VIII, 
Fasc. 5. 
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 1آن هایامدیو پ لانیکُرمانج از خراسان به گ ینادرشاه افشار در کوچ کُردها استیس

 
 2 محمد شورمیج

 .رانی، تهران، انورامیپ دانشگاه ،یعلوم اجتماع دانشکده، خیگروه تار اریدانش
 چکیده
داخل ایران از جمله آذربایجان و خراسان به  کُرمانج به دلایل متعددی از نواحی مرزی ایران و عثمانیقوم کُرد 

موقعیت جغرافیایی و مرزی ایلات کُرد کُرمانج و سیاست دولت ایران و عثمانی در دوره . کوچانده شدند
 ست کوچ ایلات ادامه یافت ودر دوره نادرشاه افشار، سیا. صفویه، نقش به سزایی در کوچ این ایلات داشت

علل و چگونگی کوچ ایلات کُرد  . در این مقالهایلات کُرد کُرمانج از خراسان به گیلان کوچ داده شدند
ف ذکور به گیلان، بر خلاپژوهش این است که کوچ ایلات م ۀفرضی بررسی شده است. کُرمانج به گیلان، 

 فشارا نادرشاهها به گیلان نبوده، بلکه بیشتر همسو با سیاست جلوگیری از تهاجم روس باهدف، تنها نظر رایج
ت کُرد ایلااختلاف به دلیل ، نادرشاه افشار در جهت کنترل، کاهش نفوذ و استفاده ابزاری از آنان بوده است.

 ،در خراسانها آنها علیه حکام نادری و کاهش نفوذ آنها جلوگیری از شورشو برای  با خوانین قوچانکُرمانج 
آنها را به غرب گیلان کوچاند. هدف اصلی از این کوچ، استفاده ابزاری از ایلات مذکور جهت برقراری امنیت 

وی با این . و جلوگیری از شورش داخلی در منطقه غرب گیلان و حفظ نیروی نظامی ایلات مذکور بود
د و هم از نیروی نظامی و قدرت کرسیاست، هم ایلات کُرد کُرمانج را از منطقه نفوذ خود در خراسان دور می

 نمود. جنگندگی آنها علیه مخالفان خود استفاده می
 

 افشار، عمارلو، گیلان.شاه چمشگزک، ایلات کُرد کُرمانج، نادر ها:کلیدواژه
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 مقدمه
گی قوم بزرگ کُرد که به دلایل مختلف به مناطق بررسی علل مهاجرت و چگونگی پراکند

یکی از . در شناخت هویت تاریخی این قوم مهم و ضروری استدیگری کوچ داده شدند، 
در دوره . انواع کوچ کُردهای مرزنشین به مناطق داخلی ایران، ورود آنها به گیلان است

عوامل مختلف سیاسی،  ریتأثتحتکردهای کرمانج خراسان به گیلان،  نادرشاه، مهاجرت
انجام گرفت. اهمیت و ضرورت بررسی این پدیدۀ تاریخی به  یطیمحستیزجغرافیایی و 

 گریمدهدلیل تأثیر متقابلی است که دو قوم کُرد و گیلک در نتیجه پیامد این کوچ اجباری بر 
اند.  مسئله اصلی تحقیق، بررسی علل و چگونگی کوچ کُردهای کرمانج از خراسان گذاشته

صلی که دلیل ا این استفرضیه پژوهش . شار استعمارلو در دورۀ نادر اف خصوصبهبه گیلان 
 اهدفبکوچ اجباری کردهای کرمانج به گیلان برخلاف نظر رایج برخی از کتب تاریخی، تنها 

همسو با سیاست  شتریاست؛ بلکه بها به گیلان نبوده جلوگیری از تهاجم و تجاوز روس
اده ابزاری برای سلطه بر در جهت کنترل، کاهش نفوذ آنها در محل سکونت و استف نادرشاه

 منطقه هدف بوده است. 
 

 پیشینه تحقیق
نگر از کلعمومی و با رویکردی  هاکردها و گیلانى در کتاب (1399) یل رحمانیمیکای

از زمان باستان تا دوره کنونی از لحاظ فرهنگی و ها و گیلانیکردها  خییپیوندهای تار
 پیرامون تاریخ،، گیلتاتدر کتاب   (1396)صمد شوقی جیرنده است. سخن رانده اجتماعی 

زبان و فرهنگ عامه رایج در بین ساکنان عمارلو رودبار گیلان تحقیق میدانی انجام داده است. 
از  اهنادرشمعتقد است که  نادرشاهدرباره علل کوچ کردهای عمارلو به گیلان توسط  نویسنده

)شوقی  ها به داخل ایران استفاده کردآنها به عنوان سدمقاوم در برابر نفوذ و تهاجم روس
 تحقیقى درباره کرد و کردستانبیگ در کتاب . محمد امین زکی(1/26: 1396 جیرنده،

تأملی پیرامون علل و چگونگی مهاجرت کردها »( و یوسف متولی حقیقی در مقاله 1377)
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چمشگزک، ایل  (، معتقدند، نادرشاه افشار، از میان چهار ایل بزرگ کُرد1389)، «به خراسان
کولانلو بودند، را برای عمارلو که در برگیرنده طوایفی چون قرانلو، شمسکانلو، بهادرلو و شاه

 مناطقی بین گیلان و قزوین کوچ داده است وها در ایالات شمالی مقابله با تجاوزات روس
حرکت الله توحدی در کتاب کلیم . (79: 1389 ،؛ متولی حقیقی28: 1377 ،بیگزکی)

 حدفاصلاز قوچان به ای از طوایف کُرد کرمانج (، به کوچ عده1371) تاريخى کرد به خراسان
ر دبا استقرار افشار اشاره دارد و معتقد است ایلات کرد  نادرشاهدوره در  خلخالتالش تا 

 وردندآ به وجود یدیجد دفاعی انسانیواره یتالش، د یهاکوهغرب  ن شرق ویمراتع ب حدفاصل
 /1: 1371،یتوحد)ندینما یریلات شاهسون جلوگیا ان تالشان ویم یریدرگ و تنشتا از 
( در 1392) یابوالفضل کاظم یآقاتوسط  نامه در مقطع ارشد انیپا کی نیهمچن(. 470

 یجتماعو ا یاسیس خینقش کُردها در تار»با عنوان  لانیدانشگاه گ یشناسلانیپژوهشکده گ
علل و   مورددر که  است نوشته شده «هیزند دوره   انیتا پا هیصفو سلسله  از آغاز  لانیگ
کرده ن یرا طرح و بررس یخاص مسئله هیدوره افشار لانیکرمانج به گ یکُردها کوچ هایامدیپ

و  دشدن گیلان وارد ،یـ نظام یاسیبا مقاصد س عمدتا   کردها، مذکور سندهیبه نظر نو است.
 زین پس از آن یهاو در سرکوب شورش نمودند  فایا ینقش اساس ه،یصفو دوره   لانیدر فتح گ

است و  ته پرداخ هیآنها در دوره صفو تیبه فعال شتریب وی .داشتند یحضور گسترده و پررنگ
کرد که با روی ثیحنیازاتحقیق حاضر  ؛ لذاهای صفوی را با کُردها متمایز نکرده استقزلباش

پردازد؛ حایز اهمیت می نادرشاهتازه به کوچ ایلات کُرد کُرمانج از خراسان به گیلان در دوره 
های نویسندگان فوق، کوشش بر آن بوده که در مقاله حاضر ضمن بررسی و نقد دیدگاه است.

نج از کُرما ینادرشاه افشار در کوچ کُردها استیسهایی نو درباره تر و دیدگاهتحلیلی دقیق
 به دست داده شود. آن یامدهایو پ لانیخراسان به گ

 
 جغرافیای سیاسى ايلات کُرمانج 

در روزگار سلجوقیان و دهند که کُردهای کرمانج  جمعیت زیادی از قوم کرد را تشکیل می
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قه منط خصوصبهو مرز ایران و عثمانی  شمال عراق کنونی عثمانی،تیموریان در کردستان 
دانشنامه در « چشمگزک»مدخل ( زندگی چادرنشینی داشتند. در 3)چمشکزک چمشگزک

رد چمشگزک تا پیش از سده یازدهم هجری، منطقه مسکن اولیه ایلات کُ ، جهان اسلام
، در «چمشگزک» ،1393ربیعی،) استدیاربکر و جنوب ارزنجان در ترکیه امروزی ذکر شده

طبق نوشته بدلیسی گسترده بود و لفظ  4وسعت منطقه چمشگزک (.دانشنامه جهان اسلام
 (.   215: 1343بدلیسی،) شدکردستان بر ولایت آنها اطلاق می

در سرنوشت آنان در طول  یاکنندهنییتعموقعیت جغرافیایی زندگی کردها، نقش 
گیر مانع های برفهای عمیق و کوهتاریخ داشته است. جغرافیای خشن و کوهستانی و دره

های ارتباطی مناسب و شد. فقدان راهان شهر و مناطق کوهستانی کردنشین میارتباط آسان می
شد تا منطقه مستعد درگیری و فرهنگ ایلی و دوری مناطق کردنشین از مرکز، سبب می

 گریزی شود.  مرکز
با تشکیل دولت عثمانی و صفوی در غرب و شرق مناطق کردنشین و رقابت و 

جغرافیای سیاسی کردها وارد مرحله بسیار  علیه همدیگر، درگیری شدید نظامی و مذهبی آنها
ای شد و کردستان تبدیل به یکی از مسیرهای اصلی لشکرکشی بین دو طرف حساس و پیچیده

ق(، به سیاست تدافعی  984تا  930) دولت صفوی در زمان تهماسب اول.  متخاصم گردید
صاد تث مشکلاتی در زندگی و اقزمین سوخته در مقابل عثمانی روی آورد. این سیاست باع

، تحرکات برآنعلاوهاجبار، کردها به نقاط دیگر کوچ کردند. منطقه مرزی کردنشین شد و به
کردها و ناامنی در مناطق مرزی با عثمانی، منجر به کوچ اجباری آنها توسط فرمانروایان 

                                                 

 نام ناحیه تحت .اصــطلاح ترکی عثمانی به معنی گاو و گزک به معنی گشــتن اســت چامش یا چمش در . 3
شگزک شاه  ،قلمرو ایل چم شید،  ست که غلام ثروتمند جم شید( بوده ا شید گنزک )به معنای قلعه جم جم

ساطیری ایران، آن را بنا  شگزک تغییر یافت )ربیعی،ا شگزک»مدخل ، 1393کرده بود و بعدها به چم « چم
 (.  https://rch.ac.ir/article/Details/8170، دانشنامه جهان اسلامدر 

 امروزه چمشگزک شهری در استان تونج ایلی در آناتولی شرقی ترکیه است.   .4

https://rch.ac.ir/article/Details/8170
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و صفویه، سبب  یماندار عثدامنهاختلافات ، اول گردید. همچنین عباسشاه ژهیوبهصفویه 
های تجاری میان ایران و اروپا از مرز عثمانی و مناطق کردنشین شد و این امر بر انسداد راه

رای اول ب عباسشاهسیاست  اوضاع اقتصادی منطقه مرزنشین کُرد تأثیرگذار بوده است.
 بمحل تجاری، سب عنوانبهتجارت با اروپا از طریق جنوب و انتخاب هرمز و بندرعباس 

شد، مناطق کردنشین غرب ایران از عواید و درآمدهای ناشی از تجارت با اروپا و عثمانی 
یاری و ) بوده است رگذاریتأثمحروم گردد و این امر در مهاجرت کردها به داخل کشور 

 (. 23: 1400همکاران، 
 

رمانج به داخل ايران از دوره صفويه تا عصر کُ کُرد  ژهيو بهچگونگى مهاجرت کردها 
 نادرشاه

های مواجه ، ایلات کُرد در مناطق مرزنشین با آسیبلنگ موریتاز زمان یورش مغولان و 
 لشکریانش آسیب فراوان دیدند برابر حملاتدر  لنگ موریتکردهای کردستان در دوره . شدند

شامی در این  (.245و  141و  130-129: 1363، شامی) و برخی نیز دچار آوارگی شدند
القصه از طرفی دیگر امیرزاده جهان محمد سلطان در کوهستان و دربند »... نویسد:زمینه می

همان: ..«).کردستان لشکر کشید و بسیاری از اعدا را کشته و بعضی را بقید مطاوعت درآورده 
141   .) 

منطقه چمشگزک تغییری نکرد و کرمانج  در دوره ترکمانان نیز شرایط ایلات کُرد
-93: 1356)طهرانی، گرفتندهمواره از سوی نمایندگان ترکمن و عثمانی مورد تعرض قرار می

در تسخیر سرزمین چمشگزک و سرکوبی حکام آن اقداماتی انجام  قوینلو،بیک آقحسن (.94
، تعرضات متعدد به نی؛ بنابرا(216: 1343)بدلیسی، آمیز نبوده استولی موفقیت ،داد

 به نواحی دیگر شد.   سرزمین آنها، سبب کوچ اجباری کردها 
گیری دولت عثمانی و صفوی در غرب و شرق مناطق کردنشین و خصومت با قدرت

. و جنگ بین دو قدرت، کوچ اجباری کُردها به سمت ایران و مرزهای عثمانی بیشتر شد
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سکونت داشتند، بیش از هر گروه دیگر از این کُردهای که در منطقه چِمِشگَزک )چمشکزک( 
 اختلافات آسیب دیدند و در نهایت کوچ اجباری نمودند. 

شاه اسماعیل اول صفوی برای تحکیم سلطه بر مناطق مرزی کردنشین، حملاتی به 
 حکمرانی مناطق کردنشین را، مناطق آنها انجام داد و بعد از سرکوب و تنبیه برخی سران کرد

از جمله نورعلی خلیفه استاجلو به حکمرانی مناطق کردنشین چمشگزک ، ها دادبه قزلباش
در این زمان گروهی از کردهای چمشگزک به رهبری امیر پیرحسین با  (.217همان: ) رسید

حمایت سلطان سلیم عثمانی دوباره به حکمرانی مناطق کردنشین تحت نفوذ عثمانی رسیدند 
 /2 :1381 بیگ،؛ زکی217: 1343بدلیسی،) ادندو نورعلی خلیفه سلطان را شکست د

242 .) 
، سبب گرایش مذهبیسنسیاست مذهبی شاه اسماعیل اول در برخورد با کُردهای 

 یلهستند؛ وو شافعی مذهب  سنتاهل غالبا  ایلات کُرد سنی به عثمانی گردید. ایلات کُرد، 
: 1377 گ،یب یزک) بودند5یعها هم از آنها هستند، دارای مذهب تشچمشگزک که کرمانج لیا

ولایت ) . سکونت اولیه آنها در آناتولی شرقی و در جنوب ارزنجان(43: 1377 ،ییبهتو ؛163
تبلیغات  ریتأثتحتتونج ایلی کنونی ترکیه( و نفوذ طریقت صفویه در آن مناطق، باعث گردید، 

: 1402دلبری ،؛ باقرزاده فلاح و 52: 1391احمدیاقی،) مریدان شیوخ صفوی، شیعه شوند
بیگ از سران کُرد، منطقه چمشگزک را به هجری رستم 912(. به همین دلیل در سال 96

نورعلی خلیفه تسلیم کرد و خود به خدمت شاه اسماعیل صفوی درآمد.سلیم عثمانی بعد از 
بیگ و چهل نفر از فرماندهان کُردش را به جرم ، رستمم(1514ق/ 920) جنگ چالدران

نبرد،  نیبعدازا(. 54-46: 1309اسپناقچی پاشازاده،) یه به قتل رسانیدهمکاری با صفو
استیلای نیروهای قزلباش صفوی بر ولایت کردستان رو به انحطاط نهاد، دیاربکر و کردستان 

                                                 

سـیاسـت مذهبی دولت صـفوی و محیط  بهباتوجهگرایش مذهبی کردهای مهاجر کرمانج به خراسـان،  . 5
شیع  سان، ت سان این مذهب را   مهاجر کرمانجتمام کردان  مروربهبود و  یامامدوازدهفرهنگی خرا شمال خرا

 (.43: 1377بهتویی،  ؛163: 1377؛ زکی بیگ، 91: 1391برگزیدند )عظیمی و چلونگر، 
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در نتیجه با بزرگان . (345-344: 1343بدلیسی،) به تصرف حاکم وابسته به عثمانی درآمد
عثمانی و نیروهای  دارطرفاز سوی رقبای کُرد  داشتند،کُردی که با دولت صفوی همکاری 

)همان:  ای به داخل ایران کوچ کردندای به قتل رسیدند و عدهعثمانی بدرفتاری شد و عده
شاه  از زمانبه خراسان  کُرد کرمانج انتقال ایلات ، مسئلهدر نتیجه. (222-220و  345

  شروع شد. صفوی اول اسماعیل 
کردهای مهاجر در مناطقی بین حدفاصل آذربایجان و ، اول سبتهماشاهدر زمان 

بیگ سیاه)سپاه( منصوری سکونت داشتند و به دلیل زندگی دامداری و عراق به رهبری خلیل
طهماسب اول به نشینی، مشکلات زیادی برای ساکنان مناطق مذکور ایجاد کردند. شاهکوچ

: 1343ها به خراسان کوچ داد)بدلیسی،منصوریبیگ را به همراه گروهی از سیاه ناچار خلیل
ها هم در مناطق غربی ایران مشکلاتی برای حکومت صفویه ایجاد کردند که (. چگینی426

به دستور شاه قلع و قمع شدند و حدود پانصدنفر از بزرگان آن طایفه به خراسان و منطقه بین 
 (.  807: 2،ج1377نشی، م؛ ترکمان429: 1343نیشابور و قوچان ساکن شدند)بدلیسی،

اول صفوی، سیاست کوچ اجباری ایلات گسترش یافت و در  عباسشاهدر زمان 
ای در بافت جمعیتی ایلات کُرد منطقه مرزی غرب ایران صورت این راستا، تغییرات گسترده

خراسان منتقل و ایلات قزلباش ترک از  ژهیوبهگرفت و آنها به نواحی دوردست شرق ایران 
، 1383ترکمان منشی، ) فشار جانشین آنها در منطقه کردنشین مرزی غرب ایران شدندجمله ا

. زیرا در این زمان، شاملو و (608 -607:  1350ای نطنزی،افوشته؛ 512-506:  2ج
کردند. استاجلوها در خراسان، قدرت زیادی داشتند و با همدیگر بر سر کسب قدرت نزاع می

خراسان، ایلات کُرد مرزی غرب کشور به خراسان کوچ داده لذا برای کاهش قدرت آنها در 
شی، ترکمان منشدند تا توازن قوا صورت گیرد و از آنها جهت امنیت مرزی شرق استفاده گردد)

 (. 39: 1398؛ کلوندی و دیگران،  574-559و  512-506:  2، ج1383
به خراسان، آرای نادری از کوچ ایلات آذربایجان محمدکاظم مروی نویسنده عالم

بعد که »... : نویسدها اشاره دارد که بیشتر از اکراد کرمانج بودند و میبرای مقابله با ازبک
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خانوار از طایفه اکراد  هزار یسو بلباس به هم رسانیده، قریب به  رومارضتسلط به نواحی 
« کنی نمودندداغ سکوچانیده و آنها را نیز روانه خراسان نمود که از نواحی خبوشان الی اله

ایل کُرد چمشگزک شیعه را از مهاباد به اطراف تهران و بعد همچنین . (5–4 /1 :1364،)مروی
اول، هم از سرکشی  عباسشاهبا این اقدام (. 29-28 /1 :1371توحدی، ) خراسان کوچ دادند

ها شد و هم از نیروی جنگی آنها علیه ازبکو نفوذ کُردها در مناطق کردنشین کاسته می
ها در خراسان شدند و هم به رقابت بین قزلباشتر میگردید و مرزها نیز مستحکماستفاده می

 داد. پایان می
با ضعف دولت  ،قمری( 1135) شاه سلطان حسین صفوی در اواخر سلطنت

صفوی و افزایش حملات ازبکان و ترکمنان اورگنج و بخارا به خراسان، تغییراتی در استقرار 
صورت گرفت.کردها از مرز خراسان به سمت داخل خراسان و نواحی  کردهای خراسان

که شامل  کشگزمچ کُرد هزار خانوارچهل.قوچان، شیروان، بجنورد و اطراف آن ساکن شدند
های قوچان، شیروان، ،در یورتبودند قراچورلو و عمارلو،کاوانلو)کاویانلو(،شادلو، زعفرانلو

 (. 163و  153: 1363آن ساکن شدند )اعتمادالسلطنه،بجنورد و مضافات 
توان نتیجه گرفت، سیر مهاجرت کُردهای کرمانج به خراسان، می بهباتوجهدر نتیجه 

خانوار زیادی از کردهای کرمانج در خراسان دوره صفوی ساکن بودند و به دلیل توان نظامی، 
که شاملوها و  یطورهمانباشند، توانستند در آینده تهدیدی برای قدرت مرکزی ایران می

همچنین قسمت . شدنداستاجلوها در زمان صفویه تهدیدی برای دولت صفویه محسوب می
اعظم عشایر کُردی که در شهرهای خراسان بودند، در اداره امور داخلی خود مستقل بودند و 

حدود به ارتباط آنها با حکومت مرکزی ایران م. قانون و محاکمی مخصوص به خود داشتند
ای برای دولت مرکزی محسوب (، لذا خطر بالقوه278 / 2 :1381بیگ،زکی) خراج سالانه بود

 آنها گرفت. ییجاجابهشدند که در دوره نادر افشار چنین شد و نادر تصمیم به می
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 کُردهای کرمانج خراسان در دوره نادرشاه افشار و چگونگى زمینه ورود آنها به گیلان
نظارت حکومت مرکزی نسبت به کردها همیشه مانند تیغی دو دم عمل   حالنیدرعحمایت و 

 حاکمیتی دوپهلوق(،سیاست 1160-1148) کرد. در زمان سلطنت نادرشاه افشارمی
به دلیل تراکم جمعیتی و تنوع  در این دوره، کُردهای  چمشگزک. به کُردها ادامه یافت نسبت

ای، نقش بیشتری در تحولات سیاسی خراسان دوره نادری داشتند. عمده طوایف ایلی و طایفه
 چمشگزک متشکل از زعفرانلو، شادلو، کیوانلو، سعدانلو، قراچورلو و عمارلو بودند. 

، نخبگان سیاسی و نظامی کُرد خراسان به نادرشاهدر آغاز تکاپوی سیاسی و نظامی 
قدرتبا  یداشتند؛ ولطلبانه اری مغرورانه و جنگدلیل جمعیت زیاد و توانمندی نظامی، رفت

امل یش از تسلط ک\ .گیری نادر و تثبیت جایگاهش، به اتحاد و همدستی با نادر روی آوردند
های مختلف در خراسان و سرکوبی رفتارهای متناقض کُردها، چون شورش ازمنابع نادرشاه 

و  77-76و  70-68و  62-61 /1: 1364مروی،) دهندآنها توسط نیروهای نادر گزارش می
 و غیره(.  84-82و   72-70و  66-64: 1390و غیره؛ استرآبادی،  80

زمینه بدبینی و عدم اعتماد آنها را در نزد ، شورش و ناآرامی کردهای مقیم خراسان
ق با حمله به قوچان مرکز کردهای چمشگزک، 1137در سال  نادرشاهفراهم نمود.  نادرشاه

:  1،ج1364؛ مروی، 64: 1390دلو از رؤسای آنان را کشت)استرآبادی ،جعفرقلی بیگ شا
(. بعد از این کردهای چمشگزک اظهار اطاعت نمودند و نادر افشار را در جنگ با ترکمانان 74

ق یاری  1150ق و تسخیر قندهار در سال  1149ق و تسخیر بلخ در  1147در سال 
(.همچنین، 547: 2،ج1364، ؛ مروی299-298و 248: 1390کردند)استرابادی،

: 1363کُرد به تعداد شش هزار نفر در لشکرکشی به هند حضور داشتند) اوتر، نیروهای نظامی 
در ماوراءالنهر)فرارود( و  نادرشاه(. علاوه بر آن، در تثبیت قدرت 203: 1383؛ هنوی، 151

ان ی محمد حسین خمناطق شرقی ایران نیز نقش پر رنگی ایفا نمودند. نیروهای کُرد به رهبر
چمشگزک، نجف سلطان قراچورلو، محمد جعفر زعفرانلو و محمد حسین چگینی در 

؛ 418: 1390های بلخ، خوارزم و ترکمانان حضور داشتند) استرابادی، سرکوبی شورش
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 (.  975و 967و 935: 3،ج1364مروی،
نادرشاه در نتیجه با افزایش قدرت کُردها در منطقه خراسان، یکی از اهداف عمده 

و جلوگیری از شورش احتمالی آنها  از کوچ آنها، کنترل و کاهش نفوذ آنها در منطقه سکونت
با برنامه بود،باعث کاهش نفوذ  اصولا  با کوچ اجباری آنها به مناطق هدف که  نادرشاه. بود

نظمی از سوی قبایل شد که امکان شورش یا بیآنها و هم چنین کنترل و حفظ مناطقی می
ب منطقه وجود داشت.لذا سیاست کوچ نادرشاه، فقط به منظور دفاعی مقابله با روسیه یا رقی

 های کوچ بود.قدرت رقیب نبوده است بلکه این مورد تنها یکی از هدف
در تحقیقات خود معتقدند، نادرشاه افشار، از میان چهار  یقیحق یمتولبیگ و زکی

ایل بزرگ کُرد چمشگزک، ایل عمارلو که در برگیرنده طوایفی چون قرانلو، شمسکانلو، بهادرلو 
مناطقی بین گیلان  درها در ایالات شمالی کولانلو بودند را برای مقابله با تجاوزات روسو شاه

: 1389؛ متولی حقیقی،28: 1377بیگ ،)زکی چ داده استو قزوین چون رودبار و منجیل کو
جیرنده در کتاب گیلتات، درباره علل کوچ کردهای عمارلو توسط شوقی (. همچنین صمد79

ها به در برابر نفوذ و تهاجم روس سد مقاوم عنوانبهاز آنها  نادرشاهمعتقد است که  نادرشاه
علل  عنوانبهداخل ایران استفاده کرد و همچنین آسودگی نادر افشار از شر آنها و تضعیف آنها 

 (. 26 /1 :1396شوقی جیرنده،) کنددیگر کوچ کردهای عمارلو ذکر می
در بوده است. اهداف نادرشاه از کوچ کُردها مختلف ، باید گفت نظر آنهادر نقد 

 دورافتادهش کُردهای ناراضی در خراسان، آنها را به مکانی درجه اول برای جلوگیری از شور
ها در خراسان دوره صفوی برای او ایجاد کوچ داد تا مشکلی همانند رقابت و سرکشی قزلباش

دار حکومت مرکزی در منطقه هدف، از آنها استفاده کند. دوم نیرو طرف عنوانبهنشود و هم 
لان کنترل مناطق شورشی چون گی، انمندی فیزیکی آنهااینکه با استفاده از  قدرت نظامی و تو

را به دست گیرد و همچنین آنها را مشغول درگیری و جنگ در مناطق هدف کند تا علیه وی 
برای مقاصد  گرفتندیمشورش نکنند. با این شیوه، تحت حمایت و نظر حکومت قرار 

ها قصد تهاجم به مناطق شمال اگر روس، در نهایت. قرار گیرند مورداستفادهحکومت مرکزی 
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ها هر چند روس. ایران را داشتند، جلوی تجاوز آنها توسط طوایف جنگجوی کُرد گرفته شود
 نشینی و تسلیم گیلان شدندمجبور به عقب، به استناد پادری بازن، به دلیل قدرت نظامی نادر

 کهیطوربهشدند. بالقوه محسوب می دیتهد ینبودند؛ ول( و دشمن فعالی 12: 1340بازن،)
برتر  ،های متصرفی را نگاه دارندتوانند سرزمیندیدند نمی هاروس: »نویسدژان اوتر هم می

: 1363)اوتر،« امضا کنندای را این دیدند که آنها را پس دهند و یک قرارداد بازرگانی باصرفه
131    .) 

ها و برخورد بد ق(،به دلیل افزایش مالیات1160) نادرشاهدر سال پایانی حکومت 
گیری در اخذ مالیات و تغییر رفتار نادر به دلیل مشکلات روحی و روانی، عمال نادر و سخت

: 1357نارضایتی ایلات و گروههای مختلف همراه نادر افشار از وی زیاد شد) لکهارت،
(. به روایت 110: 1،ج1369؛ شعبانی،117-112: 1363؛ مینورسکی،346و 338

ون هزار و چهارصد الف)هزار( برای نواحی خبوشان حواله مالیاتی در محمدکاظم مروی، چ
کردند، نظر گرفته شد و محصلان از کسانی که در رکاب شاهی نادر بودند،مالیات مطالبه می

کیوانلو، محمدرضاخان بادلو از خانبه همین دلیل محمد جعفرسلطان زعفرانلو، ابراهیم
های خود فرار مشگزک و کُردهای اردوی نادر و خانوادهخوانین کُرد به اتفاق ریش سفیدان چ

ای هم در خبوشان متحصن شدند) نمودند. برخی به کوه آلاداغ پناه بردند و عده
(. تمامی این حوادث، بیانگر نارضایتی ایلات از کوچ اجباری و 1193:  3،ج1364مروی،

شت ش بود که منجر به فرار و بازگدر اواخر سلطنت نادرشاههمچنین نارضایتی آنها از تغییر رویه 
برخی از ایلات به مناطق اصلی خود شد.اما ایلات کُرد کرمانج گیلان بعد از قتل نادر 
افشار،همچنان در منطقه بین رودبار تا منجیل به خصوص عمارلو اقامت کردند و به مرور 

زیستی و تبدیل به بومی آنجا شدند.زیرا از سکونت در مناطق مذکور به خاطر شرایط 
 جغرافیایی آن راضی بودند. 

 
 



 1404بهار ، پنجاه، شماره ویکمیستبسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 32

 اوضاع گیلان در دوره نادر افشار 
گیلان اوایل قرن دوازدهم هجری برابر نیمه قرن هیجدهم میلادی در دوره نادرشاه افشار، از 
نظر اداری بیشتر به شکل مستقل توسط حکمرانانی از بازماندگان خاندان قدیمی چون 

گاهی هم به . شدحکومتگر محلی در شرق آن اداره می اسحاقیه در غرب گیلان و خاندان
 عمدتا  شد که و به شکل فرماندار کل منصوب از سوی حکومت وقت اداره می مستقلمهینطور 

وظیفه جمع اصولا  آنها . مدت فرمانروایی آنها در زمان نادر افشار و جانشینانش کوتاه بود
حکومت را برعهده داشتند. شرایط مالیات آوری و ارسال مالیات کل گیلان به خزانه مرکزی

به همین دلیل در . گیرانه بودچند سال آخر آن، بغرنج و سخت ژهیوبهگیری در دوره نادرشاه 
های علیه نحوه مالیاتدوره نادرشاه، در دو منطقه طالش و گسکر گیلان، اعتراضات و شورش

 ی شکل گرفت. منسوب به حکومت نادر مأمورانگیرانه گیری و رفتار سخت
منطقه طالش که در غرب گیلان و در مسیر جاده اردبیل قرار دارد، بیشتر جمعیت 

دهند. کُردهای ریشوند )رشوند(، از دوره صفویه در این آن را اقوام ترک و کُرد تشکیل می
 یلومتریکیس(. منطقه گسکر نیز در 21: 1374رابینو، ) مناطق و اطراف آن مستقر شدند

(.رابینو به 172-171شمال غربی رشت قرار دارد و بیشتر خانوار آن، طالشی هستند)همان: 
ق در  1160-1159م/ 1747-1746نقل از کوک از همراهان گالیتزین سفیر روسیه، در سال 

... از چندی پیش این ناحیه به سبب داشتن ابریشم خام و »نویسد: مورد وضعیت گسکر می
و فشار دوران حکومت نادر آن را به اما شکنجه  افته؛یکند، شهرت یه میالیاف ابریشمی که ته

گزارش عینی مذکور از شاهدان آن دوره، بیانگر وضع نامناسب  (.همانجا)« نابودی کشاند
 ها علیه حکومت نادرشاه است.و شورش منطقه و علت نارضایتی

اطلاعات اندکی موجود ، نادرشاهاز وضعیت سیاسی و فرمانروایان گیلان زمان 
ای در این های اداری که دسترسی داشت، اطلاعات پراکندهرابینو، به استناد گزارش .است

اکبرخان حکومت گیلان را برعهده داشت  یرزاعلیمدر آغاز دوره نادر افشار، . دهدزمینه می
یعنی خان به حکومت گیلان منصوب شد. در سال دیگر م اردو قلی1744ق/ 1157و در سال 
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م و بعد از قتل 1747ق/ 1160م محمدخان بیگ حاکم گیلان بود. در سال 1745ق / 1158
خان معروف به عادلشاه حاکم گیلان نادر افشار، شخصی به نام احمدخان از طرف علی قلی

شد. بعد از مدتی امیر اصلان خان افشار حاکم آذربایجان و متحد ابراهیم شاه نادری، لشکری 
م فرستاد و اموال بازرگانان 1748ق/ 1161غانی برای تصرف رشت در سال از سپاهیان اف

ها را در رشت غارت کردند.اما سپاهیان افغانی اعزامی در منطقه خارجی از جمله انگلیسی
چندان دوام نیاوردند و با شورش مردم مواجه شدند و در نهایت شکست خوردند و 

ابراهیم شاه، طرفدار عادلشاه بود و در نهایت برگشتند.احمدخان در درگیری بین عادلشاه و 
خان از طرف ابراهیمبعد از مدتی شخصی با نام عسکری خان کشته شد.توسط امیراصلان

از  .شاه نادری، برای دریافت مالیات و خراج به گیلان آمد که دوره حکومت وی نیز کوتاه بود
شد تا اینکه جمال فومنی به حکومت گیلان  ومرجهرجم گیلان دچار 1750ق/ 1162سال 

در نتیجه باید گفت، در . (545-544همان: ) خان قاجار متحد شد محمدحسنرسید و با 
شرایط را ، شد و همین امردوره نادری، خلأ یک قدرت سیاسی نیرومند در گیلان احساس می

های یران در سالهمچنین، وضعیت مردم ا. کردبرای خودسری و شورش در گیلان فراهم می
-1157هنوی اشاره دارد که در سال . پایانی حکومت نادر به نقل از جونس هنوی مساعد نبود

و پریشان و حیران بودند و فقط  دادهازدستدارایی خود را  یطورکلبهم مردم 1744ق/ 1158
 (.297: 1383هنوی،) کردندقدرت نظامی نادر شورش نمی خاطربه

توان متوجه نگرانی نادر از گیلان و اعزام کردهای می یراحتهبلذا با این اوصاف،  
کرمانج به آنجا جهت کنترل منطقه و سرکوبی شورش طالش و گسکر شد. طبق اسناد آرشیو 

ها شورش کردند و این شورش با م طالشی1744ق/ 1157وزارت خارجه روسیه، در تابستان 
(. 202: 1356آرونوا و اشرفیان، ) گذاشتتصرف آستارا شروع شد و تأثیر زیادی بر گیلان 

م ادامه یافت. علت اصلی نارضایتی مردم، تشدید فشار 1746ق/ 1159شورش مردم تالش تا 
رستاد؛ فبرای سرکوبی شورشیان، هزار و پانصد نفر را به طالش  نادرشاهمالیاتی بر آنها بود. 

وی دوباره سه هزار نیرو افغانی به گیلان فرستاد و با فریب سران . نیاورد به دست یتیموفق یول
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 نادرشاهنفر از عاملین آن را دستگیر نمود.  25طالشی و تسلیم آنها، شورش را سرکوب کرد و 
افتاده های عقببسیاری از بزرگان محلی آستارا و طالش را به جرم نپرداختن مالیات و جریمه

. (203: 1356وزارت خارجه روسیه به نقل از آرونوا و اشرفیان، اسناد ) زندانی و شکنجه کرد
چستر فیلد وزیر به لرد، گیند فورد سفیر انگلیس در روسیه، پس از دریافت گزارشی از ایران

م 1747ق/ 1160نشین گسکر گیلان در سال امور خارجه انگلیس از شورش منطقه طالش
های پولی جدیدی بود که از طرف مالیاتو همچنین  وخراجباجدهد. علت شورش، خبر می

م، 1747اسناد ذخیره روابط روسیه با ایران،) حکومت نادرشاه بر مردم گسکر تحمیل شده بود
حکومتی نادر  مأمورانهای که از سوی مالیات. (203: 1356به نقل از آرونوا و اشرفیان، 

برخی از  کهیطوربهن بود، افشار بر مردم در اواخر این دوره تحمیل شده بود، بسیار سنگی
تنگدستی مردم خودداری  خاطربهآوری مالیات در منطقه، از این کار بومی جمع مأموران

به  267برگ  ،3ج م ، 1747اسناد ذخیره روابط روسیه با ایران،) پیوستندکردند و به شورشیان 
روسیه در سال  امور خارجهوزارت  یهاگزارش(. 203: 1356نقل از آرونوا و اشرفیان ،

های حکومت نادر افشار است، بیانگر شرایط واپسین زمان قا  یدقق که 1160م/ 1747
ن و سرکوب ناراضیا، در نتیجه. مالیاتی بود مأموراننامساعد مردم و نارضایتی آنها از عملکرد 

تا  بومی کُرد کرمانج به گیلانهای نادر افشار بود و کوچ ایلات غیرکنترل منطقه از دغدغه
های روزهای آخر حکومت نادر در طالش امّا شورش؛ حدودی در راستای همین اهداف بود

 بیانگر عدم موفقت کُردهای کرمانج در تحقق اهداف نادر افشار در گیلان است.  ، و گسکر
 

منطقه عمارلو در دوره  خصوصبهچگونگى کوچ کُردهای کرمانج به گیلان  علل و
  نادرشاه

کُردهای کرمانج از  دورکردنگیلان، برای  به خراسانکرمانج رد ایلات و طوایف کُ  علل کوچ
از  هم، منطقه سکونت و کاهش نفوذ و قدرت آنها در خراسان بود. نادر افشار با این سیاست

ای در گیلان و کنترل منطقه با کمک این های منطقهتوان نظامی کُردها برای سرکوب شورش
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عامل وابسته و مزدبگیر دولت مرکزی استفاده نمود و هم با واگذاری  عنوانبهاقوام مهاجر 
توانست مراتع و دادن قدرت و منصب به آنها در منطقه جدید، رضایت کُردهای مهاجر را می

 جلب نماید. 
و افشار آغاز  نادرشاهاز زمان  و کوهستانی تالش ردها در منطقه خلخالحضور کُ 

ای از طوایف کُرد افشار عده نادرشاهدر دوره  ای دیگر به گیلان شد.ورود کُرده سازنهیزم
( تا 470 /1 :1371، یتوحد) کوچ داده شدندخلخال تالش تا  حدفاصلاز قوچان به کرمانج 

وحدی از ت به نظر. ضمن برقراری امنیت داخلی، به تحکیم قدرت افشاریه در منطقه بپردازند
واره یتالش، د یهاکوهغرب  ن شرق ویاستقرار درحد فاصل مراتع بنان با یا پژوهشگران کُرد،

لات شاهسون یا ان تالشان ویم یریدرگ و تا از تنش آوردند به وجود یدیجد دفاعی انسانی
لات یا کوچ یزه اصلیانگ . ولی برخلاف نظر توحدی باید گفت(همانجا) ندینما یریجلوگ

لات و کنترل ایاست یسبیشتر مرتبط با  ،تالش یغرب یاسکان آنان در مرزها کرد از قوچان و
 .و کاهش نفوذشان از طریق کوچ به منطقه غیر سکونت آنها بود افشارنادر قبایل کرد توسط 

ای طوالش در آستارا صورت گرفت و ه.ق شورشی توسط عده1147الاول سال در حدود ربیع
در این زمینه چنین  نادری یآراعالمبا کمک حکام دولتی منطقه آنها را سرکوب کرد.  نادرشاه

 نویسد:   می
های پر درخت چون جمعی از طوالش در حدود آستارا در جاهای سخت و بیشه»

به ظهور  گونهمخالفتاز راه زبونی بخت در اوامر خاقان فیروز بخت . مسکن داشتند
ن از جزائرچیا اردبیل و گیلانات با جمعیت آن نواحی و فوجی، رسانیدند، لذا حکام آستارا

« بر وجه بلیغ گوشمال دادند... آن گروه را، ظفرپیشه به تنبیه ایشان معین گشته
 (.  232: 1390،یاسترآباد)

، عدم اعتماد نسبت به مردم منطقه و نادرشاهروحیات  بهباتوجه پیامد این شورش،
 یبرا ؛ لذابود نادرشاهامن از منظر و نا زیمرکزگرمنطقه  عنوانبهقرارگرفتن تالش و آستارا 

العبور بودن در منطقه تالش و همچنین به دلیل کوهستانی و صعباز شورش مجدد  یریجلوگ
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تلاش کرد تا با کوچ قبایل کُرد و ترک جنگجو و مزدبگیر از حکومت مرکزی ، مسیرهای منطقه
کند.  یریجلوگ گریدبه منطقه، موقعیت و نفوذ خود را تحکیم بخشد و از برپای شورشی 

ه.ق جهت تقویت اردوی خود برای سرکوب  1153با چنین سیاستی توانست در سال  نادرشاه
ها از سرحد تفلیس الی خلخال، اردبیل و تبریز از خالصجات دیوانی و غیره، غله برای لکزی

 (. 370اردوی نظامی خودجمع آوری کند)همان: 
سرحد مرزی بین گیلان و  کرمانج به یردهااز کُ  یتعداددر نتیجه چنین سیاستی، 

کیلومتری  40در 6ولایت خورگامقزوین در عمارلو، منجیل و لواشان کوچ داده شدند. 
رار ق نادرشاهقبایل کُرد کرمانج در دوره  موردتوجه، یکی از نواحی بود که شهرستان رودبار

 :1374،ستوده) 7گرفت و بعد از کوچ قبایل کُرد عمارلو به آنجا، به نام عمارلو تغییر نام یافت
1/  493 .) 

سیاست نادرشاه نسبت به قبایل کُرد در خراسان و عملکرد ایلات کرد  بهباتوجه
های برای سرکوب شورش نادرشاهکرمانج  ناراضی در خراسان، باید چنین استنباط نمود، 

 شدر تالش و کنترل منطقه و همچنین برای جلوگیری از اتحاد و شور ژهیوبهای گیلان منطقه
ای از ، به کوچ اجباری دستهنادرشاهکردهای عمارلو با ایلات دیگر کرمانج در خراسان علیه 

دستور داد. با این کار هم آنها را از منطقه نفوذ خود  لانیرودبار گایلات کردنشین از قوچان به 
کرد و هم از نیروی نظامی و قدرت جنگندگی آنها علیه مخالفان خود استفاده میدور می

استفاده از این نیرو جهت امنیت مرزهای گیلان برای جلوگیری از تجاوزات  ؛ لذامودن
برای کوچ اجباری کردهای کرمانج به گیلان نبوده  نادرشاهاحتمالی روسیه جزء هدف اصلی 

                                                 
6.  Xorgom. 

ستان رودبار گیلان وجود  دارد که     7  شهر شته درامروزه نیز بخش خورگام در  شی از منطقه عمارلو  گذ بخ
و  دارای مذهب شــیعه هســتند.  کنندیم یزندگبود. در خورگام کنونی دو قوم کرد کرمانج  و تات با هم 

عمارلو در گذشــته دارای وســعت بیشــتری بود و از ترکیب جمعیتی  بومی گیل، تات و کردهای مهاجر  
 برخوردار بود. 
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سیاست توسعه مرزی به ، به دلیل قدرت نظامی نادرشاه نادرشاهاست. زیرا روسیه در زمان 
های متصرفی ایران خارج شود و به داد از سرزمینکرد و ترجیح مینمیسمت ایران را دنبال  

 (.   131: 1363داخل روسیه برگردد )اوتر،
کوچ قبایل کُرد کرمانج عمارلو به گیلان، بعد از سرکوب شورش منطقه تالش و 

است. هرچند این شورش در آستارا بوده و در مسیر  گرفتهصورتق  1147آستارا در سال 
اهمیت مسیر ارتباطی رودبار و منجیل به  خاطربه یاست؛ ولو منجیل قرار نداشته  رودبار

گیلان مستقر نمودند تا گذرگاه مهم تجاری و ارتباطی منطقه  آنها را در رودبار، الموت و قزوین
را تحت کنترل داشته باشند و اگر هم شورشی در مناطق گیلان چون آستارا و تالش صورت 

ز مسیر رشت به آنجا نیرو اعزام کنند. نکته دیگر اینکه در صورت اسکان تر اگرفت، سریع
آن مناطق چون در  شدند؛یمعمارلوها در تالش و آستارا، آنها از توانمندی کمتری برخوردار 

شد. هنری ایلات ترک و کُرد قدیمی ساکن بودند و سبب درگیری و تنش بیشتری بین ایلات می
ای شیعه ش تا حدی از اصل ترک و از لحاظ ترکیب مذهبی نیز عدهفیلد معتقد است افراد طال

(.لذا اسکان آنها درتالش، برای اجرای اهداف 202: 1343فیلد،) ای سنی بودندو عده
شد. به همین دلیل منطقه دیگر و تا حدی نزدیک به آنها، برای ، ثمره بخش واقع نمینادرشاه

 اسکان ایلات کرد عمارلو انتخاب گردید که خورگام رودبار یکی از آن مناطق بود. 
 

 پیامدکوچ کُردهای کرمانج به عمارلو گیلان در دوره نادرشاه افشار
و همراهی نخبگان سیاسی ای کشور عشیره -کارکرد ایلات کُرد به عنوان بخشی از جامعه ایلی

ای داشت.نخست حفظ آنها با حکومت مرکزی  در نظر برخی پژوهشگران، کارکردی دو وجه
های اساسی هویت و نگهبانی از تمامیت ارضی و جغرافیایی کشور به عنوان یکی از مؤلفه

شد که ایرانی و دوم اینکه این امر، موجب تثبیت بیش از پیش موقعیت حکومت مرکزی می
(.اما 31: 1390کرد)کجباف، دهقان نژاد و هادیان،عنصر سازنده هویت ایرانی را فراهم می

توان نگاه کوچ اجباری کُردهای کرمانج به گیلان دوره نادری را در راستای چنین تحلیلی نمی
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شد ولی عامل سازنده در تحکیم امنیت ای میکردزیرا هر چند سبب تثبیت موقعیت منطقه
      ای مؤلفه هویت ملی و ایرانی نبود.ملی در راست

عشیری  –عناصر دولت، نخبه ایلی  یچندوجهچرخش قدرت بر پایه رابطه  معادله
توان مورد تحلیل قرار داد. نخبه ایلی در های متعددی از تاریخ ایران میو جامعه را در سده
از دیگر سو دولت را  گرفت تا از یک سو وارد چرخه و عرصه قدرت شود وکنار دولت قرار می

کرد تا در زمان ضعف دولت، در مسیر تأمین امنیت همراهی کند و در نهایت  خود را آماده می
ها و وصف های لازم و کافی به صدر حاکمیت صعود کند. رقابتبتواند با فراهم آوردن زمینه

ل مییابی به قدرت در سطح دولت شکها در همین چارچوب و با هدف نهایی دستبندی
دهی دهی و جهتهای مذهبی، زبانی و جغرافیایی در شکلگرفت و در این راستا، ویژگی

( اما ایلات کُرد کرمانج در این رقابت، 32بندی مذکور نقش تعیین کننده ندارد) همان: صف
ای شدند و نتوانست در دولت مرکزی نفوذ گیری در سطح محلی و منطقهفقط موفق به قدرت

 کنند.
توصیف مختصر باید گفت،مهاجرت کردهای کرمانج به گیلان و پخش آنها  با این

 در منطقه گیلان بین رودبار و منجیل پیامدهای متعددی داشت. 
های محلی و تأمین امنیت برای حکومت مرکزی و ، سرکوب شورشپیامد سیاسى

طقه تبدیل ها بود. همچنین کردهای مهاجر مناستحکام و تقویت دفاعی منطقه مرزی با روس
شدند و در راستای منافع دولت مرکزی در منطقه به نیروی تحت حمایت دولت مرکزی می

 کردند.کار می
اصولا حکام محلی به خصوص در مناطق دور و مرزی کارکرد چندگانه دارند، از 
یک سو باید تصویری مقتدرانه به مهاجم بیگانه که مترصد تهاجم است، ارایه دهند و از سوی 

باید اطلاعات لازم در زمینه تحرکات محلی و مرزی به دولت مرکزی ارسال کنند و دیگر  دیگر
های اقتدار دولت مرکزی در منطقه اینکه در مقام نمایندگان حاکمیت،تلاش برای تحکیم پایه

 انجام دهند که اصولا ایلات مهاجر کُرد در این زمینه کارکرد روشنی داشتند.  
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مهاجرین کُرد به منابع اقتصادی منطقه و تصرف برخی  ، دستبردپیامد اقتصادی
اراضی و بهره برداری از منابع زمینداری منطقه با عنواین مختلف چون اقطاع که بیشتر جنبه 
منفی و خسارت به زمینداران، کشاورزان و دامداران منطقه داشت.در همین راستا، اراضی 

های مهاجر در منطقه داده شد که تبعات منفی بسیاری در منطقه عمارلو به عنوان اقطاع به کرد
 داشت.

تغییر نام منطقه خورگام به عمارلو و تغییر در ترکیب جمعیتی و  پیامد اجتماعى،
تغییر تدریجی در آداب و سنن منطقه بود، هر چند قبل از آنها نیز برخی از اقوام کُرد در دوره 

 صفوی وارد این منطقه و اطراف شده بودند. 
ی اقوام کُرد کرمانج که به خورگام )عمارلو( کوچ کردند، متعدد بودند و رابینو هاتیره

کرانلو، بیشانلو، استاجانلو، شامخانلو، انبو و »کند:اسامی آنها را این گونه معرفی می
(. منوچهر ستوده در تحقیقات میدانی خود در زمان پهلوی 306: 1374)رابینو،« جمخانلو
جانکرانلو، استانهای قبهلو ساکن در منطقه رودبار و عمارلو را با نامهای کرد عماردوم، تیره

 (.    494:  1،ج1374برد)ستوده،لو، بیچانلو و شمخانلو نام می
با کوچ آنها، تضاد منافع بین اقوام جدید و قدیمی ساکن در منطقه رخ داد.زیرا سابقه 

دوره صفوی و زمان شاه عباس اول برمی کوچ کردها به منطقه رودبار گیلان و رودبار الموت به
ای از ایل بزرگ شاخهکه  )رشوند(دای از کردها متعلق به قبیله ریشونعدهگردد.در این زمان 

)محمد زمان الموتشاه عباس اول به مناطق رودبار به فرمان بودند، عراقسلیمانیه )بابا(هبب
بین رودبار الموت تا طایفه رشوند  (.305: 1374شدند)رابینو،کوچانده و عمارلو  خانی(

اشتند)همانجا(. با کوچ کردهای سکونت د گیلان و در روستاهای عمارلو، منجیل و لوشان
عمارلو به منطقه خورگام رودبارگیلان، نوعی تضاد منافع بین کُردهای مهاجر و مقیم آنجا 

ودند، توانستند برخوردار ب نادرشاهصورت گرفت. چون کردهای کرمانج عمارلو از حمایت 
مراتع رشوندها را متصرف شوند و کم کم آنها را بیرون براند. رابینو نیز در کتاب ولایت دارالمرز 

ی ایل رشوند توسط هانویسد، قسمتی از زمینایران گیلان، به این مورد اشاره دارد و می
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 عمارلوها مصادره شد)همانجا(. 
ش از قبایل 1299میلادی/ 1920ال های میدانی خود در سهنری فیلد، در گزارش

کند که ساکنین پنجاه دهکده بین منجیل و پیرکوه عمارلو بودند. قبایل متعدد کردعمارلو یاد می
های چون شاه قولانلو، بایشانلو ، شامکانلو، بهادولو)بهادرلو( و استاجانلو عمارلو را به شعبه

: 1343کردند )فیلد،لاق و ییلاق میکند که بین نواحی عمارلو،منجیل و لوشان قشتقسیم می
نویسد، جمعیت عمارلو را (. همچنین منوچهر ستوده طبق تحقیقات میدانی خود می202

دهند و مذهب بیشتر اهالی آن هم شیعه اثنی عشری کردها و ترکان تشکیل می
(. در نتیجه، کوچ اجباری کُردها توسط نادرشاه افشار 495-494: 1،ج1374است)ستوده،

یلان، سبب اقامت طولانی آنها در منطقه، آمیختگی نژادی کُردها با ترک، گیل و دیلم به گ
کردند و به لحاظ مذهبی هم شیعه های کردی ،ترکی و فارسی صحبت میگردید که به زبان

 (.  306: 1374مذهب بودند) رابینو،
 

 نتیجه
سیاست  بر انب که بودند عثمانیران و یا یه مرزیناح یاز ساکنان بومکردهای کرمانج، 

رای حل ب یصفو شدند. حکومتجان یآذربا های وقت به دلایل مختلفی واردحکومت
     .ندن کوچ دادین سرزمیا آنها را به ،خراسانها به شهرهای و ترکمن هاکازب معضل تجاوزهای

روحیه  ومسائلی چون ترس از اتحاد اقوام مهاجرکُرد جهت توطئه علیه حکومت مرکزی 
سرکشی و همچنین شورش برخی از مهاجرین کُرد علیه حکام دولتی منطقه،سبب نگرانی 

ت ایلا در راستای این مسائل، کوچحکومت مرکزی و حکام وابسته به آنها از کردها گردید.
 لاتیاکنترل  و یساز آرام رایب ویکُرد به منطقه گیلان در دوره نادر افشار تقویت گردید. 

در محدوده را کردهای کرمانج از  یگروه،ابتدا تالشمقیم گیلان از جمله ایلات منطقه 
، بعد اهنادرش. کوچ بعدی و گسترده کردها به گیلان توسط خلخال کوچ داد کوهستانی تالش و

ه.ق آستارا صورت گرفت که در نتیجه آن تعدادی از خانوارهای  1147 از سرکوب شورش سال
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کوچ داده شهرستان رودبار منطقه خُورگام خراسان به  م به عمارلو مقیمکُرد کرمانج موسو
ان .  نتایج تحقیق نشرگام نام آن را به عمارلو تغییر دادندوقوم با ورود به منطقه خُ شدند. این 

عمارلو توسط  خصوصبه لانیرودبار گدهد دلایل کوچ اجباری کردهای کرمانج به می
گیری و جلو اختلاف آنها با خوانین قوچانآن عبارتند از:   نیترمهمو  بودنادرشاه افشار متعدد 

ها آنها علیه حکام وابسته به حکومت مرکزی در خراسان، ماموریت برای از  اتحاد و شورش
سرکوب و جلوگیری از شورش داخلی در گیلان و حفظ امنیت منطقه گیلان برای دولت 

ها در منطقه ابله با تجاوزات احتمالی از جمله روسنادرشاه افشار و در نهایت آمادگی برای مق
های بود. پیامد کوچ اجباری کُردها توسط نادرشاه افشار در منطقه گیلان، دارای جنبه

گیری آمیختگی نژادی کردها با ترک، گیل سیاسی،اقتصادی و اجتماعی متعددی بود و به شکل
 و دیلم در منطقه منجر گردید.    
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 کتابنامه
 . نگاه :ترجمة اسماعیل فتّاح قاضی، تهران .جنبش کردها.(1377، )ابالاس، ادگار

انتشارات  :تهران ن،یام دیترجمه حم .دولت نادرشاه افشار .(1356. ک. ز. ) انیر.  و  اشرف آرونوا م.
 .ریشبگ

میترا مهرآبادی ، تهران:  کوششبه .تاريخ جهانگشای نادری .(1390استرآبادی، میرزا مهدی خان )
 دنیای کتاب.

رسول  کوششبه .الخواص و العوام نیانقلاب الاسلام ب .(1379پاشازاده، محمدعارف) یاسپناقچ
 .لیدل :قم ان،یجعفر

احسان  کوشش. بهثار فى ذکر الاخیارة الآنقاو .(1373ای نطنزی، محمود بن هدایت الله )افوشته
 علمی و فرهنگی.: اشراقی،تهران

تهران:  تیمور برهان لیمودهی، کوشش. بهمطلع الشمس(. 1363خان )محمدحسن اعتمادالسلطنه،
 یساولی و فرهنگ سرا.

 جاویدان. تهران: علی اقبالی، . ترجمه سفرنامه ژان اوتر(. 1363ر،ژان )اوت
 ،حبیب یغمائی کوششبهترجمه علی اصغر حریری، . های طبیب نادرشاهنامه(. 1340ری)بازن،پاد

 انجمن آثار ملی ،چاپ تابان. تهران: 
شمال شرق  یکرد چمشگزک و حفاظت از مرزها لیا». (1402شهربانو ) ،یدلبر و یباقرزاده فلاح،عل

 .106-90،تابستان ،صص71 جدهم،شمارهیسال ه ،خيپژوهشنامه تار .«ازدهمیپس از قرن  رانیا
محمد  کوششبه،تاريخ مفصل کردستاننامه يا شرف(. 1343بدلیسی، شرف الدین بن شمس الدین )

 .:  علمیعباسی، تهران
 .خجسته تهران:  .کرد و پراکندگى او در گسترة ايران زمین .(1377)بهتویی، حیدر،

، تهران: 2کوشش ایرج افشار،ج. بهتاريخ عالم آرای عباسى(. 1383ترکمان منشی، اسکندربیگ )
 امیرکبیر.

، 2محمد اسماعیل رضوانی،جکوشش به(، تاریخ عالم آرای عباسی، 1377ترکمان منشی، اسکندربیگ )
 دنیای کتاب. تهران: 

 .سروش :مشهد ،1ج. حرکت تاريخى کرد به خراسان (.1371) الله،توحدی، کلیم
انجمن آثار و مفاخر  تهران: (، از آستارا تا استارباد، جلد اول )گیلان بیه پس(،1374ستوده،منوچهر،)

 فرهنگی .
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 طاعتی.. رشت: يات دارالمرز ايران گگیلانولا(. 1374رابینو،یاسنت لویی،)
 المعارف اسلامی. تهران: بنیاد دایرة، 12. ج.دانشنامه جهان اسلام «.چمشگزک(. »1393ربیعی، منیژه )

 تهران:  ،2ج یدالله روشن اردلان، هترجم .زبدة تاريخ کرد و کردستان (.1381) ، محمّد امینیگبزکی
  .توس

 یدین.آ :ترجمه حبیب الله تابانی ،تبریز .کرد و کردستانتحقیقى درباره  (.1377) ، محمّد امینیگبزکی
 بامداد.تهران: کوشش احمد پناهی سمنانی،. بهظفرنامه(. 1363شامی،نظام الدین )

 انتشارات نوین. تهران: ، 1ج. شاريهتاريخ اجتماعى ايران در عصر اف(. 1369شعبانی،رضا )
 نشر فرهنگ ایلیا.  ، رشت:1. جگیلتات(. 1396شوقی جیرنده، صمد)

کوشش نجاتی لوغال و فاروق سومر،جزء اول و . بهتاريخ دياربکريه(. 1356ی،ابوبکر )طهران
 طهوری.ثانی،تهران: 

شیعه   .(. پراکندگی فرق و مذاهب تشیّع در کردستان1391محمّدعلی ) ،چلونگر و کیومرث ،عظیمی
 .100 -81 صص، 39، شماره 10، دوره شناسى

 ابن سینا با همکاری فرانکلین.تهران: ترجمه عبدالله فریار، .شناسى ايرانمردم(. 1343فیلد،هنری،)
 یاجتماع یرینظم پذ یالگو یقیتطب یبررس». (1398) رضا ،یشعبان، و رهین ر،یدل ،مهناز ،یکلوند
پژوهشنامه  .«یبه خراسان در عصر صفو رانیو زعفرانلو در مهاجرت از غرب ا یچگن لاتیا

 .46 -31،زمستان،صص 37، شماره خراسان بزرگ
تبیین و مقایسه کارکرد نخبگان » . (1390کجباف،علی اکبر،دهقان نژاد،مرتضی و هادیان، کوروش،)

دوره جدید، سال سوم، . های تاريخىپژوهش. «های صفویه و قاجارسیاسی و ایلی کرد در دوره 
 .58-29صص (، پاییز،11شماره سوم ) پیاپی 

 امیرکبیر.تهران: ترجمه و اقتباس مشفق همدانی، نادرشاه.(. 1357لارنس )لکهارت،
 زوار.تهران: نشر  محمد امین ریاحی، کوششبه .آرای نادریعالم .(1364مروی وزیر مرو، محمدکاظم )

فقه و  .«تأملی پیرامون علل و چگونگی مهاجرت کردها به خراسان».(1389)متولی حقیقی،یوسف 
 .83-68صص  سال ششم،شماره بیست و سوم ،بهار، .تمدنو تاريخ 

کتاب های سیمرغ وابسته به  تهران: . ترجمه رشیدیاسمی،نادرشاه تاريخچه.(1363و. ) مینورسکی،
   امیرکبیر.

 علمی و فرهنگی.  تهران: ترجمه اسماعیل دولتشاهی،  .زندگى نادرشاه .(1383)هنوی، جونس 
کردها در دوره شاه عباس  ییجا به جا استیعلل و عوامل س یواکاو» .(1400)و دیگران  اوشیس ،یاری
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 .30-7و زمستان، صص  زیی، پا 73و72، شماره 22دوره  ،لاميفرهنگ ا ىفصلنامه علم، «اول 
 



ن اسلام يخ و تمدّ  Islamic History and Civilization                                                           ىتار

 Vol.21, No.50, Spring 2025                                               1404بهار  ،50، شماره 21سال 
 )مقاله پژوهشی( 71-45ص ص

 
يخ ومعماری آن  ۀبار پژوهشى در : ظروفچى يا عمارت فخرالملک خانۀ  1تار

 
 یاندنرگس مهردا

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی 
 پارس، تهران، ایران معماری و هنر

 2سیاوش درودیان
استادیار گروه مرمت و معماری، دانشکده عمران، معماری و  هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد 

 اسلامی، تهران، ایران
 

 چکیده
است که در محله قدیمی عودلاجان و در کوچه « خانه ظروفچی»، بنایی معروف به های تاریخییکی از خانه

بر  و علاوه انجام شدهتاریخ و معماری این بنا  بررسی باهدفرو  پژوهش پیشاست. فخرالملک واقع شده 
. همچنین با کندرا نیز روشن میبنا تغییرات  تاریخچه، ساختمان ناتییتزمعرفی کالبدی و بررسی اجمالی 

به ، خرالملکفنام به  ای که بنا در آن واقع بودهکوچههای قدیمی تهران و تطبیق تغییر نام تاریخی بررسی نقشه
دهد که بنا شامل دو قسمت ها نشان می. یافتهپردازدمی آننامه بانی زندگی و قدمت و مالکیت بنابررسی 

فخرالملک  به ملقب اردلان خانابوالحسنن والی، پدر خامتفاوت است. بانی بخش قدیمی رضاقلی کاملاا 
 املاا کبوده که نام خیابان برگرفته از او است. در اواخر قاجار یا اوایل پهلوی نیز، بخش دیگری با معماری 

  است.رفته  نیاز بهای اخیر در سالنیز از بنا  دیگری هایشده و بخش ساخته زمین متمایز در ضلع شمالی
 

خان والی، ابوالحسن خان خانه ظروفچی، عمارت فخرالملک، رضاقلی تهران قاجاری،  ها:کلیدواژه
 .اردلان
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 مقدمه
ست ا« خانه ظروفچی»تهران، بنایی معروف به  شده  شناختههای تاریخی کمتر یکی از خانه

است. با گسترش شهر تهران، که در محله قدیمی عودلاجان و در کوچه فخرالملک واقع شده 
در آن جریان داشته، به یکی از مهجورترین عادی بافت تاریخی این محله که روزی زندگی 

ار و های موجود در آن به انبخانه نزدیکی به بازار تهران، بیشتر لیبه دلو تبدیل شده  هامکان
ای خانههای کتابگیری از دادهاین پژوهش که با بهره .اندتغیر کاربری دادهفضای خواب شبانه 
و  ن بناای یختشناشناخت وجوه معماری، زیبایی ، به دنبالگرفته صورتو مطالعات میدانی 

 است. آنبه تاریخچه معماری، مالکیت و در واقع هویت اصلی  افتنیدستهمچنین 
 

 پیشینه پژوهش
گونه مدرکی در سازمان در حال حاضر فاقد پرونده ثبتی است و هیچ موردمطالعهبنای 

از زمانی که این اثر به اصطلاح کشف در واقع تهران در مورد آن وجود ندارد.  یفرهنگراثیم
های آن نوشته شد که با حسرت دربارۀدر فضای مجازی  بسیاری عمومی گردید، مطالب

در قالب این بنا چند پژوهش  دربارۀ(. 1398وندی، : رجبنکاست ) زیادی همراه بوده
نامه دورۀ کارشناسی خود، ( در پایان1398علیزاده )فریماه   نامه صورت گرفته: از جملهپایان

ازی آن ساز بنا کرده و طرحی نیز برای باززندهاقدام به تهیۀ تعدادی نقشه و سایر مدارک فنی 
ارشد مقطع کارشناسی نامهنیز در پایان مشتاقوحید پریسا (.1398ارائه نموده است )علیزاده، 

ای وان خانهای با عنبا تغییر کاربری خانه ظروفچی و تبدیل آن به مرکز شبه خانواده کردهتلاش 
ضایی این خانه تاریخی برای فراهم آوردن محیطی های فسرپرست، از کیفیتبرای کودکان بی

ی در آن اآرام، صمیمی و سرزنده متناسب با نیازهای کودکان بهره گرفته شود و زندگی دوباره
ارشد نامۀ کارشناسیناصربخت نیز در پایان ارغوان (.1400به جریان افتد )وحیدمشتاق، 

ن: مرکز بازتوانی اعتیاد با رویکرد سازی خانۀ ظروفچی تهراطرح باززنده»خود با موضوع 
های کالبدی، از طریق تزریق یک سعی داشته، پس از شناخت آسیب« درمان مدار اجتماع
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هدف  (.1400ای به خانۀظروفچی و به محله ببخشد )ناصربخت، کاربری جدید، زندگی تازه
ریخی ه نه بررسی تابود طرح احیا و کاربری جدید برای این بنااصلی در این سه پژوهش، ارائه 

 آن، هدفی که مقاله حاضر به دنبال آن است.برای شناخت 
 
 . معرفى بنا )وضع موجود(1

ای بر شناخت تاریخچۀ اثر و وضع گذشتۀ بنا است، که درواقع مقدمهاز مقاله این بخش در 
شناسی یزیبایبه معرفی و بررسی بنا از نظر موقعیت قرارگیری در شهر، خصوصیات معماری و 

 .یدبه دست آشناختی اثر های کالبدی و زیباییارزش از اجمالی یتا شناخت شده پرداخته
 
. موقعیت 1-1

 مکانى
بنای مورد مطالعه در 

درجه و  35موقعیت 
دقیقه عرض  25/68

و درجه  51شمالی و 
دقیقه طول  46/43

مرکز شهر  شرقی، در
بافت  تهران و در

تاریخی محله 
عودلاجان قرار گرفته 

 زمینیاست. این بنا در 
کبیر شرقی، کوچه جاویدی )گذر میرزامحمود وزیر در خیابان امیر مترمربع، 745به مساحت 

  (.1واقع شده است )تصویر  2097سابق(، کوچه فخرالملک با پلاک ثبتی 

 تهران موقعیت خانه ظروفچی در محله عودلاجان :1تصویر 
(Google Maps, 2020) 
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 مشخصات معماری. 1-2
مترمربع، دارای دو جبهۀ شمالی و  420در حال حاضر با مساحتی حدود  این بنای تاریخی

 (. 2است )تصویر  صورت دو طبقهغربی در دو طرف یک حیاط مرکزی، به
 
 
 
 
 
 

 
 

 (1398جبهۀ شمالی و غربی حیاط مرکزی )نگارندگان، پانوراما از : 2تصویر 
 

جنوبی و ابتدای کوچه فخرالملک قرار دارد که از طریق راهرویی ورودی اصلی بنا در ضلع 
رسد. تر از سطح کوچه قرار دارد، میبه حیاط مرکزی که در ارتفاعی پایین عرض،طولانی و کم

دار سرتاسری در جلو، سرسرا طبقه همکف بنای ضلع شمالی شامل فضاهای رواق ستون
 اتاق و دو پله در وسط، دوآید(، راهمی حسابدری )که یک فضای تقسیم بهصورت سهبه

ن دارای زمیصورت قرینه در طرفین سرسرا است. بنای ضلع غربی نیز در زیرخانه بهصندوق
 (. 3های آذوقه است )تصویر خانه، حمام و انبارانبار، حوضفضاهای مطبخ در شمال، آب
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 (1399: پلان زیرزمین و همکف خانه )نگارندگان، 3تصویر 
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ضخامت کم دیوار و طریقه  بهباتوجهخانه است که ترین فضا در این بخش حوضشاخص
 کلی منظور حمام از فضایبهبخشی از فضا رسد بعدها ساخت قسمتی از آن، به نظر می

 (.4است )تصویر خانه جدا شده حوض
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (1398خانه )نگارندگان، حوضپانورامای : 4تصویر 
 

دو اتاق دری(، خانه )سهپله در مرکز، مهماناول بنای ضلع شمالی شامل فضاهای راهطبقه 
بنای ضلع غربی نیز  دو ایوان روبروی هر اتاق است.خانه و گوشوار قرینه در دو طرف مهمان
نشین، دو اتاق و های شاهخانه در گوشهنشین و دو صندوقدر طبقه اول دارای فضاهای شاه

رار گرفته پله بام قنشین نیز راهدر کنار فضای شاهنشین بوده و ری جلوی شاهیک ایوان سرتاس
منظور خنکی و تهویه هوا خانه بههمچنین یک بادگیر ساده در بالای فضای صندوقاست. 

 (. 5قرار دارد )تصویر 
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 (1399: پلان طبقه اول )نگارندگان، 5تصویر 
 



 1404بهار ، پنجاه، شماره ویکمیستبسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 52

 ( و راهروی6ترین فضای ضلع شمالی بوده )تصویر دری اصلیصورت اتاق سهبهخانه مهمان
های عنوان عنصر جداکننده ورودی از فضای داخلی، عملکردی مانند هشتی خانهبه ورودی

 قاجاری دارد.
 
 
 
 
 
 

 
 (1398خانه )نگارندگان، مهمانپانورامای : 6تصویر 

 
لع زیرزمین ض در تمامی فضاهایباربر هستند.  شتریبدیوارهای بنا در هر دو طبقه آجری و 

در  استفاده شده است. 3وراستهخفتهتخت با آجرچینی  غیر از مطبخ، از پوشش سقف غربی
 حاضر تنها سقف یک اتاق در حال بوده و ها از نوع تختپوشش سقف طبقه اول ضلع غربی

قه و باقی تیر فلزی هستند. در طب یچوب ریتنشین، دارای پوشش و هشتی کوچک ورودی شاه
در طبقه همکف ضلع شمالی است.  یفلز ریتاول ضلع شمالی پوشش فضاها از نوع تخت و 

                                                 

وعی از آجرچینی است که آجرها را به شکل یکی درمیان به صورت عمودی و افقی )عمود بر هم( قرار . ن 3
 ، ذیل خفته و راسته(1388: بهشتی و قیومی. نکدهند )می
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صورت ( و سرسرا به5)آهنگ 4صورت طاق و تویزهخانه بهها و صندوقپوشش سقف اتاق
ترین پوشش کل بنا، در عنوان شاخص(. سقف مطبخ، به7تخت و آجری است )تصویر 

های بوده که بر روی طاق 6ها طاق و تویزه )آهنگ( و در قسمت اصلی طاق چهارپرگاریرهکنا
با  کاررفته در بنای مذکور آجر، سنگ و چوب همراهمصالح عمده به است.آهنگ سوار شده 

و در ضلع شمالی با ابعاد  20*10*4ملات کاهگل و گچ است. آجرها در ضلع غربی با ابعاد 
حاضر با موزاییک یا سیمان پوشیده شده  ها در حال. کفاندرفته به کار سانتیمتر 20*10*6

 سانتیمتر است. 30*30و در حیاط  25*25و ابعاد موزاییک کف در داخل بنا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1399نماهای بنا )نگارندگان،  : برش و7تصویر 

                                                 
باریکه طاقی باربر است که در فواصل معینی ساخته شده و بین آنها را با نوع دیگری از طاق )مثلا آهنگ(  4

 (.128: 1392: گلابچی و جوانی دیزجی. نککنند )پر می
آید یست مهای ساده در طول یک محور به دنوعی طاق به شکل نیم استوانه و توخالی که با چسبیدن قوس 5
 (.120: 1392: گلابچی و جوانی دیزجی. نک)
های دیوار مربع شتتکل زمینه به شتتکل نیم طاق چهارپرگاری یا چهار گرده پوش طاقی استتت که از گوشتته 6

 یابد تا در نزدیکی میانهشود و ضمن بالا آمدن، گسترش میهای متحدالمرکز  بر روی اضلاع شروع میدایره
 (.137: 1392: گلابچی و جوانی دیزجی. نکنمایند ) فضا با یکدیگر برخورد
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يبايى1-3  شناسى. ز
ی سنگی و هاکاری، ستون، نقاشی، آیینهیبرگچدر بنا شامل آجرچینی،  کاررفتهبهتزیینات 

ر که اکث وبوتهگلبا نقش  یبرگچها است. ای در درها و سردر آنتزیینات چوبی و شیشه
 پله اصلی، سردر بازشوها در طبقه اول ضلع شمالیشود، بیشتر در راهتزیینات بنا را شامل می

های گوشوار ضلع شمالی اتاق یهایبخارشیپو  ،خانه کاربرد داشتهعنوان مهمانبهکه 
نشین طبقه اول ضلع غربی نیز دارای تزیینات بخاری شاهشود. سردرها و پیشمشاهده می

 (.8رسد )تصویر وسعت آنها به تزیینات ضلع شمالی نمیزیبایی است که  یبرگچ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1399نشین )نگارندگان، بخاری شاهپله و پیش: گچبری راه8تصویر 
 
يخچه بنا 2  . بررسى تار

ای با نام فخرالملک واقع شده که جز عمارت دبیرالملک در کوچه موردمطالعهبنای  ازآنجاکه
خانه  اآیکه  پردازیممیفرضیه این  به بررسی نیست،کوچه  بنای تاریخی دیگری در این
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ی تاریخهای نقشه بهباتوجه برای این کار. یا خیر ظروفچی، همان عمارت فخرالملک است
تهران در حدود کوچه فخرالملک، اسناد تاریخی در خصوص بانی و مالکان گذشته بنا و 

 شود.پرداخته می بررسی این موضوع  به ،های ساخت بنادوره مطالعه
 
يخى. بررسى موقعیت بنا در نقشه2-1  های تار
 ش تهیه1221ق/ 1258زین مربوط به سال ه نقشه دارالخلافه تهران که توسط الیاس بر در

شرقی حصار صفوی در محله عودلاجان و مکان امروزی کوچه شده، در گوشه شمال
 شودها مشاهده نمیو هنوز اثری از کوچه فخرالملک و خانه اندفخرالملک، باغات قرار داشته

 .(9)تصویر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)شیرازیان،  ه.ق1258زین ه نقشه الیاس بر: باغات در محل کوچه فخرالملک روی 9تصویر 

1395 :6-7) 
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از دارالخلافه تهران ش 1237ق/1275  به سالنقشه آگوست کرشیش مربوط  اما در
ای ج ،زینه ، باغات نقشه بر(حصار صفوی و پیش از گسترش حصار ناصریداخل همان در )

)البته  کوچه این ،اند. در این نقشهبندی شدهها قطعهها داده و زمینها و خانهخود را به کوچه
خان رضاقلی»مشاهده عبارت خانۀ  شود.الملک مشاهده میدر امتداد کوچه عین (بدون نام

دهد که در این سال بنا متعلق به نشان می (10)تصویر در مکان بنای مذکور  «والی
 .(2/421: 1342)مستوفی، است  خان اردلان بودهخان والی، پدر حاج ابوالحسنرضاقلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

خان والی روی نقشه کرشیش کوچه فخرالملک بدون نام و خانه رضاقلی: 10تصویر 
 (15-14: 1395)شیرازیان، ق 1275
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ر الملک دعبدالغفار نجم که در نقشه بعدی یعنی نقشه دارالخلافه ناصری تهران
فعلی و کوچه بدون نام نقشه  «فخرالملک»، کوچه تهیه کرده است ش1270ق/1309سال 

 ای به نامدر امتداد کوچه «خان دبیرالملککوچه میرزا نصرالله»به نام  )بالا( کرشیش
(. 11شود )تصویر مشاهده می (الملک نقشه کرشیشهمان کوچه عین)یعنی مشیرالدوله، 

خان بوالحسناین زمان تنها دو سال از اعطای لقب فخرالملکی به حاج ادر که این بهباتوجه
(، بدیهی است 1/32: 1347یک دیوانی عادی بوده )بامداد، تنها  وی هنوزو  گذشتهمیاردلان 

 مینه اش در انتهایو نام دبیرالملک که امروز نیز خانه قرار نداشتهکه نامش بر کوچه موردنظر 
 کوچه موجود است، بر آن باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق )کتابخانه میراث فرهنگی 1309نقشه عبدالغفار  : کوچه با نام دبیرالملک روی11تصویر 
 (1399، تهران

یافت باشد،  کوچهاین ای از تهران که شامل نام ش نقشه1327تا  1270 از سال
 تیفیباکشود یا هوایی وجود دارد که یا شامل این بخش از شهر نمی . تنها چند عکسنشد

ها، در این بخش نداشتن نام کوچه لیدلبه های هوایی است. البته عکس پایینی گرفته شده
حاج »ه.ش، کوچه موردنظر با نام 1327نخواهند بود. اما از سال  کنندهکمکچندان 
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 (.12)تصویر  شودها مشاهده میدر نقشه «فخرالملک
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ش 1327 دایره جغرافیایی ستاد ارتش: کوچه حاج فخرالملک روی نقشه 12تصویر 
 (165-154: 1395)شیرازیان، 

 
کوچه همین ش، 1327 مانند نقشه نیز ش1333 اداره آمار عمومی در سالدر نقشه 

موسسه جغرافیایی و  (. در نقشه13شود )تصویر نام حاج فخرالملک مشاهده می هب
ش نیز کوچه همچنان با نام حاج فخرالملک در امتداد 1340 کارتوگرافی سحاب در سال

 (.14خورد )تصویر ش، به چشم می1327الدوله، مانند نقشه کوچه عزت
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ه.ش )شیرازیان، 1333 اداره آمار عمومی: کوچه حاج فخرالملک روی نقشه 13تصویر 
1395 :217-218) 

 
 

ه.ش )شیرازیان، 1340: کوچه فخرالملک روی نقشه موسسه جغرافیایی سحاب 14تصویر 
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1395 :248-249) 
فخرالملک  در کوچه موردمطالعهنیز بنای  حال حاضرطبق نقشه سایت گوگل در 

نژاد بر کوچه نام حنیفی های گوگلکه در برخی نقشهبا این شود.(، مشاهده می15)تصویر 
  نام فخرالملک است.شود، اما همچنان تابلوی کوچه در محل بهمی دیدهفخرالملک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: کوچه فخرالملک و محل عمارت دبیرالملک و بوستان فخرالملک در آن روی 15تصویر 
 (Google Maps, 2020)نقشه تهران 

های تاریخی موجود مشاهده شد، حداقل از سال طور که در بررسی نقشههمان
گذاری شده است. با توجه به نام فخرالملک نامه.ش تا امروز کوچه موردنظر به1327

نام شخص معروفی بوده که در آن ها بهکوچههای تاریخی، در این محله اکثر مشاهدات نقشه
خانۀ حاج فخرالملک نیز باید در کوچه فخرالملک واقع  در نتیجه اند.کوچه سکونت داشته

هیچ بنای دارای ارزش تاریخی جز خانه دبیرالملک که شده باشد. از طرفی با توجه به این
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د در محل خانه مور نیز که در نقشه کرشیشتر ایندیگری در این کوچه قرار ندارد و نکتۀ مهم
، گمان شودمیکه پدر فخرالملک بوده مشاهده « خان والیخانه رضاقلی»مطالعه، عبارت 

رود خانه ظروفچی در واقع همان خانه فخرالملک است که از پدر به او رسیده و البته در می
 در بنا صورت گرفته است.  نیز ها تغییراتیطی سال

 
يخى ر ادوابررسى مالکیت بنا در . 2-2  تار

  خان اردلانرضاقلىالف. 
ش نامش بر محل خانه 1237خان اردلان پدر فخرالملک که در نقشه کرشیش رضاقلی

قاجار( بود  شاهیفتحعلو حسن جهان خانم )دختر  خسروخانمشاهده شد، پسر  موردمطالعه
(. وی پس از 2/421: 1342و طایفه اردلان همگی از والیان کردستان بودند )مستوفی، 

سالگی حاکم اردلان )کردستان(  10ش، در سن 1213ق/1250در سال  خسروخاندرگذشت 
، کردستانی جای او حکومت کرد )مستورهسال به 10مادرش حدود سن کم،  لیبه دلشد، اما 

به گرفت. اما  به دستخان خود امور حکومت را (. پس از آن رضاقلی182-181: 1324
اختلافات او با برادران و مادرش بر سر حکومت و از طرفی مشکلات با حکومت  دنبال

ش 1228ق/1265در سال  وی راهای حکومتش تضعیف شده و محمدشاه عثمانی، پایه
حبس بود تا اینکه پس از وفات  تهران . پس از برکناری، وی شانزده سال دربرکنار کرد

: 1381تان بازنگشت و در انزوا فوت کرد )زکی، به کردسکرد؛ اما هرگز محمدشاه نجات پیدا 
ش به تهران آمده، این یافته که در 1228خان از سال که رضاقلیاین بهباتوجه(. 222-223

 متعلق به او بوده، از نظر زمانی تطابق دارد. ش، بنا1237نقشه کرشیش سال 
  خان اردلانحاج ابوالحسنب. 

طی  موردمطالعهخان اردلان ملقب به فخرالملک که نامش بر کوچه خانه حاج ابوالحسن
میرزا خان والی کردستان و طوبی خانم دختر عباسرضاقلی ها تاکنون مشاهده شد، فرزندسال

غلام  ش، در تهران متولد شد. او ابتدا از1241ق/1279السلطنه در سال نائب
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کرد و از  پیشرفت رفتهرفتهشد، او  بود. سپس جزو پیشخدمتانشاه قاجار ناصرالدین هایبچه
 (. 16( )تصویر 1/32: 1347شاه شد )بامداد، شاه و مظفرالدیندرباریان ناصرالدین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به ش( 1275تا  1227)شاه ناصرالدین به همراهش 1267ق/1306خان در سال ابوالحسن
ش ملقب به فخرالملک شد )سلیمانی، 1268ق/1307اروپا رفت و پس از بازگشت در سال 

آمده که فخرالملک برای گرفتن القاب و  (. در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه119: 1379
داد که در آن دوران بین نزدیکان شاه معمول بود. میهای دولتی به شاه پیشکش سمت

ق، ابوالحسن خان دویست اشرفی توسط 1307در سال »در این خاطرات آمده:  مثالعنوانبه
: 1350)اعتمادالسلطنه، « آغامحمدخان خواجه پیشکش داده لقب فخرالملکی گرفت

674 .) 
ش(، سال 1285تا  1275شاه )فخرالملک در دوران حکومت مظفرالدین

الدوله در مخالفتش با صدراعظم وقت عین به دنبالش وزیر تجارت شد، اما 1282ق/1321

 
فخرالملک اردلان شاه، : از سمت راست اعتمادالسلطنه، ناصرالدین16تصویر 

 (1399)موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
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(. زمان 5/335: 1372ش از وزارت تجارت برکنار شد )خطیبی، 1283ق/1322سال 
مشروطه  دورۀو در  ش1285ق/1224ش( در سال 1288تا  1285) شاه یمحمدعلحکومت 

ه او خان مشیرالدوله بار دیگر وزارت تجارت بصدراعظم میرزا نصرالله تشکیل کابینه به دنبال
مشروطه کبیر نیز  دورۀ(. در 1/207: 1363سپرده شد، اما عمر این کابینه کم بود )کسروی، 

(. 2/421: 1342مدتی حکومت عربستان )یا خوزستان( و یزد را برعهده داشت )مستوفی، 
 (.1/33: 1347سالگی از دنیا رفت )بامداد،  66ش در سن 1305او سرانجام در سال 

خواهی فخرالملک طلبی و مشروطهها اشاراتی چند نیز به اصلاحدر برخی بررسی
آمده که فخرالملک « یاد»نما در مجلۀ هایی از مطالب و مقالات چهرهدر گزیده شده است:

از  طوری که پسزبان فرانسه خوانده، او خواستار قانون بود به در دارالفنون تحصیل کرده و
به  حضرت در فرنگستانترقی که اعلی»گفته شاه میبازگشت از اروپا همواره به ناصرالدین

؛ تا جایی که موجب شده شاه دستور ترجمه قوانین «چشم مبارک خود دیدند از سایه قانون بوده
شاه الدوله صدراعظم روشنفکر ناصرالدیندوله بدهد. او با امینالخان امیندول را به میرزا علی

و و عض شاه یمحمدعلنظر با مشیرالدوله صدراعظم طلب و همرابطه دوستی داشته و مشروطه
که در  وردهدیوان فرخی یزدی آ حسین مکی نیز در مقدمه(. 1386کابینه او بود )شکوری، 

نار و فخرالملک حاکم یزد شد. از فرخی یزدی الدوله از حکومت یزد برکش ضیغم1390سال 
ب اگر ضیغم ل»خواه( که ضیغم او را زندانی کرده بود، دلجویی کرده و گفته )شاعر مشروطه

کنم و سپس چند دانه اشرفی دوخت من دهان تو را پر از اشرفی می به همو دهان تو را 
 (.20: 1363، فرخی یزدی) «شاهی در دهان او ریختناصرالدین

 احمد ظروفچىج. 
ش که حاج احمد ظروفچی بنای مذکور 1310به گفته محمد، پسر احمد ظروفچی از سال 

دو همسر  به همراه، مالک بنا بوده و ش که زمان فوت او است1371اری کرده تا سال را خرید
 همغازه ظروف کرایه داشت رانیشمدروازه. احمد ظروفچی در فرزند در آن ساکن بوده است 16و 
ش که احمد ظروفچی بنا را 1310است. در سال « ظروفچی»دلیل نام فامیل او  نیبه همو 
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و تنها  شکل کنونی وجود داشته، هر دو ساختمان ضلع غربی و شمالی به خریداری کرده
های سکونت تغییراتی در داخل بنا، سازه سقف و سطح منظور استفاده یا تعمیر در طی سالبه

ش تاکنون نیز بنا خالی از سکنه و متعلق به 1371. از سال ته استگرفکف حیاط صورت 
عنوان وکیل از جانب باقی محمد ظروفچی به حال حاضروراث آقای ظروفچی است. در 

اطلاعی مالک کنونی از دلایل ذکر شده و اظهار بی دار است. بنا بهوراث اختیارات بنا را عهده
ال حمالکان پیشین و تاریخچه بنا، همچنین نبود اطلاعات مدون تاریخی در خصوص بنا، در 

کنندگان بنا معروف شده و گردشگران و مراجعه« خانه ظروفچی»به  موردمطالعهخانه  حاضر
 شناسند.را به این نام می

 
 های احتمالى ساخت بنا. بررسى دوره2-3

ها، تغییرات در معماری آهسته ر، پیش از ورود مدرنیسم به تهران در طول سدهقاجا دورۀدر 
گرفت. ساختار بناها از نوع دیوار باربر، طاق، تویزه یا الوار، مصالح ساختمانی صورت می

و دارای حیاط مرکزی  گرادرونها گل، خشت، آجر و الوار بوده و ساختمان غالباا سنتی و  تماماا 
های توان به اتاققاجار می دورۀ(. از عناصر دیگر معماری 62-60: 1384یان، اند )قبادبوده
سازی اشاره کرد. در  ایوانارسی، گوشوار و پیش نشین،دری، تالار، بادگیر، شاهدری و پنجسه

هایی برای نگهداری وسایل و موادغذایی و فضاهایی در ها دارای زیرزمیناین دوره ساختمان
همراه بادگیر بودند. همچنین ه یا سرداب برای ظهرهای گرم تابستان بهخانآن چون حوض

نما ریزگاه، مطبخ، انبار و همچنین حیاط مصفا و مشجر با حوض آباستفاده از فضاهای آب
ساختمان ضلع غربی بنای مورد (. طبق مشاهدات، 1390است )زمرشیدی،  رواج داشته

ماری آن، چه در ساختار و مصالح و چه در تعریف مطالعه با توجه به وضع موجود و اجزای مع
ری و دهای سهاتاقفضایی، گویی قدمتی بیش از ضلع شمالی دارد و با توجه به دارا بودن 

مطبخ،  خانه،حوض و ایوانارسی، گوشوار و پیش نشین،تالار، بادگیر، شاه فضاهایدری و پنج
 (، کاملا قاجاری است. 5و  2انبار در زیرزمین )تصویر انبار و آب
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و با  یآرامبهقاجار در عناصر تزیینی و ظاهری  دورۀنخستین تغییرات معماری 
قشه کمترین تأثیر تغییرات را در پلان و ن باا یتقرتلفیقی متناسب صورت گرفت. این دوره 

های مسکونی قاجار پس از سفرهای خانه (.236-235: 1383معماری داشت )کیانی، 
های بسیاری از کاربرد تاثیرات تزیینات غرب در معماری شاه به فرنگ دارای نمونهناصرالدین

های ها، نقاشی دیوار و سقف و قوسطور مستقیم چون گچبریایرانی است. تغییراتی که به
مشاهده  های رنگیدر و پنجره با شیشه کاری و تزییناتطور غیرمستقیم چون آینهیا به دایرهنیم

(. 245-244: 1383جای نقوش استفاده شد )کیانی، شد و برای نخستین بار از نقاشی به 
های های سنتی در مایهنشین استفاده از تزیینات گچبریهمچنین در این دوره در فضاهای شاه

واج داشت )زمرشیدی، های رنگی رسازی و شیشهگل، گیاه و اسلیمی، درهای چوبی، ارسی
شود. می برده در دو ضلع و البته بیشتر در بنای ضلع شمالی مشاهده(. تزیینات نام1390

قاجار، مشابه ضلع  دورۀگویی تزیینات ضلع غربی نیز پس از آمدن تغییرات در معماری 
 است.شمالی ایجاد شده 

 اهروهاها و رپله ، بیشترین تغییرات در پلان صورت گرفت.پهلویرضاشاه  ۀدر دور
از اهمیت بالایی در تنظیم روابط و عملکرد فضاهای داخلی برخوردار شد و فضاهای دارای 
حوض به خارج از پلان کشیده شد. پلکان داخلی بناها که پیش از آن دارای ارزش فضایی و 

 تیاقابلببه دیگر فضاهای داخلی بود، به فضایی بزرگ، چشمگیر و مکانی کمتری نسبت 
ض های عریسترسی سریع تبدیل شد. در این دوره یکی از اشکال غالب پلکان که با پلهد

شود، از معماری اروپایی وارد ایران شروع و در محل پاگرد به دو پلکان در طرفین تقسیم می
شد. شد. در این دوره ترکیبی از مصالح مختلف شامل آجر، کاشی، سنگ و چوب استفاده می

ها نیز از فلز بوده، اما همچنان عمده مصالح آجر ها و بعضی سقفنجرهها، محافظ پنرده
نحوه  بهباتوجه موردمطالعه(. ساختمان ضلع شمالی بنای 237-236: 1383است )کیانی، 

قاجار است. چراکه طبق  دورۀمعماری در تعریف فضاها، ساختار و مصالح متعلق به اواخر 
دری خانه و اتاق سههای گوشوار، صندوقانند اتاقها، دارای عناصر معماری قاجار مپلان
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 ( مانند بناهای پهلوی اول است. 5و  2پله در مرکز بنا و راهرو )تصویر کارگیری راهاست و در به
ش 1335های مختلف مشاهده شد که از سال های هوایی سالدر عکس

در تصویر رند. ترین عکس موجود( هر دو ساختمان ضلع غربی و شمالی وجود دا)قدیمی
 عناصر ورودی چونش، پلاک همسایگی ضلع جنوبی، متعلق به بنا بوده و 1335 هوایی سال

دهندۀ آن شود و نشانورودی اندرونی در آن مشاهده میعنوان پیشحیاط بیرونی کوچکی به
های پیش از آن تری از عناصر ورودی در این سال و احتمالا سالاست که بنا تعریف کامل

 که باغچۀ یکپارچۀ امروز در دو قسمت قرار داشتهداشته است. همچنین در این تصویر، 
ها در بادگیر امروز تنها یکی از آن، از دو کنندگی عناصر حیاط استنشانگر حس دعوت

تر بوده و تا ضلع جنوبی ادامه بام ضلع غربی از طرف جنوب کشیده بام وجود دارد وپشت
های خاص دوره قاجار است و این رود با توجه به اینکه تقارن یکی از ویژگیدارد. گمان می

طور قرینه در سمت جنوب هم تکرار نشین بهضلع کاملا قاجاری است، اتاق گوشوار کنار شاه
 (.19و  18 های)تصویرباشد شده 

 

 عکس -برداری کشورش )سازمان نقشه1335: مکان بنا روی عکس هوایی سال 17تصویر 
 (56-5001-356هوایی شماره 
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 (1400ش. )نگارندگان، 1335: بازسازی پلان بنا طبق عکس هوایی سال 18تصویر 
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ه ها باین تفاوت بارز در سبک معماری بنای ضلع غربی و شمالی و تعلق هر کدام از شیوه
ر و تاند. بنای ضلع غربی قدیمیخود، نشان از این دارد که بناها در دو دوره ساخته شده دورۀ

شاه به اروپا است. بنای ضلع شمالی متعلق به اوایل قاجار و حداقل پیش از سفر ناصرالدین
شاه های پس از سفرهای ناصرالدینیدتر از بنای قبلی و متعلق به اواخر قاجار و در سالنیز جد

ا حدود است. همچنین حداقل تبه اروپا و تأثیرپذیری از پلان و تزیینات اروپایی شکل گرفته 
ش، ضلع جنوبی که امروز از بنا جدا شده متعلق به بنا بوده، هر دو بادگیر 1335های سال

 ، بنا به شکل امروزی درآمده است.ه و پس از این سالوجود داشت
 

 نتیجه
شناخت بانی بنای تاریخی که امروز به خانه ظروفچی معروف است، تاریخ  این پژوهش به
 هبرقشه ن این بررسی، در طبق. بنا پرداخته است این تغییرات عمده کالبدی و تقریبی ساخت

سال  به در نقشه کرشیش . اماش هنوز اثری از خانه و کوچه نیست1221سال  بهزین 
مشخص درنتیجه . آمده است  فخرالملک، پدر خان والیخانه با نام رضاقلیاین ش، 1237

ش و بانی اولیه اثر 1237تا  1221های بین سال این عمارت سال ساختشد که 
ملقب به فخرالملک بوده است و گمان  «خان اردلانابوالحسن»پدر  «خان والیرضاقلی»

های پس از سال آمده باشد. ایبه دنش در همین خانه 1241رود فخرالملک در سال می
طلبی بیش از گذشته مشروطه به سببدر زمان جنبش مشروطه، فخرالملک  و ش1285

ل سا ازو  در آن واقع شده، فخرالملک نام گرفت موردمطالعهای که بنای شناخته شد و کوچه
از سال این بنا شود. مشاهده می کوچه این ها نام فخرالملک برنقشهتمام ش در 1327
که احمد ظروفچی آن را خریداری کرد، در مالکیت این خاندان بوده، و به دلیل  ش1310

معروف شده، « خانه ظروفچی»مهجور ماندن بنا، نام مالک اولیه آن فراموش و امروزه به نام 
 کوچه همچنان به نام فخرالملک حفظ شده است. نام کهیدرحال

د که این بنا شامل دو کرمشخص های تاریخی با بررسی دوره این پژوهشهمچنین 
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شاه ناوایل سلطنت ناصرالدی مربوط بهضلع غربی  ترمتفاوت است. بنای قدیمی کاملاا بخش 
اری با تأثیر از معم متأخرخان والی پدر فخرالملک بوده است. بنای قاجار و بانی آن رضاقلی

متمایز در ضلع شمالی بنا  کاملاا پهلوی با معماری  دورۀدر اواخر قاجار یا اوایل اروپایی 
ترین خان بوده است. با بررسی قدیمیساخته شده و بانی این بخش فخرالملک پسر رضاقلی

که  ساختمان ضلع جنوبیمشخص شد که ش نیز 1335عکس هوایی موجود مربوط به سال 
ه های اخیر، از بین رفتدر آن سال متعلق به بنا بوده و در سال ،امروزه گویی از بنا بریده شده

 است.
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 1از وحدت اسلامى به وحدت آسیايى: تطوّر انديشه سیاسى عبدالرشید ابراهیم

 2آرامجو یعل
 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،یو تمدن ملل اسلام خیگروه تار اریاستاد

 
 چکیده

(، از 1944-1857/ 1363-1274پژوهش حاضر به چرایی تطور اندیشه سیاسی عبدالرشید ابراهیم )
پردازد. این مطالعه با استفاده از روش تاریخی و چارچوب رویکرد وحدت اسلامی به وحدت آسیایی می

تدریجی  بر روسیه، افولبه ویژه پیروزی ژاپن  -دهد که تحولات سیاسیِ وقت ،  نشان میتغییر پارادایمنظری 
 در کنار تجربیات میدانی -امپراتوری عثمانی و نهایتا انحلال خلافت و برآمدن جریانی لائیک در ترکیه

ای در تطور اندیشه او داشته است. در واقع، تحولات و تجربیات کنندهحاصل از سفرهای متعدد، نقش تعیین
ا آنها در تعامل بود، به تدریج وی را از تمرکز صرف بر های فراملی که عبدالرشید بمذکور، به مدد شبکه

وحدت اسلامی به سمت چارچوبی فراگیرتر یعنی وحدت آسیایی با محوریت ژاپن سوق داد.  این پژوهش 
کید می کند که گرایش عبدالرشید به وحدت آسیایی  با استناد به منابع اولیه  و همچنین پژوهش های مرتبط، تأ

موقعیتی، بلکه بازتاب بحران گفتمان وحدت اسلامی در مواجهه با نظم جهانی نوین بود و نه صرفاً تاکتیکی 
از این منظر باید همکاری او با ژاپن را، افزون بر جنبه های ایدئولوژیک، بیانگر تلاش برای بازسازی هویت 

خلأ پژوهشی درباره  جهان اسلام در تقابل با هژمونی غرب، دانست. این مطالعه می تواند علاوه بر پرکردن
تحولات فکری عبدالرشید ابراهیم در زبان فارسی، بینشی نو را درباره نقش تعامل روشنفکران مسلمان با 

 های هویتی ارائه دهد.های غیرغربی در بازسازی گفتمانقدرت
 .، ژاپنعبدالرشید ابراهیم، تاتار، وحدت آسیایی، وحدت اسلامی، تحول پارادایمی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، جهان اسلام در مواجهه با توسعه طلبی های 
قدرتهای غربی و روسیه تزاری، شاهد ظهور جریان های فکری و کنشگران فراملیتی بود که 
می کوشیدند با اتخاذ سازوکارهای مقاومتی، ضمن حفظ هویت دینی و قومی جوامع 

، عملی-را  فراهم سازند. این جریان های فکری خودفرهنگی -بقای سیاسی اسلامی، امکان
متأثر از پیچیدگی های ژئوپلیتیکی عصر خود، مجموعه ای از فرصتها و محدودیت های 

روی فعالان سیاسی قرار می دادند که مستلزم بازتعریف مستمر رویکرد ها ساختاری را پیش
مواجهه با تحولات پویای جهانی و آزمون  پذیری درو اندیشه های سیاسی، انعطاف

اندیشه ای این چهره ها، می  تطوراتراهبردهای متنوع در عرصه نظر و عمل می شد. مطالعه 
 .های سیاسی در جهان اسلام معاصر بینجامدتری از سیر تکوین گفتمانتواند به درک عمیق

، اندیشمند (1۹44-1۸57مطالعه موردی حیات فکری و کنشگری عبدالرشید ابراهیم )
فراملیتی تاتار، به عنوان نمونه ای آشکار از این تغییر و تحولات، حائز اهمیت است. گذار او 

حمایت قاطع از وحدت اسلامی به تبلیغ پسینی وحدت  دربه عنوان اندیشمندی عملگرا 
ت و رمثابه راهبرد نجاتبخش شرق، بازتاب دهنده دیالکتیک پیچیده هویت، قدآسیایی به

سیاسی  مقاومت در جغرافیای سیاسی آسیای اوایل قرن بیستم است. چند دهه نخست فعالیت
عبدالرشید به حمایت عملی، قاطع و گسترده از وحدت اسلامی گذشت که عمدتاً ناظر به 

های بومی مسلمان و های استعماری حکومت تزاری در ارتباط با جمعیتسیاست
ریالیسم غربی بود. با وجود این، در پی تغییر و تحولات سیاسی های روزافزون امپطلبیتوسعه

گسترده در جهان اسلام و نیز مقاومت آسیا در مقابل غرب و ظهور ژاپن به عنوان قدرتی جهانی 
 گری او نیز به تدریج تغییر یافت.از همان دهه نخست قرن بیست، رویکرد و شیوه کنش

تاکنون در زبان فارسی، پژوهش مستقلی در مورد عبدالرشید ابراهیم و اندیشه و 
کنش سیاسی او انجام نشده است؛ تنها در یک مطالعه موردی درباره رویکرد متفکران مسلمان 

، به موضع 1397ژاپن، به سال ( گراییآسیاییپان)یسم یآسیاایران و روسیه به سیاست پان
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که  ستیحال(. این در 1397ه شده است )حسینی و عبداللهی متنق، عبدالرشید نیز پرداخت
افزون بر انتشار گسترده آثار عبدالرشید اعم از مجلات و کتب او خاصه به زبان ترکی و عربی، 

مختلف حیات او، هدف  یهاجنبهچه در بین پژوهشگران غربی و چه پژوهشگران ترک، 
، ترک 3ده است. پژوهشگرانی همچون اسنبلبو یتوجهقابلمطالعات متنوع، پر شمار و 

از  10و نادر دولت 9مصطفی اوزون 8براندربرگ، 7میخائیل مایر، 6کوماتسو، 5طاهر، 4اوغلو،
یا بر  عمدتاً که البته  شوندیمجمله پیشتازان مطالعه درباره عبدالرشید ابراهیم محسوب 

به بررسی نگاه و موضع وی نسبت به ژاپن  صرفاً یا  اندبودهرویکرد وحدت اسلامی او متمرکز 
ال چندگانه یک فع جوامعدر بین پژوهشگران فوق، پژوهش براندربرگ با عنوان " 11.اندپرداخته
 سئلهمم و تبلیغ اسلام در ژاپن"، ارتباط بیشتری با ییس: عبدالرشید ابراهیم، پان آسیافراملی

پژوهش حاضر دارد. براندربرگ در این مقاله تلاش کرده است به چرایی رویکردهای مختلف 
و گاه متعارض عبدالرشید نسبت به موضوعاتی چون وحدت اسلامی و وحدت آسیایی 

ه ندارد؛ بلکاندیشه سیاسی عبدالرشید ابراهیم باور  داریمعنبه تطور  اساساً بپردازد. در واقع او 
و بسترهای مختلف، و نظر به منافع شخصی خود،  هاتیموقعلرشید بنا به است عبدامعتقد 

ل شاهدی برای تغییر یا تکام عنوانبهمواضع متنوعی را پیش گرفته است و نباید این امر، 
که نوع نگاه عبدالرشید  ستیحالاو در حوزه سیاسی در نظر گرفته شود. این در  یورزشهیاند

 تغییر و تطور در نگرش یاگونهنسبت به تمدن غرب، حاکی از به ژاپن و رویکرد آن کشور 

                                                 
3. Selçuk Esenbel  

4. İsmail Türkoğlu 

5. Mahmud Tahir 

6. Hisao Komatsu 

7. Mikhail Meyer 

8. Ulrich Brandenburg 

9. Mustafa Uzun 

10. Nadir Devlet 

ست، از تکرار 11 سی پژوهش های مورد نظر در بخش منابع آمده ا شنا صات کامل کتاب شخ . نظر به اینکه م
 د.عناوین در این قسمت خودداری ش
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 ندیافرآمد  بنا بر آنچهدر مواضع دیگرش نیز نمودار شده است.  در مجموع  متعاقباً اوست که 
نکار شده یا به طور ا اساساً تطور فکری عبدالرشید در بستر تحولات ژئوپلیتیکی قرن بیستم، یا 

های موجود، زمینه اگرچه پژوهش ؛ لذارار نگرفته استق موردمطالعه مندنظاممستقل و 
دهند، اما همچنان نیاز به تاریخی مهمی برای درک فضای فکری عبدالرشید ابراهیم ارائه می

وحدت  از چارچوب اشیاسیستر تحول اندیشه ردیابی کامل منظوربهتحقیقات بیشتر 
 . شودیمیایی احساس و فراگیرتر یعنی وحدت آس ترکلاناسلامی به ساختاری 

، پرسش محوری پژوهش حاضر، در دو سطح به بررسی تطور اندیشه به هر روی
پردازد: نخست، چه بسترها و عواملی موجب شد او در سیاسی عبدالرشید ابراهیم می

پیشگام جنبش وحدت اسلامی تبدیل  یهاچهرهاز حیات فکری خود، به یکی از  یامرحله
شود؟ و دوم، چرا و تحت تأثیر چه تحولاتی، این چارچوب فکری در دهه های پایانی عمر او 

با محوریت ژاپن، گرایش پیدا کرد؟ در این « وحدت آسیایی»به سوی پروژه ای کلانتر، یعنی 
های مختلف، بع و پژوهشراستا با روش تاریخی و رویکردی تحلیلی، با استفاده گسترده از منا

های تاریخی هر دو جریان، زندگینامه عبدالرشید و نیز تحولات سیاسی ضمن بررسی زمینه
گیری و تطور اندیشه سیاسی او، دهه های نخست قرن بیست به عنوان عوامل مؤثر در شکل

های ومورد واکاوی قرار گرفته است. بررسی این موضوع، نه تنها مسیر نوینی برای درک تکاپ
به عنوان یک  «ژاپن»گشاید، بلکه تأثیر روشنفکران مسلمان در مواجهه با امپریالیسم غربی می

 سازد.های هویتیِ جهان اسلام را نیز آشکار میقدرت غیرغربی در بازسازی گفتمان

برای تحلیل تطور فکری عبدالرشید ابراهیم از وحدت اسلامی به وحدت آسیایی، 
بهره برده است. مفهوم تغییر پارادایم که توماس کوهن در  غییر پارادایمتاین پژوهش از نظریه 

مطرح کرد، به تغییرات بنیادین در  (Kuhn, 1962) های علمىساختار انقلابکتاب 
مفروضات اساسی یک نظام فکری اشاره دارد. اگرچه کوهن این مفهوم را برای تبیین تحولات 

آن را در تحلیل  (Hall, 1993) جتماعی مانند هالعلمی به کار برد، اما متفکران علوم ا
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اسی اند. بر این اساس، تغییر پارادایم در اندیشه سیسیاسی نیز به کار گرفته-تغییرات فکری
های جدید، کارآمدی دهد که یک چارچوب فکری در مواجهه با مسائل و چالشزمانی رخ می

های حلدهد که قادر به ارائه راهیدی میدهد و جای خود را به پارادایم جدخود را از دست می
 .مؤثرتر است

بر مبنای نظریه کوهن، فرایند تغییر پارادایم شامل سه مرحله اساسی است. در مرحله 
کند. در مورد عبدالرشید نخست یک پارادایم مسلط چارچوب اصلی تفکر را تعیین می

اسلامی دانست که در آن، توان دوره تمرکزِ صرف بر وحدت ابراهیم، این مرحله را می
های پیشنهادی در چارچوب حلمفروضات اساسی بر پایه هویت اسلامی شکل گرفته و راه

هایی شد. در مرحله دوم یا "بحران"، پارادایم موجود با چالشاتحاد مسلمانان تعریف می
ه با شود که در چارچوب آن قابل حل نیستند. این مرحله برای ابراهیم با مواجهمواجه می

های جدید و مشاهده ناکارآمدی اندیشه وحدت اسلامی تحولات سیاسی وقت، واقعیت
همراه بود. سرانجام، در مرحله نهایی، مفروضات قبلی کنار گذاشته شده و چارچوب جدیدی 

 .شود که در مورد عبدالرشید ابراهیم، به حمایت از جریان وحدت آسیایی انجامیدپذیرفته می
کید  (Masterman, 1970: 69) مارگارت مسترمن در تحلیل خود از نظریه کوهن، تأ

بینی و مفروضات بنیادین(، ها دارای سه سطح متافیزیکی )جهانکند که پارادایممی
های مشترک( و ساختاری )الگوهای عملی حل مسئله( شناختی )هنجارها و ارزشجامعه

از تداوم نسبی مفروضات  هستند. در مورد عبدالرشید ابراهیم، اگرچه شواهد حاکی
جوهر مقاومت در برابر استعمار( و  مثابهبهمتافیزیکی )مانند اصالت هویت اسلامی 

( در طول حیات مسلمانشناختی )از جمله ضرورت همبستگی جوامع های جامعهارزش
فکری اوست، اما تغییر پارادایمی عمدتاً در سطح ساختاری و الگوهای عملی پاسخگویی به 

بینی اسلامی به اصول کلان جهان کهیدرحال، عبدالرشید گریدعبارتبه. نمودرخها بحران
 ،جهانی نوین نظم بادر مواجهه  مذکورناکارآمدی عملی گفتمان  ریتأثتحتوفادار ماند، اما 
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به بازتعریف راهبردهای کنشگری  تبیین شده است، تاحدامکانکه در مقاله حاضر  طورهمان
 در سطح ساختاری پرداخت. 

 

 عبدالرشید ابراهیم و انديشه وحدت اسلامى: پارادايم مسلط
در شهر تارا واقع در استان توبولسک  1273شعبان  23/  1857آوریل  23عبدالرشید در 

(. 6: 2013همو،  ؛5 ای با پیشینه بخارایی به دنیا آمد )ابراهیم، د.تا:سیبری غربی در خانواده
 ,Ibrahim, 2013: 6; Tahirاجداد او که به "بخارلیک" یا "پخارلیک" معروف بودند )

های تجاری وارد این منطقه هجری قمری در قالب کاروان 12تا  9(، طی قرون 135 :1988
پیشینه خانوادگی عبدالرشید نشان از جایگاه مذهبی و اقتصادی قابل توجه آنها  .12شده بودند

(، جد او به عنوان پیشوای سرشناس 1796-1762دارد، به طوری که در دوره کاترین دوم )
(. با این حال، وضعیت خاندان عبدالرشید در نیمه دوم 3شد )ابراهیم، د.تا: تاتار شناخته می

ذاشت. پدرش، عمر بی، نه تنها سرمایه خانواده را از دست داد، بلکه به رو به افول گ 19قرن 
ها گذراند )ابراهیم، دلیل مشارکت در مبارزات خودمختاری سیبری، مدتی را در زندان روس

ها و تحمل فشارهای (. این تجربه خانوادگی مبارزه با روسTürkoğlu, 1993:1؛ 4د.تا: 
ش سیاسی عبدالرشید تأثیرگذار بود. در این زمان خاندان گیری نگرتردید در شکلآنها، بی
های تاجر بخاراییِ محتملا نقشبندی ها )از اخلاف سید اتا(، یکی دیگر از خاندان آیتیکین

حکومت، نقشی محوری بین مسلمانان تارا داشته و  مسلک، ضمن برقراری ارتباطی حسنه با
  ;Ibrahim, 2013: 7آنها برخوردار شد )عبدالرشید نیز در دوره ای از پشتیبانی مالی 

Bustanov, 2011: 85.) 
ر د یسالگهفتهای بسیار همراه بود؛ او از دوره تحصیلی عبدالرشید با مشقت

 1۸71( و به سال 6-5رفت )ابراهیم، د.تا:  جوارهمهای فقری مطلق برای تحصیل به آبادی

                                                 

 .;Frank, 2012: 43-64 ;Burtun, 1997: 502-543در مورد بخاراییان سیبری نک. . 12
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پیش از آنکه به موطنش برسد از درگذشت  که خبر مرگ مادرش را دریافت کرد عازم تارا شد اما
پدرش نیز مطلع شد. عبدالرشید بعدها در زندگینامه اش ضمن اشاره به رنج هایی که در این 

ی روس ها در ایجاد وضع رقت انگیز مسلمانان )به تعبیر زمان متحمل شد، به نقش ظالمانه
رشید، جایگاهی محوری (. موضوعی که در آینده فکری عبدال10خود او(، پرداخت )همو، 

 یافت. 
شهر تومان در سیبری غربی  1۸7۸مقاصد بعدی عبدالرشید برای تحصیل تا سال 

(. در شهر اخیر، ضمن ادامه تحصیل، به عنوان 11و سپس قوشقار از توابع کازان بود )همو، 
عبدالرشید با پایان یافتن اعتبار  .(Tahir, 1988: 135یک کارگر ساده نیز فعالیت داشت )

(، که نظارت شدیدی 1۸7۸-1۸77روسیه  ) -هم در بحبوحه جنگ عثمانیگذرنامه اش، آن
بر مسلمانان روسیه اعمال می شد، بعد از مدتی سرگردانی در مناطق قرقیزنشین، به زندان 

ساله و دا یک(. همین تجربه اسارت حدوTuna, 2015: 232؛ 1۸-16افتاد )ابراهیم، د.تا: 
آشنایی با برخی زندانیان سیاسی مسلمان که بنا به روایت او در زندگینامه خودنوشتش از 
گاه تر و مطلع تر بودند، بیش از هر چیز دیگری افق دید او را نسبت به  بسیاری معلمینش آ

ان (. او از انتشار اثری با عنوAksoy, 2019: 217؛24گشود )ابراهیم، د.تا:  شرایط زمانه
( که متاسفانه تاکنون نسخه 22رازهای زندان با محوریت تجربیاتش یاد کرده )ابراهیم، د.تا: 

 (. :Aksoy, 2019:92 Türkoğlu, 2013 ;20ای از آن به دست نیامده است )
عبدالرشید که همواره اندیشه تحصیل در مدینه را در سر داشت )ابراهیم، د.تا: 

ه استانبول رفت اما به سبب بی پولی نتوانست سفرش را تا از راه اودسا ب 1۸7۹(،به سال 3۹
( تا اینکه در همین سال به عنوان خادم یکی از Türkoğlu, 2013: 21مدینه ادامه دهد )

د.تا:  سال در آنجا ماند )ابراهیم، 4حاجیان ثروتمند عازم مکه و سپس مدینه شد و حدود 
ذارترین فرد بر عبدالرشید در این دوره (. به نظر می رسد تاثیرگAksoy, 2019: 220؛43ص

از تحصیل، استادش شیخ احمد ضیاء افندی بوده است. در واقع همو بود که عبدالرشید را 
واداشت تا از تصمیمش جهت اقامت دائم در مدینه منصرف شده و برای کمک به تاتارهای 
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در مجالس درس  (. ضمنا تنها72تحت ستم روسیه به موطن خود بازگردد)ابراهیم، د.تا: 
افندی بود که گاه ذهن عبدالرشید با مسائل سیاسی روز نیز پیوند می خورد )ابراهیم، د.تا: 

-1۸77روس )-(. لازم به ذکرست، حضور عبدالرشید در مدینه متعاقب نبرد عثمانی56
(، صورت گرفت. موضوعی که کاملا در گرایش او به ایده وحدت جهان اسلام موثر 1۸7۸

ون بر آنچه آمد، عبدالرشید در حجاز این فرصت را داشت که در موسم حج با افتاد. افز
مسلمانان سراسر جهان دیدار و در مورد مسائل جهان اسلام با آنان تبادل نظر کند 

(Worringer, 2001: 120; Türkoğlu, 1993: 4  در این میان ملاقات با تبعیدیان .)
انی بویژه استانبول، افق دید او را گسترش داد سیاسی از استان های مختلف امپراتوری عثم

(Türkoğlu, 2013:21.) 
، عبدالرشید هنگام حضور در حجاز، مجاهد مشهور، شیخ هاگزارشبنا بر برخی 

 بردیمدر مدینه به سر  اشخانوادهشامل داغستانی را ملاقات کرد که در این زمان به همراه 
پژوهش های جدید، از اساس این دیدار را رد کرده (. هر چند برخی از 1998 :7)ابراهیم، 

( اما در صورت صحت، می توان این اتفاق را در تشدید روحیه Türkoğlu, 2013: 22اند )
روس ستیزی عبدالرشید موثر دانست. به هر روی، عبدالرشید چه به هنگام بازگشت و چه در 

 عثمانی دیدار کرد و علاقه سفرهای بعدیش، در استانبول با اندیشمندان و صاحب منصبان
 (.Türkoğlu, 2013:22مند به روش های جدید آموزشی شد )

به زادگاهش تارا بازگشت به عنوان معلم مدرسه  1۸۸5وقتی عبدالرشید به سال 
( به زودی تحت تاثیر گاسپیرنسکی و Tahir, 2007: 135؛ 77منصوب شد )ابراهیم، د.تا:

ی اصول جدید آموزشی راه انداخت ضمن اینکه همزمان ای را بر مبناجنبش جدیدیه، مدرسه
 :Meyer, 2012بعضی از جوانان تاتار را برای ادامه تحصیل، به استانبول و مدینه برد )

(. لازم به ذکر است اگر چه عبدالرشید به جدیدیه نزدیک بود اما در بحث های جدیدی 260
ی سازی شدید را بی فایده می دانست. قدیمی، رویکردی عمدتا معتدل اتخاذ کرد چرا که قطب –

تبعا این رویکرد او بی ارتباط با تلاش هایش در راستای ایده وحدت اسلامی که می بایست 
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تا حد امکان از جهت گیری های تند به دور باشد، نبود. اختلاف او با امثال گاسپیرنسکی به 
تی روس ها و همین موضوع محدود نمی شد. برخلاف گاسپیرنسکی که مدافع همزیس

(، عبدالرشید هرگز در نظر و عمل از مبارزه با روس Komatsu, 2018: 306مسلمانان بود )
 .ها دست نکشید  هر چند به مرور زمان، دیدگاه های انقلابی اش را اندکی تعدیل کرد

 پارادایم وحدت جیتدربهبنا بر آنچه آمد، در این دوره از حیات عبدالرشید ابراهیم، 
افزون بر  توانیماصلی تفکر او شد که مبانی اصلی آن را  چارچوباسلامی، تبدیل به 

روج خ حلراهتنها  عنوانبهیک تکلیف دینی، در تلقی از آن  مثابهبهضرورت وحدت اسلامی 
ها، پیوند عمیق اندیشه وحدت با احساسات ضد استعماری و مسلمانان از سلطه روس

های مسلمانان در برابر سلطه اروپایی یافت. لازم به سازی تلاشبرای یکپارچه گذاریهدف
بلکه آن  دانست؛ینممحدود به مسلمانان روسیه  صرفاً ذکر است، او ضرورت این وحدت را 

-Ibrahim, 1911: 47; Meyer, 2012: 262) کردیمرا در قلمروی جهانی پیگیری 
263 .) 

ظاهر  گراعملان عمل نیز او را اندیشمندی فعال و عبدالرشید در مید یهاشهیاند
( به عنوان نخستین منشور 1895ساخت. انتشار رسالات متعدد از جمله "ستاره صبح" )

( و تأسیس 1906-1905های مسلمانان روسیه )تبار، برگزاری کنگرهسیاسی مسلمانان روس
یل "گردان آسیایی" از حزب اتفاق، همکاری با عثمانی در جریان جنگ جهانی اول و تشک

( و 1910المللی مسلمانان در مصر )های بیناسرای تاتار، تلاش برای ادامه برگزاری کنگره
( و نهایتا انتشار مقالات متعدد در نشریات مختلف با محوریت وحدت 1911استانبول )

قرار  رسیاسلامی از جمله تکاپوهای عملی او در این عرصه بود که در ادامه به تفصیل مورد بر
 گرفته است.
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 عبدالرشید و مجمع روحانى محمدی اورنبورگ
سال تدریس در تارا، به سمت قاضی و عضو مجمع روحانی محمدی  7عبدالرشید پس از 

 1894تا  1892های اورنبورگ در شهر اوفا برگزیده شد که فعالیتش در این حوزه بین سال
معمولا از وی با نام عبدالرشید/رشید قاضی نیز تداوم داشت به همین سبب در متون تاتاری 

به  (. Ibrahim, 2013: 7; Tahir, 2007: 135; Komatsu, 2018: 310یاد می شود )
وقتی محمدیار سلطانوف، مفتی اعظم مجمع، عازم حج شد، عبدالرشید  1۸۹3سال 

برای  . با این حال به سبب تلاش عبدالرشید(Türkoğlu, 2013:23) جایگزین او گردید
ها و نیز موضع خصمانه  محمدیار حفظ استقلال مجمع از یک سو و کارشکنی های روس

نسبت به عبدالرشید از سوی دیگر، وی از سمتش در این مجمع استعفا داد و  مدتی بعد عازم 
(.  بنا بر آنچه عبدالرشید Komatsu, 2018: 310; Meyer, 2012: 260استانبول شد)

ها برای راه های پشت پرده روسست، کاملا هویداست که از سیاستآورده ا ستاره صبحدر 
های آشکار آنها در تعیین مفتی و قاضی مطلع بوده است و اندازی این مجمع و نیز دخالت

 (. Ibrahim, 2015: 38-48ها باشد )خواست در این حوزه بازیچه روستبعا نمی
 

 تکاپوهای فرهنگى عبدالرشید 
، مبارزات خود را از طریق انتشار رسالات فرهنگی و سیاسی اشیدولتعبدالرشید با پایان کار 

زمانی که عبدالرشید  ظاهراً . شدیمدر استانبول چاپ و به روسیه منتقل  عمدتاً پی گرفت که 
آماده و در استانبول چاپ کرد که در  «لواءالحمد»را تحت عنوان  یارسالههنوز در تارا بود 

 مسلمانان روسیه را به هجرت ن مسلمانان روسیه مورد استقبال قرار گرفت. او در این رسالهبی
مرو عثمانی به قل تاتارهااز  یتوجهقابلدر نتیجه آن شمار  به امپراتوری عثمانی تشویق نمود که

این، اولین  باوجود(. Türkoğlu, 1993: 8-9; Aksoy, 2019: 91مهاجرت کردند )
و بعد از مهاجرتش به  1895به سال   ستاره صبحرساله جدی و سیاسی عبدالرشید یعنی 

گاهاستانبول منتشر شد.  او تلاش کرد در این رساله، ضمن  تاریخی به تاتارها و نقد  یبخشیآ
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د از به انتقا ،های بومی مسلمانهای استعماری حکومت تزاری در ارتباط با جمعیتسیاست
(. این Ibrahim, 2015و قضات آن بپردازد ) هایمفتیت مجمع قضایی اورنبورگ و وضع

رارداد، قکه دولت تزار را مورد انتقاد  تبارروسنخستین منشور سیاسی مسلمانان  عنوانبهرساله 
 ,Akhmetova, 2020: 22; Tahir, 1988: 135; Türkoğluدارد ) یاژهیواهمیت 

های مقامات روس برای اجرای با تلاش ارتباطیب ستاره صبحانتشار  احتمالاً (. ,24 :2013
های بومی ولگای میانه و ( برای مسیحی کردن جمعیت1891-1822های ایلمنسکی )برنامه

ها بین آن بخشوحدتتضعیف نفوذ اسلام و البته ممانعت از هر گونه عامل  زمانهمپایین و 
(. رسالات و مقالات Meyer, 2012: 261ناطق نبود )م)اعم از دین، قومیت و زبان( در این 

بر همین موضوع   عمدتاً ، شدیممنتشر النیل بعدی عبدالرشید که گاه در مجله مصری 
در میان تاتارها تمرکز داشت  یسازیروسمبلغین ارتدوکس روس و سیاست  یهاتیفعال

(Tahir, 1988: 136.)  به کمک ایلیاس میرزا  در سنت پترزبورگ 1۹00عبدالرشید در پایان
بوراگانسکی، یکی از اساتید دانشگاه و صاحب چاپخانه نور، شروع به انتشار مجله تاتاری 

نامنظم منتشر شد  صورتبهشماره(   22) 1۹02و  1۹00های بین سالکه  مرآت نمود
(Meyer, 2012: 261 در مقالات منتشر شده در این نشریه، او به بحث در مورد استقلال  .)

 نهادهای ملی و ضرورت انجام اصلاحات بر اساس الگوی اروپایی برای تاتارها پرداخت.

، شرایط مناسب هر چند کوتاهی را برای 1905تحولات روسیه متعاقب انقلاب 
و های بیداری فراهم ساخت . اهای عبدالرشید و به طور کلی برای شکلگیری جنبشفعالیت

ای در سنت پترزبورگ، کتب و مجلاتی را به زبان های  در این زمان با راه اندازی چاپخانه
تاتاری، عربی و قزاقی منتشر کرد. مجله الفت، به زبان تاتاری و هفته نامه التلمیذ، به زبان 

. بعد از اینکه (Komatsu, 2018: 274) عربی و همچنین رساله اتونومی از این جمله بود
عبدالرشید مجله دیگری به نام نجات ، شدتوسط پلیس تزاری بسته  1۹07ژوئن  ۹الفت در 

و هفته نامه ای قزاقی با عنوان سیرکه را جایگزین آن کرد که آن دو نیز به زودی توقیف شد 
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(Türkoğlu, 2013:38 اندیشه وحدت اسلامی و دعاوی خودمختاری مسلمانان روسیه .)
ها رو به رو می شد. اساس آثار فوق را تشکیل می داد که همواره با حساسیت و واکنش روس 

( ضمن تشریح مفهوم خودمختاری برای 1907اتونومی ) به طور خاص عبدالرشید در  رساله
خوانندگان مسلمان، پیش بینی کرد که روسیه به یک دولت فدرال تبدیل خواهد  شد. از نظر 

 های قزاق و ترکستان که جمعیت مسلمان در آنها اکثریت را تشکیلاو مناطقی مانند دشت
دهد، سزاوار استقلالی سرزمینی بود در حالی که تاتارها و باشقیرهایی که در داخل روسیه می

کردند و جمعیت آنها در مقایسه با سایرین کمتر بود، دست کم باید از استقلال زندگی می
 (. Komatsu, 2018: 310مند می شدند )مدنی بهره-دینی

)که از  صراط مستقیمد در مجله عبدالرشید همچنین ضمن انتشار مقالات متعد
های )اولین مجله ای که ترک تعارف المسلمینمنتشر می شد(،  سبیل الارشادبا نام  1912

هاز هر فرصتی برای توسعه اید اسىحکمت و اسلام دنیغازان بیرون از روسیه منتشر کردند( 
 ;Türkoğlu, 2013: 49-52) های وحدت اسلامی و  وحدت ترک ها بهره می برد

Aksoy, 2019: 61.) تورانیسم از منظر عبدالرشید ترکیسم و پانپانهای اندیشه گفتنی است
عنوان نمونه تباط با وحدت اسلامی می گرفت. بهبه تنهایی فاقد اصالت بود و ارزشش را از ار

مقدس  با اینکه شریعت»، آورده است صراط مستقیمدر مجله  1911او در یادداشتی به سال 
ها مانند ترک، تاتار، ما را با نعمت اسلام متحد ساخته، باز هم برخی به طوایف و قومیت

ها که باید مایه وحدت باشند، امروز به وسیله کنند. این قومیتآلبانیایی و عرب افتخار می
در واقع او اتحاد جوامع ترک را به عنوان . (Ibrahim, 1911: 67« )اندتفرقه تبدیل شده

حله ای جزئی در مسیر وحدت کلان اسلامی می دانست. به بیانی دیگر، هویت دینی، مر
هویت وحدت بخش و هسته اصلی لایه های مختلف هویتی عبدالرشید به عنوان یک تاتار 

 بخارایی الاصل مسلمان ساکن  روسیه بود.
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ویژه در جریان جنگ جهانی اول با وحدت اسلامی عبدالرشید ابراهیم به ایده
به منجر  نیداشت؛ بنابراخصوص خود انور پاشا همخوانی های ترکان جوان و بهآرمان

همکاری نزدیک آنها شد. همکاری عبدالرشید با سازمان تشکیلات محسوسه  که بر اساس 
(. Meyer, 2012: 266همین راستا صورت گرفت ) ابتکار انور پاشا ایجاد شده بود، در

تازگی توسط مورخان ترک بررسی شده است، طبق اسناد موجود در آرشیوهای ترکیه که به
به دستور این سازمان از آلمان بازدید کرد. در آنجا،  1916–1915های رشید ابراهیم در سال

ت پرداخت و آنها را متقاعد کرد که او در میان اسرای مسلمان روس )عمدتاً تاتارها( به فعالی
های او و دستیارانش، گردان معروف "آسیایی" در کنار خلیفه عثمانی بجنگند. در نتیجه تلاش

. نشریه تاتاری (Meyer, 2012: 267; Tahir, 1988: 138) تشکیل شد 1916تا تابستان 
ار برای ناع اسرای تاتکه توسط عبدالرشید منتشر شد نمایانگر تلاش او برای اق جهاد اسلامى

 (.Tahir,1988: 138) پیوستن به جبهه متحدین بود 

 

 سازی و ارتباطاتشبکه 
، بلکه زمینه کردیمامکان چاپ آثار عبدالرشید را فراهم  تنهانهحضور مداوم در استانبول، 

را ممکن ساخت. خاصه در این زمان  رگذاریتأثهم فکر و  یهاتیشخص بااو  تنگاتنگارتباط 
( پی 1۹0۹-1۸76، راهبرد وحدت اسلامی توسط سلطان عبدالحمید دوم )ضرورتبهکه بنا 
 ,Aksoyو به همین سبب زمینه حضور حامیان این ایده در استانبول فراهم بود ) شدیمگرفته 

اسدآبادی را  نیالدجمال دیسهایی که دیدار عبدالرشید و دیدگاه رغمبه(.  15-18 :2019
(. سخنرانی او در قاهره، آشکارا Sibğatullina, 2012: 45) دانندیمدر حد یک فرضیه 

ق/ 1348مویّد ارتباطی چند ساله است. بنا بر متن تلخیص شده سخنرانی مذکور که به سال 
 (، عبدالرشید به هنگام۹-۸: 134۸منتشر شده است )ابراهیم،  الفتحم در مجله 1930

حضور در استانبول، مکرر با سید جمال دیدار داشته و  ضمن گفتگوهای مداوم در باب 
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را نیز پذیرفته است.   ییهاتیمأمورضرورت وحدت اسلامی، از جانب او  در همین ارتباط 
خو گرفته بود، بعد  فرساجانبا سفرهای مداوم و  اشیزندگهای نخست عبدالرشید که از سال

را آغاز کرد که طی آن مصر،  سالهسه، سفری 1897، سال استانبولاز دو سال اقامت در 
حجاز، فلسطین، ایتالیا، اتریش، فرانسه، بلغارستان و هند را درنوردید و سپس از طریق روسیه 

ت شغربی به ترکستان چین رفت و از آنجا از طریق سیبری به زادگاه خود )تارا( بازگ
(Türkoğlu,2013: 24; Mayer, 2012: 261 .)انتشار خاطرات این  وعده   باوجود

 ,Türkoğluموفق به انجام آن نشد ) ظاهراً که داشت،  یایطولاننخستین سفر  عنوانبهسفر، 
ها در های روسی ارتباط گرفت و با آن(. عبدالرشید در همین سفر با سوسیالیست11 :1993

روسیه برای حقوق اجتماعی و فرهنگی خود به گفتگو پرداخت  باب مبارزه مسلمانان
(Türkoğlu, 1993: 10; Meyer,  2012: 261 .) 

، کمیته )بعداً انجمن( حمایت از حقوق مسلمانان ترک و تاتار روسیه 1915در سال 
با کمک تشکیلات مخصوصه در استانبول ایجاد شد که عبدالرشید ابراهیم در کنار یوسف 

، این 1916ن بود. در بهار آزاده، یکی از بنیانگذاران اصلی حمد آقایف و علی حسینآقچورا، ا
های بیگانه روسیه که با مشارکت فعال وزارت امور خارجه آلمان انجمن به اتحادیه ملیت
در تابستان همان سال، این اتحادیه  (.Türkoğlu, 2013: 53)  تأسیس شده بود، پیوست

های مهم این اتحادیه، لوزان شرکت کرد. یکی دیگر از فعالیتدر سومین کنگره ملل در 
جمهور ایالات متحده آمریکا، برای کنندگان آن از وودرو ویلسون، رئیسدرخواست شرکت

سازی تزار بود. به درخواست سفارت آلمان، متن این درخواست مخالفت با سیاست روسی
رک روس بود که این درخواست را امضا توسط عبدالرشید امضا شد. ظاهرا او اولین مهاجر ت

 (.Türkoğlu, 2013: 55کرد )

توسط عبدالرشید پیگیری و عملیاتی  1905رویداد دیگری که در بحبوحه انقلاب 
شد و کمک شایان توجهی به توسعه ارتباطات و فرآیند شبکه سازی او کرد، برگزاری کنگره 
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برگزار شد  1۹05آگوست  15در های مسلمانان روسیه بود. اولین کنگره به همت او 
(Rolrich, 1986: 107; Alper, 2012: 174; Meyer, 2012: 263 این رویداد با .)

حضور نمایندگانی از مناطق مختلفی چون قفقاز، ولگا، کریمه، و آسیای مرکزی، تلاشی برای 
. دوآمیز تزاری بهای تبعیضهای مسلمان در برابر سیاستهای اقلیتهمسو کردن خواسته

آگوست  21تا  16ژانویه  و  23تا  13عبدالرشید در کنگره های دوم و سوم نیز که به ترتیب در 
ها (. این کنگرهTürkoğlu, 2013: 34-35شد، حضوری پر رنگ داشت ) برگزار 1۹06

 1۹17سیاسی مسلمانان روسیه تا سال -های اجتماعیترین نمود حرکترا باید به عنوان مهم
کید داشت. در نظر گرفت.  رشید ابراهیم در این نشست ها پیوسته بر ایده وحدت مسلمانان تأ

ها به سرعت جایگاه و اعتبار عبدالرشید را در زندگی به هر روی، تلاش برای برگزاری این کنگره
سیاسی مسلمانان روسیه ارتقا داد. او در جریان سومین کنگره، به عضویت کمیته -اجتماعی

 :Meyer, 2012) عضو کسب کرد 15( را بین 21۹و  حداکثر آرا ) آمدمرکزی حزب اتفاق در 
فضای آزادی که این قبیل فعالیت ها را برای مسلمانان روسیه ممکن می  (262-263

پیوتر استولیپین، ضمن محدود کردن فعالیت های سیاسی  ساخت، چندان دوامی نداشت.
 تحاد اسلامی و نیز توقیفالان اتمام اقلیت های غیر روس، دستور ردیابی و دستگیری فع

ها و مجلات مربوط به آنها را صادر کرد. موضوعی که باعث شد اعضای حزب اتفاق روزنامه
  .(Meyer, 2012: 267; Geraci, 2001: 194)پراکنده شده و عمدتا روسیه را ترک کنند 

یک  عنوانبهافزون بر موارد فوق، باید از سفرهای متعدد عبدالرشید ابراهیم، 
یعنی تلاش برای ایجاد وحدت اسلامی از  اشیدیکلفعال جهت تحقق اهداف  یاستراتژ

.  عبدالرشید ادکردیمقصد  یهانیسرزمدر  یسازشبکهطریق شناخت موانع و همچنین 
مورد اشاره قرار گرفت، مجدد  ترشیپآغاز کرد و  1897ابراهیم، افزون بر سفری که به سال 

)به سبب فضای ناامنی که برای او در روسیه ایجاد شده بود( سفری طولانی  1908سپتامبر  16
را پیش گرفت و با عبور از ترکستان، سیبری، مغولستان و منچوری به ژاپن رسید و از آنجا با 

(. Türkoğlu, 2013:39-40عبور از کره، چین، سنگاپور،  هند عازم حجاز شد )
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هایی که عبدالرشید در جریان این سفر برای )ستون دور عالم( روزنامه بیان الحق یادداشت
(  بعداً  در قالب کتابی Tahir, 1988: 137; Komatsu, 2018: 313) فرستادیم

 به وحدت مندانعلاقهسفر او، برای  یهاگزارشمنتشر شد.  عالم اسلامتحت عنوان  یدوجلد
ترک، به سال سرشناس بود. محمد عاکف شاعر  بخشیآگاهو  بخشالهام اسلامی، منبعی

در مجموعه )از منبر سلیمانیه(، وضع جهان اسلام را از زبان واعظی که آشکارا همان  1912
 .(,1۹12Ersoy) است درآوردهعبدالرشید ابراهیم است، به نظم 

گرایش عبدالرشید به اندیشه وحدت اسلامی و تکاپوهای او  توانیمآنچه آمد  بنا بر
 در این حوزه را محصول تعامل چند عامل کلیدی دانست:

 ها. تجربه زیسته شخصی و خانوادگی در مواجهه با ستم روس1

 های دینی و فکری دریافت شده در حجاز. آموزه2

از سفرهای  . درک شرایط عینی جهان اسلام )از طریق مشاهدات عینی حاصل3
 طولانی( و ضرورت مقابله با استعمار

 . ارتباط با شبکه اندیشمندان و فعالان اسلام گرا4

عبدالرشید را به مدافعی پیگیر برای اندیشه وحدت اسلامی  هماین عوامل در کنار 
تلاش  وقفهیبدر حوزه نظر، بلکه در عرصه عمل نیز برای تحقق این آرمان  تنهانهتبدیل کرد که 

 کرد.می

يت ژاپن: بحران در پارادايم زمینه يخى گرايش به انديشه وحدت آسیايى با محور های تار
 مسلط

گسترده عبدالرشید ابراهیم، آنچه در عمل اتفاق افتاد، ناکارآمدی اندیشه  یهاتلاش رغمبه
ربی م غاز بحرانی بود که چه از جانب روسیه و چه امپریالیس رفتبرونوحدت اسلامی برای 



 89/ میابراه دیعبدالرش یاسیس شهی: تطوّر اندییایبه وحدت آس یاز وحدت اسلام 
 

 

تغییر در رویکرد عبدالرشید  سازنهیزم جیتدربهآنچه  رسدیم. به نظر شدیمبر جهان اسلام بار 
ابراهیم نسبت به راهبردهای مبارزه شد، ریشه در چند رویداد اساسی داشت؛ ظهور ژاپن 

، انحلال نهاد خلافت و سقوط امپراتوری عثمانی که از منظر یامنطقهیک قدرت  عنوانبه
روی کار آمدن  تاً ینهااندیشه وحدت اسلامی بود و  شدنیاتیعملراهیم، نقطه کانونی در اب

امه بدبین بود. در اد گراهااسلامنسبت به  اساساً ناهمسو در جمهوری ترکیه که  کاملاً جریانی 
 قرار گیرد. یموردبررس لیتفصبهتلاش شده است هر کدام از این عوامل 

 

 برآمدن جمهوری ترکیهانحلال نهاد خلافت و 
سه دهه پایانی حیات عبدالرشید ابراهیم  با تحولات ژئوپلیتیکی شگرفی همراه بود که تأثیری 

 های روسیه تزاری و عثمانی در پیعمیق بر اندیشه سیاسی او گذاشت. فروپاشی امپراتوری
لار های جدیدی چون اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری سکوجنگ جهانی اول و ظهور نظام

وحدت آسیایی  ترکیه، به نوبه خود مسیر فکری او را از آرمان وحدت اسلامی به سمت ایده
، (1۹24توان در بستر تاریخی انحلال خلافت عثمانی )سوق داد. این گذار را می

تا  ترشیپکه –های ژاپن در قبال جهان اسلام طلبیهای سکولاریستی آتاتورک و جاهسیاست
 قرار داد.   یموردبررس –ار گرفت حدی مورد اشاره قر

و اشغال استانبول توسط متفقین،  1۹1۸پس از شکست امپراتوری عثمانی در اکتبر 
عبدالرشید ابراهیم، مانند بسیاری از روشنفکران مسلمان، امیدوار بود که انقلاب بلشویکی 

اهم کند. او رروسیه با سرنگونی رژیم تزاری، شرایط بهتری برای مسلمانان تحت ستم ف 1۹17
 ها پرداخت. به شوروی سفر کرد و مدتی کوتاه به همکاری با بلشویک 1۹20در سال 

ان، مورخ برجسته ترک، عبدالرشید در این دوره به دنبال طوغبه گفته زکی ولیدی 
 :Komatsu, 2006) بود« اتحاد جهان اسلام با شوروی برای مقابله با استعمار غرب»

های های خود درباره حقوق اقلیتبه وعده تنهانهها زودی دریافت که بلشویکاما به (282
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های اسلامی او در ها نیز با آرمانهای ضدِمذهبی آنکنند، بلکه سیاستمسلمان عمل نمی
با اعلام   زمانهمو  1۹23استالین، به سال  گرفتنقدرتبنابراین در همان دوره  .تضاد است

ا جنبش ترکان ب ترشیپاو که  توسط مصطفی کمال آتاتورک، به استانبول رفت.جمهوری ترکیه 
فرهنگی ترکیه امکان فعالیت  - یجوان همکاری داشت، امیدوار بود در ساختار جدید سیاس

، جایگزینی الفبای (1۹24کند. اما اصلاحات رادیکال آتاتورک، از جمله الغای خلافت )
رد. ای تبدیل کای حاشیههای شدید بر نهادهای دینی، او را به چهرهعربی با لاتین و محدودیت

مبتنی بر سکولاریسم و در راستای ایجاد « گرایی ترکملی»ایجاد  باهدفاین اصلاحات که 
(، Zürcher, 2004: 189رفت )اسلامی پیش می یهاسنتپیوند با غرب و قطع ارتباط با 

دت حامی ایده وح عنوانبهفضایی خصمانه برای علما و روشنفکران مذهبی مانند عبدالرشید  
در جریان نبرد برای استقلال  1921به سال  ترشیپمصطفی کمال، . اسلامی به وجود آورد

سیاست منطقی برای ما باشند. از این  توانندنه اتحاد اسلامی و نه تورانیسم می»گفته بود:  
سیاست دولت ترکیه جدید بر پایه زندگی مستقل، متکی بر حاکمیت ملی ترکیه در  پس،

تصویب اصل سکولاریسم  (.Landau,1995: 74« )چارچوب مرزهای ملی آن خواهد بود
در  فعالیتترکیه و انحلال نهادهای مذهبی، آخرین امیدهای او برای  1۹31در قانون اساسی 

 1933تا  1923ظاهرا عبدالرشید بین سال های  (.Meyer, 2012: 268) از بین برد ترکیه را
در یکی از روستاهای قونیه کاملا زیر نظر حکومت بوده و نوعی تبعید را تجربه کرده است 

(Türkoğlu, 2013: 61; Komatsu, 2017: 50.) 

از سوی مقامات نظامی این  1۹33در این شرایط، پیشنهاد سفر به ژاپن که در سال 
های او گشود. ژاپن که در دوره بین دو کشور به عبدالرشید ارائه شد، راهی برای تداوم فعالیت

پرداخت، به رقابت با استعمار غرب می« هاآسیا برای آسیایی»جنگ جهانی، با شعار 
نه گسترش کوشید با جلب حمایت مسلمانان، نفوذ خود را در آسیای مرکزی و خاورمیامی

های مهاجر دهد عبدالرشید که از پیش نگاهی امیدوارانه به ژاپن داشت، همراه با دیگر چهره
علیه « یاییوحدت آس»تاتار، مانند ایاز اسحاقی، به این پروژه پیوست و در توکیو به تبلیغ ایده 
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از تحولات  یاستعمار اروپا پرداخت.  سفر او به ژاپن تنها یک گزینه شخصی نبود، بلکه بازتاب
ر و های نوظهوگراییهای فراملی اسلامی و ترکی در برابر ملیجهانی بود: شکست گفتمان

ها با اتحادهای استراتژیک مبتنی بر جغرافیای سیاسی. ژاپن برای عبدالرشید، جایگزینی آن
 .توانست در برابر هژمونی غرب قد علم کندبود که می« قدرت شرقی»نماد 

 
 ين: ژاپن، وحدت آسیايى و عبدالرشید ابراهیمپارادايم جايگز 

 داری بر حیات فکرینخست قرن بیستم رقم خورد و تأثیر دامنه یهاسالرویداد مهمی که در 
بود. پیروزی غیرمنتظره ( 1۹05–1۹04عبدالرشید ابراهیم گذاشت، جنگ روسیه و ژاپن )

رگون ها توازن قوا در شرق آسیا را دگتنعنوان یک قدرت آسیایی، بر امپراتوری روسیه، نهژاپن، به
ش در برابر استعمار را به نمای« هاغیرغربی زیآمتیموفقمقاومت »کرد، بلکه الگویی نوین از 

 ,Özbek, 2003: 88; Akhmetovaگذاشت. اگرچه بر خلاف نظر برخی از پژوهشگران )
ر در جریان این جنگ و حتی تا اواخ قبل و ( و مبتنی بر اسناد تاریخی، عبدالرشید23 :2020

 ,Brandenberg) ها نداشتدهه اول قرن بیستم، هیچ ارتباط مستقیمی با ژاپنی
 عنوان نمادگیری نگاه او به ژاپن به، اما این رویداد نقطه عطفی در شکل(2018:150-151

، زیستخود در مناطق تحت سلطه روسیه تزاری میکه  بود. ابراهیم« رستاخیز شرق»
ای از افول غرب و ظهور جایگزینی آسیایی تفسیر کرد. این تحول، شکست روسیه را نشانه

ای جدی در ذهن او های موفقیت آن را به دغدغهپیگیری اخبار ژاپن و تلاش برای درک ریشه
 تبدیل نمود.

تر به شرق ، که در چارچوب سفری طولانی1۹0۸سفر عبدالرشید به ژاپن در سال 
بدیل برای مواجهه مستقیم او با دستاوردهای مدرنیزاسیون ژاپن رفت، فرصتی بیآسیا صورت گ

، به نخستین کشور (1۸6۸–1۹12فراهم آورد. ژاپن در این دوره، به لطف اصلاحات میجی )
من ضهای بومی و فناوری غربی، غیرغربی تبدیل شده بود که با تلفیقی هوشمندانه از سنت
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-های اروپایی را ممکن میز توسعه، حتی رقابت با قدرتادستیابی به سطح قابل توجهی

ساخت. تحولات مختلف از جمله نوسازی نظامی و آموزشی، ژاپن را به الگویی جذاب برای 
روشنفکران آسیاییِ خواهان پیشرفت بدون وابستگی به غرب تبدیل کرده بود. عبدالرشید 

(، با مشاهده Türkoğlu, 2013: 40ابراهیم طی اقامت حدودا هفت ماهه خود )
ساختارهای اداری مدرن، صنایع پیشرفته و نظام آموزشی کارآمد ژاپن، به این باور رسید که 

در کنار جذب انتخابی دستاوردهای تمدن « هویت آسیایی»موفقیت این کشور ناشی از حفظ 
. این تجربیات و (Meyer, 2012: 263, Kiharada, n.d: 25-26) غرب است

شد تا عبدالرشید ضمن تحسین مکرر موفقیت ژاپن در تلفیق سنت و  مشاهدات، باعث
 :Georgeon, 1991)مدرنیته، این کشور را به عنوان الگویی برای جهان اسلام در نظر گیرد

(. در واقع برای او که از منتقدان تند و تیز روحِ فرصت طلب و خودخواه تمدن غرب بود 54
(، Ibrahim, 2011: 61, 75د حمله قرار داده است )و در نوشته های خود، مکرر آن را مور

تجربه ژاپن، عبدالرشید را به این باور سوق داد که  ژاپن نسخه بی بدیلی را ارائه می کرد. 
مدرنیزاسیون لزوماً به معنای رویگردانی از هویت شرقی نیست. این ایده، در میان روشنفکران 

ان مثال، عنوو ضیا گوکالپ نیز، بازتاب یافت. بهعثمانی و ترک، از جمله محمد عاکف اِرْسوی 
 های عبدالرشید ابراهیماثر محمد عاکف، با الهام از روایت( 1۹12« )در منبر سلیمانیه»شعر 

 ,Aksoy) .کندستایش می« تمدن شرقیِ توانمند»مثابه نماد ، ژاپن را بهعالم اسلامدر کتاب 
ی نقش در امپراتوری عثمان« مدرنیته آلترناتیو»گیری گفتمان این اثر، در شکل(63 :132015 

 کلیدی ایفا کرد.

                                                 

نامه سراسر ستایش عثمان نوری، رئیس دبیرخانه معارف وقت، خطاب به عبدالرشید ابراهیم، درباره   13
جلد اول کتاب عالم اسلام و نقشی که این اثر در شناساندن تمدن ژاپنی به ترک ها ایفا کرده است، خواندنی 

 (Nuri, 1911: 172-173) است
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تجربه میدانی ابراهیم در ژاپن، تنها محدود به مشاهده نهادهای مدرن نبود؛ او با 
 هایافراد متنوعی از طبقات مختلف، از جمله مقامات دولتی، روشنفکران، و اعضای گروه

این  .(Meyer, 2012: 264) برقرار کرد ارتباط ناسیونالیست مانند انجمن اژدهای سیاه
به دنبال گسترش نفوذ ژاپن در آسیا بودند، در عبدالرشید رهبری بالقوه برای بسیج که  هاگروه

مبتنی بر تلاش سرویس  ییهاگزارش دیدند.مسلمانان علیه استعمار غرب و روسیه می
سونومیا برای استفاده از ژنرال اوت دهدیماطلاعات نظامی ژاپن نیز در دست است که نشان 

 :Komatsu, 2017عبدالرشید جهت تاثیرگذاری بر مسلمانان برنامه ریزی کرده بود )
در نظر گرفت که « وحدت آسیایی»عنوان محور از سوی دیگر، ابراهیم نیز ژاپن را به (.148

یده، اتوانست با رهبری این کشور، مقاومتی هماهنگ در برابر سلطه غرب شکل گیرد. این می
عبدالرشید ابراهیم،  در واقع، های او برای ایجاد اتحاد آسیایی تبلور یافت.بعدها در فعالیت

یافت که  «سیاسی-پروژهای فرهنگی»مثابه عنوان یک الگوی فنی، بلکه بهفقط بهژاپن را نه
تواند بدون تقلید کورکورانه از غرب، به عصر مدرن وارد شود. این کرد شرق میثابت می

نوان عای که در آن، ژاپن بههای اندیشه وحدت آسیایی او را تشکیل داد؛ اندیشهبینش، پایه
بخش به این اتحاد، در هم عنوان محور هویترهبر و پیشکسوت معنوی و سیاسی و اسلام به

ازین پس اگر چه هرگز رویای وحدت اسلامی را فراموش نکرد، اما چاره  .شدندتنیده می
اش یعنی مبارزه با روسیه و امپریالیسم غربی را در وحدت آسیایی با  اصلی هدف اصلی

 محوریت ژاپن جستجو می کرد. 

گایکو ریه در نش بعداً بخشی از بیانیه عبدالرشید که در زمان اقامتش در ژاپن نگاشته و 
 :کندیمموضع و نگاه عبدالرشید به ژاپن را تبیین  یروشنبهمنتشر شد،  جیهو

هدف من از سفر به ژاپن، بررسی دقیق امور این کشور است.  به طور خلاصه،
صادقانه بگویم، پیش از جنگ روس و ژاپن، تقریباً هیچ اطلاعی از ژاپن نداشتم. موفقیت 

 قرار داد که تصمیم گرفتم به این کشور سفر ریتأثتحتچشمگیر ژاپن در این جنگ مرا چنان 



 1404بهار ، پنجاه، شماره ویکمیستبسال  ،ىتاریخ و تمدّن اسلام/ ۹4

 

فراوانی از ژاپن بیاموزیم؛ کشوری که هر روز همچون  یهادرستوانیم کنم. مطمئنم می
کید می از  یرکلطوبهها کنم که آسیاییخورشید تابان در حال پیشرفت است... بار دیگر تأ

اروپاییان بیزارند. از این منظر، ایجاد اتحاد کشورهای آسیایی برای مقابله با اروپا را راه مشروع 
رم خود محت کسوتشیپعنوان ژاپن را بهبدون هیچ تردیدی، دانم. ما تاتارها دفاع از خود می

های عادی محقق شود. جنبش استقلال هرگز باور ندارم که استقلال ما از راه... میشماریم
پذیر خواهد شد که نظم جهانی دگرگون شده و تغییرات بزرگی در موازنه  تنها زمانی امکان

 یهاتلاشاین، اینکه براندربرگ، بنابر (.Komatsu, 2006: 277قدرت رخ دهد )
 استراتژی تبلیغی او برای توسعه اسلام در ژاپن لحاظ صرفاً عبدالرشید برای وحدت آسیایی را 

 .دقیق باشد تواندینم(، Brandenberg, 2018: 166کرده است )

دولتمردان ژاپنی، در همان سفر نخست عبدالرشید و از اولین  رسدیمبه نظر 
سلمانان در بین م قلماهلو  رگذاریتأثشخصیتی  عنوانبهاز پتانسیلی که او  کاملاً برخوردها، 

از این  یبرداربهرهلازم برای  یهانهیزم تاحدامکانداشت، مطلع شدند و به همین سبب 
با عبدالرشید در راستای تلاش او برای  هایژاپنقابلیت را نیز فراهم کردند. نباید همکاری 

دانست.  به هر روی، نتیجه همکاری  هایسازنهیزمبا این  ارتباطیبژاپن را توسعه اسلام در 
گرایان ژاپنی، تشکیل یک جامعه سیاسی کوچک و غیررسمی به نام "آژیا ابراهیم با ملیاولیه 

 نامهاساسبود که  1۹0۹ژوئن  7آسیایی یا انجمن هدف آسیایی(  در تاریخ  انجمنگیکای" )
(. اینکه برخی Komatsu, 2017: 149آسیایی دارد )های پانآن حکایت از غلبه کامل ایده

و عدم نمود آشکار  انددانستهاز پژوهشگران هدف اصلی این انجمن را توسعه اسلام در ژاپن 
خاصه مبلغین  این هدف در عنوان انجمن را، جلوگیری از حساسیت جمعیت مسیحی ژاپن

(، چندان با واقعیت همخوانی ندارد. البته Türkoğlu, 2013: 41) اندکردهتصور  آن
تردیدی نیست که عنصر محوری در تکاپوهای فکری و عملی عبدالرشید، اسلام و وحدت 
اسلامی بود، اما نگاه مثبت او به ژاپن، منعی را برای همکاری جهت توسعه نفوذ این امپراتوری 
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واقع، آشنایی عبدالرشید با ژاپن و دلبستگی او به  . درکردینمدر بین جوامع مسلمان ایجاد 
پنجره  پسنیازاپیشوایی شرق از جمله جهان اسلام،  سته  یشاقدرتی  عنوانبهفرهنگ ژاپنی، 

جدیدی را در فضای فکری او گشود که تا پایان حیاتش، فاصله چندانی از آن نگرفت. نشریه 
به  تنها نسبتآسیایی را نهرسمی انجمن مذکور به نام دایتو )آسیای بزرگ( رویکردهای پان

 ,Komatsuکرد )جهان اسلام، بلکه درباره چین، منچوری، مغولستان و تبت نیز مطرح می
که کوماتسو اشاره کرده است، این نشریه  طورهمانبا این محتوای گسترده،   (.149 :2017

آسیایی در ژاپن دانست. محتوای آن نشان ترین نشریه پانو جامع نیفردترمنحصربهرا باید 
دهد که شبکه ارتباطات شخصی ابراهیم در دنیای اسلام نقش مؤثری در انتشار آن داشته می

 (. Komatsu, 2017: 149است )

 عبدالرشید و تلاش برای توسعه اسلام در ژاپن
کید آن بر انضباط، احترام به جمع، و عبدالرشید باور داشت فرهنگ سنتی ژاپن، به ویژه تأ

 (Ibrahim, 2013, p. 8) . های اسلامی داردبا ارزش یتوجهقابلزیستی، همخوانی ساده
و « اندمسلمانطبیعی  به طور»ها رساند که ژاپنیهای اخلاقی، او را به این نتیجه این شباهت

گاهی از تعالیم اسلام هستند. چنین نگاهی، تبلیغ اسلام در ژاپن را نیز به بخشی  تنها نیازمند آ
عنوان دانست که مقامات ژاپنی از اسلام بهمی محتملاً از مأموریت او تبدیل کرد؛ هرچند 

ه هر روی، کنند. بنشین استفاده میناطق مسلمانابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک در م
 و شد.رهای عبدالرشید برای ترویج اسلام در ژاپن، با استقبال محدود اما معناداری روبهتلاش

یماشاره شد، مقامات ژاپنی به سبب نقشی که عبدالرشید  ترشیپکه  طورهمان
، از همکاری و همراهی با او در آنها در آسیا ایفا کند طلبانهتوسعه یهااستیسدر  توانست

 عنوانبه. کردندینمبه شکلی محدود، خودداری  کمدست، اشیدتیعقراستای علائق دینی و 
انجمن آسیایی، جلب  سیتأسنخست  یهاسالعبدالرشید از همان  یهاآوردهنمونه یکی از 

حیات  یهاالسمسجدی در توکیو بود که البته افتتاح آن تا واپسین  سیتأسموافقت ژاپن برای 
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و نیز درگیر شدن ژاپنی ها به مساله  1909عبدالرشید به تعویق افتاد. در واقع ترک ژاپن به سال 
به نوعی فعالیت های انجمن آسیایی را به  -1911در پی انقلاب شین های به سال  –چین 

با تغییر شرایط و همچنین حضور مجدد عبدالرشید در ژاپن،  تعطیلی کشاند اما دو دهه بعد
 ,Türkoğluافتتاح شد ) 1938دست کم تاسیس مسجد مذکور پیگیری و به سال 

2013:62; Komatsu, 2017: 151  رقم خورد، تاسیس 1938(.اتفاق دیگری که به سال 
ه شمار می آمد بود که عبدالرشید نیز از بنیانگذاران آن ب انجمن اسلامی ژاپن بزرگ

(Türkoğlu, 2013: 62-64; Meyer, 2012: 269)  این انجمن غیر رسمی نیز
همچون انجمن آسیایی، مورد توجه ویژه مقامات ژاپنی قرار گرفت. در سند محرمانه ای از 

بر ضرورت حمایت مخفیانه از انجمن مذکور جهت  1938وزارت خارجه ژاپن در همان سال 
. مرکز پژوهشی غیررسمی در امور اسلامی تاکید شده استو عالیترین تبدیل شدن به بزرگترین

ضمنا در یادداشتی تکمیلی آمده است که این تصمیم باید به صورت محرمانه نگه داشته شود 
( در مجموع، Komatsu, 2017:153تا واکنش احتمالی کشورهای اسلامی را برنینگیزد )

میلیون مسلمان در مسیر  300میان ژاپن و  انجمن مذکور که با هدف ایجاد روابط نزدیک
تأسیس شد، به زودی جمعیت های مسلمان در بخش « نظم جدید در شرق آسیا»گیری شکل

هایی از چین و منچوری را تحت نظارت خود درآورد. ژاپنی ها این قبیل تکاپوها را در راستای 
 ( Komatsu, 2017: 152تشکیل بلوکی ضد کمونیستی در آسیا ضروری می دانستند )

تجربه  14و همانجا دفن شد. در توکیو از دنیا رفت 1944عبدالرشید ابراهیم، به سال 
-دهد که چگونه فروپاشی نهادهای سنتی اسلامی و ظهور دولتپر فراز و فرود او نشان می

                                                 

تر ت های تبلیغاتی ژاپنی ها و تلاش آنها برای استفاده هر چه بیشظاهرا وفات عبدالرشید بی ارتباط با فعالی. 14
داشت ، انجمن اسلامی ژاپن بزرگ مراسمی برای گرامی1۹44از شخصیت نمادین او نبوده است. در ماه مه 

ر توکیو ای با عنوان مسلمانان دی جشن قرار بود در فیلم تبلیغاتیعبدالرشید ابراهیم برگزار کرد. این صحنه
ی ای مخاطبان مسلمان در مناطق جنوب شرق آسیا که تحت اشغال ژاپن بودند، استفاده شود. به گفتهبر
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ها را به سوی های فکری روشنفکران مسلمان را دگرگون کرد و آنهای سکولار، چارچوبملت
 شان قرار داشت.  های اولیهاتحادهای جدیدی سوق داد که گاه در تقابل با آرمان

 

 نتیجه
گانه کوهن و تحلیل سطوح سه« تغییر پارادایم»گیری از چارچوب نظریه پژوهش حاضر با بهره

شناختی و ساختاری، تطور اندیشه سیاسی عبدالرشید ابراهیم را از آرمان جامعه متافیزیکی،
دهد این گذار، ها نشان میبررسی کرده است. یافته« وحدت آسیایی»به « وحدت اسلامی»

صرفاً یک تغییر تاکتیکی یا واکنش انفعالی به تحولات جهانی نبود، بلکه بازتابی از بحران 
سلامی در مواجهه با نظم نوین و تلاشی استراتژیک برای بازسازی ساختاری گفتمان وحدت ا

شود. تطور فکری عبدالرشید در هویت جهان اسلام در تقابل با هژمونی غرب محسوب می
تعامل سه عامل کلیدی شکل گرفت: تحولات ژئوپلیتیکی )شکست روسیه از ژاپن، افول 

زی ساسفرهای گسترده، و شبکه عثمانی، و انحلال خلافت(، تجربیات میدانی حاصل از
   ی.ضد استعمارهای مقاومت فراملی با جریان

های دینی در در مرحله نخست، تجربه زیسته او از ستم روسیه تزاری، آموزش
ر الدین اسدآبادی، او را به مدافع پیگیگرایانی مانند سید جمالحجاز، و ارتباط با شبکه اسلام

و خلافت  کرده های مسلمانان روسیه را سازماندهیهوحدت اسلامی تبدیل کرد که کنگر
، فروپاشی امپراتوری عثمانی، ظهور حالنیباادانست. عثمانی را محور اتحاد جهان اسلام می

نخستین قدرت غیرغربی در مقابله با غرب، پارادایم  عنوانبهترکیه سکولار، و موفقیت ژاپن 
ویژه تجربه مستقیم عبدالرشید از رو ساخت. این تحولات، بهپیشین او را با بحران روبه

                                                 

برداری موجب خستگی مفرط ابراهیم پیر شد و در نهایت باعث کارگردان این فیلم، آئویاما کوجی، فرآیند فیلم
 (.Komatsu,2017:153ی تابستان گردید )مرگ او در میانه
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های سنتی این کشور با اصول و مشاهده همخوانی ارزش 1۹0۸مدرنیزاسیون ژاپن در سفر 
د و محور اتحا« مدرنیته آلترناتیو»ماد تواند ناسلامی، او را به این باور رساند که ژاپن می

   .آسیایی باشد

گانه پارادایم، اگرچه عبدالرشید در سطح متافیزیکی بر اساس تحلیل سطوح سه
امع جوشناختی )ضرورت همبستگی جوهر مقاومت( و جامعه مثابهبه)اصول هویتی اسلامی 

خ عریف الگوهای عملی پاس( تداوم نسبی را حفظ کرد، اما در سطح ساختاری با بازتمسلمان
وحدت آسیایی گرایش یافت. این گذار نه به معنای طرد گفتمان پیشین،  یسوبهبه بحران، 

های غیرغربی مانند ژاپن را تر بود که همکاری با قدرتبلکه بازخوانی آن در چارچوبی کلان
گرفت. به بیان مکملی راهبردی برای تقویت ظرفیت مقاومتی جهان اسلام در نظر می عنوانبه

کننده وحدت اسلامی بود تا از دیگر، وحدت آسیایی در اندیشه او، نه جایگزین که تکمیل
   .، جبهه مقاومت در برابر استعمار گسترش یابدینیفرا درهگذر اتحاد 

، اگرچه با «وحدت آسیایی»و تبلیغ  1۹30همکاری او با نهادهای ژاپنی در دهه 
بود، اما در عمق خود بیانگر تلاشی برای بازتعریف هویت  اهداف ژئوپلیتیک توکیو همسو

شرقی در چارچوبی فراتر از مرزهای دینی و قومی و تقویت گفتمان مقاومت از طریق اتحادی 
داد آمد. این نگرش، درکی پویا از جغرافیای سیاسی عصر او را بازتاب میمی حساببهفراملی 

گرو اتحاد درونی مسلمانان، بلکه مستلزم همبستگی با تنها در که در آن، بقای جهان اسلام نه
   .شدنیز تلقی می« شرقی»دیگر نیروهای غیرغربی در قالب هویت مشترکِ 

برای تکمیل این پژوهش، بررسی اسناد آرشیوی مربوط به عبدالرشید ابراهیم در 
یشنهاد ، پعصرژاپن، روسیه و ترکیه و همچنین مطالعات تطبیقی با اندیشه روشنفکران هم

ی را در های غیرغربتنها نقش تعامل روشنفکران مسلمان با قدرتشود. چنین تحقیقاتی نهمی
های مواجهه جهان اسلام با سازد، بلکه پیچیدگیتر میهای هویتی روشنبازسازی گفتمان

ه بخشد. این مطالعهای مدرنیته و امپریالیسم را در نیمه نخست قرن بیستم عمق میچالش
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نین الگویی برای تحلیل تغییرات پارادایمی در اندیشه سیاسی روشنفکران مسلمان ارائه همچ
زمان با شناختی، همهای متافیزیکی و جامعهدهد که در آن، تداوم اصول هویتی در لایهمی

 .است یابیردقابلهای نوین، تحول در راهبردهای عملی برای پاسخ به بحران
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 چکیده

وره دآغاز  درجامعه عثمانی گرایان سنت طیف به متعلق  مجلاتاز جملۀ  الرشادسبیلمجله 
دینی و مذهبی جامعه را منعکس و  ،بود که به شکلی فعال مسائل اجتماعیمشروطه 

از  ناشیاروپایی  یهاارزشرواج و رونق  داد.بازتاب میرا  گراسنتهای نویسندگان دغدغه
 و بود هعثمانی تبدیل شد دینی ۀبرای جامع چالشی مهمنوگرایانه به  یهاتیفعالو  هااستیس

 یهاانیجرها و اینکه گروه بهباتوجهرفت. می به شمارتستر زنان از جمله این مسائل  مسئله
های اجتماعی آنها از تصویر زنان اروپایی و آزادی مطبوعاتکردند از طریق نوگرا تلاش می

بر  اتکابا  بر آن بودند، الرشادسبیل جلۀمجمله در امر پوشش را به تصویر بکشند، نویسندگان 
ها و صاحبان با آن اندیشه مواجههبهای دینی عنوان جامعهرایج در جامعه عثمانی، به یهاسنت

                                                 
 19/03/1404؛ تاریخ پذیرش:     15/02/1404 . تاریخ دریافت: 1
 zahrakhodaietk@gmail.com :نویسنده مسئول . رایانامه2
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 زنان مساله تستر د،آیبرمی مجلهدر این  انها و مقالات آنآنچه از نگاشته بنا برآنها بپردازند. 
رتبط متوان تغییری در احکام دینی و فقهی ای دینی و شرعی است و نمیمساله از دیدگاه آنها

تستر مانعی برای  ،طی ادوار مختلف تاریخ اسلام به باور آنان، . همچنینصورت داد با آن
 براین، از منظر این نویسندگان، در جوامع اسلامیافزون. ه استپیشرفت و تعالی زنان نبود

آزادی پوشش و حجابی همخوانی ندارد ردان مسلمان با پدیده بیماعی متغیرت دینی و اج
  .نمایدزنان را مخدوش می وجهۀو  خواهد زدزنان، به امنیت اجتماعی آنها آسیب 

 
.ادالرشسبیل مجله، امعه عثمانیدر جشرعی( حجاب تاریخ زنان، تستر زنان ) ها:کلیدواژه
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 مقدمه
چهارده  و اوایل قرن میلادی نوزدهم هجری/اواخر قرن سیزدهم جامعه عثمانی در 

کرد که برآیند را تجربه میفرهنگی ـاجتماعیتحولات عمیق سیاسی و  میلادی بیستمهجری/
تر ستردهگتغییرات ای آغاز گردید که زمینه را برای منتهی به مشروطه شد و به دنبال آن دوره آن 

تحولات تاریخی دوره مشروطه در  فیوککم بهباتوجه .در ابعاد مختلف جامعه فراهم آورد
توان از این دوره از منظر مسائل اجتماعی حتی  می ژهیوبهمقایسه با ادوار قبل و بعد از آن 

مهم برای گذار جامعه عثمانی از هویت سنتی به هویت جدید یا همان  یمقطععنوان به
-1839/ه1293 -1255) . سرعت قابل اعتنای تحولات از تنظیماتادکردیتجددگرایی 

های با چالشم(، جامعه عثمانی را 1918-1336/1908-1326) ( تا مشروطه دومم1876
سترش گ موازاتبه. تجددگرایی مواجه کرده بودو  گراییسنتناشی از رویارویی هویتی متعدد 

های و گفتمان هاانیجرتجددگرایانه و غربی در جامعه عثمانی،  یهاارزشفزاینده و اشاعه 
پرداختند. بدین ترتیب، ختلفِ معارض با آن در عرصه عمومی به رقابت و هماوردی میم

عثمانیان که به مدت چندین قرن در قامت یک امپراتوریِ قدرتمند نواحی پهناوری از آسیا، 
اروپا و آفریقا را تحت تسلط خود داشتند، در این دوره برای حفظ هویت خود در برابر امواج 

جست. در این شرایط آشفته زد و از هر ابزاری استمداد میر تلاشی دست میتجدد غربی به ه
ف مختل یهاانیجرهای افکار و اندیشه دهندهٔ بازتابعنوان سیاسی و اجتماعی، مطبوعات به

های مانگفت و  هاانیجر این و تقابل مواجهه بازنماییِ سیاسی و اجتماعی، به بستری مهم برای 
بر  اتکامتجدد و نوگرا با  یهاانیجر کهیدرحالبرخاسته از آن تبدیل شده بودند. در واقع، 

 هایگرایان و طیففرهنگی اروپایی بودند، سنت یهاارزشالگوهای غربی در حال ترویج 
دینی و اسلامی برای مقابله با آنها و  یهاسنتو  هاارزش برهیباتکمتدین جامعه عثمانی نیز 

 برانگیز،کوشیدند. از جمله موضوعات مناقشهحفظ و استمرار هویت موجود آن می ینوعبه
آن بود که در مقاطعی به یکی از نمادهای تقابل و جدال فرهنگی  فیوککمبحث پوشش زنان و 
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 گرایان درآمد. تجددگرایان و سنت
راهم ف تری برای جرائد و مطبوعاتاینکه با آغاز مشروطه، شرایط مطلوب بهباتوجه

ت ها و مجلاگرا نیز با استفاده از این وضعیت و انتشار روزنامهسنت یهاانیجرها و شد، گروه
فرهنگی اصیل جامعه عثمانی،  یهاارزشمتعدد، درصدد برآمدند با پرداختن به وجوه امتیاز 

 ۀنامههای نمایندگان آنها بپردازند. مجله یا هفتگرایانه و اندیشهرویکردهای غرب نقد به
ه جانبه باز جمله این منشورات بود که در چنین شرایطی به شکل ویژه و همه الرشادسبیل

المقدور با دفاع از پرداخت تا حتیهماوردی فکری و قلمی با جریان رقیبِ فرهنگی می
گرایی در جامعه عثمانی بکاهد. اسلامی از ضریب نفوذ و اشاعه موج غرب یهاارزش

تستر و پوشش زنان از جمله موضوعات مهم مطرح شده در مقالات این مجله  مسئله، رونیازا
های داغ و رایج محافل مذهبی و روشنفکری جامعه عثمانی در آن دوره است که یکی از بحث

را  الرشادسبیلبود. مقاله حاضر بر آن است تا چگونگی بازتاب موضوع تستر زنان در مجله 
معه عثمانی در دوره مشروطه بررسی کند و رویکرد نویسندگان عنوان یکی از مسائل مهم جابه

مقالات این مجله در تبیین الزام تستر و نقد نظرات متجددین  را مورد واکاوی قرار دهد. لازم 
شش تستر و پو مسئلهبه ذکر است در دوران انتشار این مجله افزون بر ابعاد دینی و شرعی 

های عمیق میان سنت و کشمکشعنوان نماد غلب بهحول آن، ا گرفتهشکلزنان، مناقشات 
شده است. های ناشی از آن محسوب میارزشتجدد، هویت بومی و تأثیرات غربی و 

 نتوا، میدالرشاسبیل ، با بررسی مقالات مرتبط با موضوع تستر مندرج در مجلهاساسنیبرا
 هایبا چالشامعه عثمانی ین جهای متدمواجهه جریان و ابعاد تری از چگونگیدرک عمیقبه 

 ناشی از مدرنیته و تجددگرایان دست یافت. 
اینکه زنان و مسائل آنها از جمله موضوعات مهم عصر دگرگونی جامعه  بهباتوجه

شود، در مطالعات مربوط به این دوره متأخر عثمانی و دوره مشروطه دوم محسوب می
گیرد. با این اوصاف، در برخی مطالعات اخیر قرار می موردتوجهبه اشکال مختلف  شیوبکم

قرار گرفته و از مطبوعات این  موردتوجهمحوری  صورتبهمشروطه دوم  دورهپوشش زنان در 
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 Tesettür»در مقاله خود تحت عنوان  3شود. ملک اوکْسوزدوره نیز استفاده می

Tartışmalarının Dünü: II. Meşrutiyet Dönemi»تن به ، ضمن پرداخ
ر مشارکتِ اجتماعی بیشت دارانطرفحجاب، مواضع کلی  مسئلهمشاجرات مربوط به تستر و 

و در مباحث خود  کاران سنتی را در دوره مشروطه دوم عثمانی بررسیزنان و مواضع محافظه
-Öksüz, 2012: 470درباره تستر استفاده کرده است ) الرشادسبیلاز مقالات مندرج 

 II. Meşrutiyet Dönemi yayınای با عنوان نامهنیز در پایان 4بایرام(. کریم 483

organlarından Sırat-ı Müskim'de kadın ve aile  به مسئله زن و خانواده
در مطبوعات دوره مشروطه دوم و بر اساس صراط مستقیم را تبیین و ضمن آن تستر زنان را نیز 

همچنین سمانه عسگری در پژوهش  (. Bayram, 2010: 66-92) نمایدبررسی می
 لهمسئ،  به «مقایسه پوشش زنان در حکومت عثمانی و زنان در حکومت قاجار»خود با عنوان 

 گرا پرداخته استگرایان و غربپوشش زنان در اواخر دوره عثمانی و مشاجرات بین اسلام
 (.121-121عسگری، )
 

 دوران دگرگونى اجتماعى و فرهنگى ؛عصر مشروطه
 عبدالحمید سلطان توسط میلادی 1876هجری/1293 الحجهذی 7 در اساسی قانون اعلام با

(، دورانی کوتاه اما مهم 193-188: 1325؛ مدحت پاشا، 5-2: 1324 قانون اساسى،) دوم
گروه  دوره، در این. به دوران مشروطه )اول( مشهور است شد که آغاز در تاریخ عثمانی

 های منسوب به اینو برخی شخصیت( لرعثمانلیینی) نوعثمانیان موسوم به طلباصلاح
در تحولات سیاسی و  کلیدی نقشی م(، 1884/ه1300د. ) پاشا جریان از جمله مدحت

 استقرار و جامعه و دولت نوسازی خواستار عمدتا  جوان  عثمانیان. اجتماعی ایفا کردند

                                                 
Melek Öksüz 3. 

Kerim Bayram. 4 
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ابزارهای روزآمد آن روزگار  هداف خود ازبرای پیشبرد این ا بودند و قانون بر مبتنی حکومت
اعتنا  نکته مهم و در خور .گرفتندنو بهره می افکار انتشار برای نگاریروزنامه مانند مطبوعات و

رهای تا با استفاده از این شرایط و ابزا شدند موفق خود ریگیپهای ها با تلاشآن بود که این گروه
 ار مطبوعات، برای پیشبرد روند اصلاحات در جامعه عثمانی، محوریت مانندبهدر دسترس 

 امعهج جایگاه و دهند و نقش سوق صاحبان قلم و اندیشه و روشنفکران سمت به دولتمردان از
. ودب و پیشبرد آن تقویت کنند و این گامی مهم در مقایسه با ادوار پیشین روند تحولات را در

 کوشیدندمی روسو، و ویمونتسک مانند غربی فلاسفه هایاندیشه از اماله در واقع، نوعثمانیان با
 هایدیشهان و دهد تطبیق اسلامی شریعت با را قوا در نظام سیاسی تفکیک مانند مفاهیمی تا

-146 :1390حضرتی، ) کنند بازتعریف اسلامی هایسنت چارچوب در را غربی سیاسی
رغم استقرار (. به345: 1391اوغلو، دانلی؛ سید 193-188: 1325پاشا،  مدحت ؛148

حک. ) واسطۀ اینکه خاندان عثمانی و در رأس آن سلطان عبدالحمید دومنظام مشروطه به
م( همچنان در پی حفظ اختیارات مطلق پیشین برای شخص 1909-1876/ه1293-1327

رایط د تغییر شسلطان بود و در نهایت با استفاده از تشدید مشکلات داخلی و خارجی، در صد
 زلع صدراعظمی مقام از را پاشا مدحت به نفع سلطنت مطلقه برآمد. برای تحقق این مهم، او

 ایشور ریاست گرفتندست به با سپس میلادی( و 1877هجری/فوریه 1293الحجه ذی) کرد
 و م1877/ه1294 در عثمانی و روسیه جنگ آغاز با. نمود احیا را سلطنت اقتدار وزیران،
 ندگاننمای داخلی تشدید گردید تا جایی که هایبحران استانبول، سمت به هاروس پیشروی
 صفر 10 در عبدالحمید ، سلطانرونیازاجنگ پرداختند.  مبعوثان به انتقاد از مدیریت مجلس
. را تعلیق نمود اساسی قانون این مجلس را منحل و میلادی 1878فوریه  13هجری/1295

 حکومت به بازگشت و اول مشروطه دوره پایان معنای به ید، در واقعاقدام عبدالحم این
 :1327نوری،  ؛Shaw, and Kural Shaw, 1988: 2/182-186) بود استبدادی

 (. 33/318: 1403؛ عبادی، 197-202
با انحلال مجلس مبعوثان توسط عبدالحمید دوم، دوران کوتاه مشروطه و حاکمیت 
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طان سل عنوانبهای آغاز شد که طی آن عبدالحمید دوم به مدت سه دهه قانون پایان یافت و دوره
 «استبداد حمیدی»از منظر مخالفان اغلب تحت عنوان دوران که  العنان زمامداری کردمطلق

(. با این اوصاف، 3ا. ر، ) شودشناخته می« دیهیادارۀ مستبدۀ حم»)استبداد عبدالحمیدی( یا 
ای کوتاه، نتوانست مانع از استمرار تحولات سیاسی و ایجاد وقفه رغمبهبداد حمیدی است

 گرفت شکل «جوان ترکان» خواه جدیدی موسوم بهاجتماعی شود. در  همین دوره گروه تحول
 جریانِ  این. بود مشروطیت احیای و استبدادی حمیدی حکومت براندازی خواستار که

ادی که به دلیل حاکم شدن شرایط استبد سیاسی فعالان و نویسندگان روشنفکران، از متشکل
 تفعالی پاریس، در ژهیوبه عثمانی و قلمرو از خارج در عمدتا   دوم، عبدالحمید از سوی شدید

 و خواهانهآزادی افکار مجلات، و هاروزنامه انتشار کردند و با استفاده از مطبوعات ومی
 اجتماعی هایآزادی قانون، حکومت برقراری خواهان و دادندمی ترویج را خود طلبانهاصلاح
کید با در واقع ترکان جوان. بودند عثمانی ارضی تمامیت حفظ در عینِ   قوقح تساوی بر تأ

 مشارکت بر مبتنی و نوین ایجامعه ایجاد منادی مذهب، و قومیت از فارغ عثمانی اتباع همه
-Ramsaur, 1957: 13؛ 5-4 :1334الدین، صلاح) بودند سیاسی همه آحاد جامعه

 وریمح نقشی ترقی متشکل شدند، و اتحاد (. این جریان که در نهایت به شکلِ جمعیت14
وان ترکان ج. نمودند ایفا دوران معطوف به احیاء نظام مشروطه سیاسی و اجتماعی تحولات در

 سیاسی خود را تشدید کردند هایفعالیت در قالب تشکل خود یعنی جمعیت اتحاد و ترقی،
 دوم، دعبدالحمی استبداد و اقتصادی مشکلات از ناشی عمومی هاینارضایتی از با استفاده و

این  (،33-4: 1326نک. رفیق، ) کنند جلب را جامعه مختلف هایبخش حمایت توانستند
کید می و اجتماعی هایآزادی بر هادر شرایطی بود که آن  حضور. دندکرفرهنگی در جامعه تأ

 در سالونیک قیام وقوع رخدادهایی مانند مؤثر ترکان جوان در روند تحولات که با
ا عبدالحمید ر سلطان فشار بر م این فرصت را برای این جریان فراهم آورد تا 1908/ه1326

 24، در رونیازا. مشروطیت را اعلام کنند تشدید و در نهایت او را وادار کردند تا  مجدد
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مجلس  اساسی احیاء و قانون میلادی1908ژوئیه  24-23هجری/1326 یالثانیجماد
، بیترتنیابه(. 1141-1119 :1327نوری،  ؛10-7 :1334الدین، صلاح) شد بازگشایی

ی های سیاساز آزادی جامعه عثمانی وارد دوران جدیدی گردید که در آن نسبت به ادوار پیشین،
ورانی که طی آن مطبوعات، از جمله مطبوعات متعلق به و اجتماعی بیشتری برخوردار بود، د

عه آفرینی و تأثیرگذاری بر جامدینی نیز با شکلی گسترده در صدد نقش یهاانیجرها و گروه
 برآمدند.

 
 دوم نگاری و مطبوعات دينى در عصر مشروطهروزنامه

جامعه عثمانی از منظر تحولات اجتماعی وارد دوران جدیدی شد و به همراه  ،با آغاز مشروطه
 عرصه مانندبهنگاری هم دوران متفاوتی را تجربه کرد. در واقع آن حوزه مطبوعات و روزنامه

نقطۀ عطف مهمی در تاریخ مطبوعات در دوره عثمانی  مثابهبهتواند میسیاست، مشروطه 
(. فضای آزاد سیاسی از یک سو و Benek, 2016: 30-35نک. ) قرار گیرد مدنظر
مختلف سیاسی و  یهاانیجرنسبی شرایط برای مشارکت فعالانه طبقات و  شدنفراهم

نگاری فراهم های روزنامهاجتماعی و فرهنگی جامعه، فرصت مناسبی را برای رشد فعالیت
بود،  افتهیکاهشرسمی  یهااستیساینکه مقوله سانسور بر اساس  بهباتوجه ه بود.آورد
مختلف هر کدام مطبوعات خاص خود را داشتند. به همین دلیل نیز تعداد  یهاانیجر

را تجربه کرد تا جایی که تعداد جرائد منتشر شده در  یتوجهقابلها در این دوره رشد روزنامه
-Koloğlu, 2006: 89-92; Topuz, 2003: 112عنوان فراتر رفت) 150استانبول از 

های مهم فکری عنوان ارگانبه صراط مستقیمو  طنینهایی مانند (. در این دوره روزنامه  115
در صدد بودند نقش مهمی در گرایان نوگرا اسلام جریانهای اتحاد و ترقی و و سیاسی 

 ایفا کنند.  این دوره دهی به افکار عمومی و تحولات سیاسی و اجتماعیشکل
گرا نیز در سطح مذهبی و سنت یهاانیجر، دوم آزاد دوره مشروطه نسبتا  در فضای 

 خود یعنی تحکیم و مدنظربرای پیشبرد اهداف  مطبوعاتچشمگیری از ابزار رسانه یعنی 
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 یهاانیجر ،. در واقعردندعقاید اسلامی استفاده ک دفاع از و مذهبی - یی دینت باورهایتثب
 یهاارزشباورمند دینی جامعه عثمانی در این شرایط حساس تاریخی، درصدد بودند از 

های ایجاد شده برای نهاد دین اسلامی و مذهبی در سطح جامعه پاسداری کنند و به چالش
ن ها بر ایاین گروه ارائه دهند. قبولقابلپاسخ  ،های متجددانهرواج تجدد و اندیشه ناشی از

تر با جامعه توانند در سطحی وسیعنگاری میاز طریق مطبوعات و روزنامه بودند که وربا
در  ژهیوبههای فکری و ذهنی ایجاد شده برای جامعه متدین عثمانی ارتباط گیرند و تشویش

 ;Kara, 2208: 145; Çakır, 1994: 62, 68) مسائل دینی و مذهبی را برطرف نمایند
Topuz, 2003: 135در  که های مهم دینی دوره مشروطهکی از روزنامه(. در این میان ی

ط صرامحور در جامعه برآمده بود، مجله اجتماعی دین یکنشگرسطحی وسیع و مؤثر درصد 
صراط نک. ادامه(. در کنار روزنامه ) تغییر نام داد الرشادسبیلبود که بعدها به  مستقیم
ی ، در قلمرو عثمانررغم انتشار در مصبه، که المنارو  بیان الحقهایی مانند ، روزنامهمستقیم

های جریان و استانبول نیز خوانندگان پرشماری داشت، از جمله جرائدی بودند که گفتمانِ 
کردند و مسائل دینی و نیز فقهی و شرعی می مذهبی را در عرصه مطبوعات عثمانی نمایندگی

  Mardin, 2205: 144) دها بودننویسندگان این روزنامه مدنظراز جمله موضوعات مهم 
Deringil, 1993: 20; .) 

 
 زن در جامعه عثمانى مسئلهو  الرشادسبیل مجله

قمری آغاز شد، اما باید این   هجری 1330از سال  الرشادسبیلانتشار مجله  نکهیباوجودا
سال قبل، انتشار آن آغاز  4دانست که حدود  صراط مستقیمای با عنوان مجله را ادامه مجله

ائد مهم دوره مشروطه عثمانی به شمار ریکی از ج توانرا مى صراط مستقیمشده بود. در واقع 
میلادی  1908آگوست  24/ هجری 1326شعبان  30اولین شماره آن پنجشنبه آورد که انتشار 

 :Hanioğlu, 2001: 158; Topuz, 2003. نک) و به سردبیری ابراهیم حقی آغاز شد
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112-115; Kreiser, 2005: 224-243) دین، فلسفه، » صورتبهمجله . عنوان فرعی
، 1د ، عدصراط مستقیمنک. ) درج شده بود« درلق غزتهدن باحث هفتهادبیات، حقوق و علوم

 صورتبه. این عنوان فرعی در شماره بعدی (، صفحۀ عنوان1326شعبان،  30برنجی سنه، 
دن فلسفه، علوم، حقوق، ادبیات، تاریخ و سیاسدن، بالخاصه احوال و شئون اسلامیهدین، »

، 5، جلد111، نومرو صراط مستقیم) درج شده بود« ده بر دفعه نشر اولونوربحث ادر و هفته
است و در این میان گردانندگان آن  مدنظرکه نمایانگر محورها و موضوعات  صفحۀ جلد(

کید بر اختصاص این   صراطنامۀ هفته ،رونیازا. مجله به مسائل دینی و اسلامی استتأ
گرای جامعه عثمانی در این زمان دانست که ترویج را باید ارگان فکری جریان اسلام مستقیم

 یهاانیجردر جامعه از سوی  دآمدهیپدهای های دینی و اسلامی و مواجهه با چالشارزش
 یاهسالکرد. در خود دنبال می مدنظر اهداف عنوانهبرا « گراغرب» آنانمتجدد و به تعبیر 

یز به شد و به همین دلیل نمرتب منتشر می صورتبه، این مجله صراط مستقیمانتشار  نخست
 :Hanioğlu, 2001تأثیرگذارترین آنها تبدیل شد) احتمالا  جرائد دینی و  نیترمهمیکی از 

158; Topuz, 2003: 89-92; Georgeon, 2003: 312;  Ahmad, 1969: 105; 
Bein, 2011: 67; Kayalı, 1997: 142   1912هجری/ 1330(. با این اوصاف، در سال 

 احتمالا  به دلایلی نامشخص و  صراط مستقیم شماره، مجله 463میلادی و پس از انتشار 
 ,Efe, 2009: 251-252; Boyar, 2007: 89; Çelik) مالی یا سیاسی متوقف شد

2015: 157 .) 
 25به عرصه جرائد عثمانی و در شمار مطبوعات دینی در  صراط مستقیمبازگشت 

افت تغییر ی نامههفتهاتفاق افتاد. با این اوصاف، نام  1912مارس  14جری/ه 1330الاول ربیع
 ,Efe, 2009: 25; Çelikنشر شد)م الرشادسبیلتحت عنوان جدید  زمان به بعدو از این 

موعۀ لق مجدینی، علمی، ادبی، سیاسی هفته»عنوان فرعی مجله نیز به شکل  (.163 :2015
والله یهدی من یشاء الی صراط »شد و در دو سمت این عنوان آیات درج می« دراسلامیه
ر( قرار گرفته سوره غاف 38آیه «)الرشاداتبعون اهدکم سبیل»سوره نور( و  46)آیه « مستقیم
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صفحۀ عنوان؛ ، 8-1، جلد 1330 الاولربیع 25، 184-2، عدد الرشادسبیلبود)نک. 
یل سب»و « صراط مستقیم»های دیگر مجله(. استفاده از این آیات، که به دو تعبیر شماره
اند، در کنار عنوان اصلی و فرعی مجله برای تداعی پیوستگی دو مجله ختم شده« الرشاد

خ یبه این ترتیب، به رغم این توقف کوتاه، روزنامه مهم دینی این دوره از تارشد. میاستفاده 
سائلی این است که م الرشادسبیلعثمانی به فعالیت خود استمرار بخشید. نکته مهم درباره 

ها، تلاش برای اصلاحات مانند وحدت امت اسلامی، مقابله با استعمار و نفود غربی
اجتماعی با محوریت دین اسلام، دفاع ازهویت اسلامی جامعه عثمانی از جملۀ اهدف 

سبیل شود که مجله (. از این رو، گفته می Kayalı, 1997: 118د)بو مجلهگردانندگان این 
در این دوره نقش مهمی در استمرار گفتمان دینی و اسلامی در فضای اجتماعی و  الرشاد

 کرد و به نوعیمتدین مسلمان ایفا میجامعه دهی به افکار عمومی به ویژه مطبوعات و شکل
 ,Shissler, 2003: 89; Bein)نک. کرددگی میطیف روشنفکران باورمند مسلمان را نماین

2011: 81; Köroğlu, 2007: 95; Karpat, 2001: 217).)  
 اندکی پسمیلادی، یعنی 1924هجری/ 1334تا سال  الرشادسبیلمجله انتشار   

ار اینکه پس از تأسیس دولت جمهوری ترکیه، انتش بهباتوجهاز برافتادن عثمانیان ادامه یافت. 
ا سکولاریسم مصطفی کمال پاش برنی تعات با سیاست مبواز طریق مطب دینیهای اندیشه

 به عملممانعت  الرشادسبیلبسیاری از جرائد دینی از جمله از انتشار همخوانی نداشت، 
 :Efe, 2009: 25;; Zürcher, 2004: 187; Toprak, 1981: 94 ; Şen, 2017)آمد
یکی از مجلات بسیار مهم دوره  الرشادسبیلو خلف آن  صراط مستقیم، بیترتنیابه .(52

گفتمان دینی و اسلامی اواخر دوره  امیح یهاانیجرمشروطه عثمانی و منادی افکار و اندیشه 
 رود.عثمانی به شمار می
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 مثابه مسئله اجتماعى زن و زنانگى به
نیازهای جامعه در دوره  ئل ومسا کنندهمنعکسها و مطبوعات اغلب که روزنامه با عنایت به آن

ها و مطبوعات هر روزنامهموضوعات و مسائل مطرح شده در  ؛ لذاو زمانه خاص خود هستند
در جامعه عثمانی عصر  .ار آوردهای آن دوره به شمو دغدغه اهم مسائلاز  توان،دوره را می

توجه به مجموعه موضوعات و مسائلی که در مشروطه دوم نیز این مهم قابل مشاهده است. 
ها و منظومۀ دغدغه یخوببهقرار داده شده است،  موردبحث الرشادسبیلنامۀ مجله یا هفته

ه در عنوان نموندهد؛ بهفکری و نظام اندیشگی گردانندگان و نویسندگان این مجله را نشان می
تفسیر »این مجله عنوان مباحث و مقالات مندرج به این شرح است:  206-24شماره 
ه ب« اجتماعیات»نگاشتۀ احمد نعیم؛ « حدیث شریف»به قلم محمد فخرالدین؛ « شریف
الدین؛ به قلم م. شمس« تربیة و تعلیم»نوشتۀ محمد عاکف؛ « ادبیات»الدین؛ . شمسخامۀ م

ی لنوشتۀ بروسه« الدین سیواسیتراجم احوال/شمس»نگاشتۀ طاهر المولوی؛ « تاریخ»
ر بدون ذک« شئون»و « سیاسیات»نویسندگان مختلف؛ « مکاتیب»محمد طاهر بن رفعت؛ 

-453 ، ص8-1، جلد 1330 رمضان 2، 206-24، عدد الرشادسبیل) نام نویسندگان
دهد که عمدۀ دغدغه صاحبان مجله (. توجه به این موضوعات و عناوین نشان می472
های دینی و اجتماعی بود، هر چند که به مسائل سیاسی و تحولات از نوع دغدغه الرشادسبیل

 واسطهٔ بهطه دوم (. در دورۀ مشروKarpat, 2001: 185 نک.) روز و زمان هم توجه داشتند
های نوگرایانه متأثر از اروپا و غرب، حضور زنان در جامعه، رواج تجدد و گسترش اندیشه

و بحث روز جامعه  مسئلهپوشش زنان به  فیوککمهای اجتماعی مربوط به زنان و نیز آزادی
، رونیازا(. Frierson, 2008: 137; Göçek, 1996: 214) عثمانی تبدیل شده بود

نمایندگی از قشر فرهیختگان دینی و مذهبی جامعه عثمانی،  واسطهٔ به، الرشادسبیلنامۀ هفته
، به مسئله زنان «اجتماعیات»از مقطعی به صورت جدی ذیل مسائل اجتماعی و صفحۀ 

نان در جامعه به سبک آ چگونگی حضورهای اجتماعی و آزادی موضوعسی( و )قادین مسئله
های این مجله ، در برخی شمارهرونیازاروپایی واکنش نشان داده است. های غربی و او شیوه
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و  دتوجهمورهای اجتماعی آنان مسائل مرتبط با آزادی یطورکلبهمسئله تستر و پوشش زنان و 
تحلیل قرار گرفته است. بررسی این مقالات ابعاد مختلف اندیشه نویسندگان آنها و نیز 

 شود.دهد که در ادامه بدان پرداخته میشان میالرشاد را نمجموعۀ مجله سبیل
 

 انتقاد از انديشه اعطای آزادی مطلق به زنان 
ای تحت عنوان منتشر شده، مقاله 1331العقدۀ ذی 22این مجله که در  267در شمارۀ 

ال به حی وا«)هنلرک باشینلریم الندن وای او بیچارهقادینلره حریت مطلقه ویرمک استه»
آزادی مطلق برای زنان هستند( به قلم محمد فرید مجدی درج شده است.  نخواهاکسانی که 

مجدی در ابتدای این مقاله، به مانند عنوان آن، نسبت به طرح مساله آزادی برای زنان و کنار 
مجدی، ایجاد  نگاهدهد. از کنش تندی نشان میانهادن تستر)حجاب( از سوی زنان در قاهره و

شوند، ها حاضر میزنان که در خیابانها و کوچه رایز سوی جوانان بهای مختلف امزاحمت
که همواره مهمترین مانع  شودناشی میاز کنار نهادن پوشش و حجاب و تستر از سوی زنان 

ن ونی یافتزشیوع مشکلات اخلاقی و ف ،است. از نظر نویسندهاختلاط زنان با مردان بوده
ند که کتستر است. او با تعجب این سوال را مطرح میزنان، به واسطه کنار نهادن  تعرض به

ز چه حجاب از منظر بصیرت ا«)عجبا تستر، نظر بصیرته نه وقت چیرکین کورونمش ایدی؟»
زمانی زشت دانسته شده است؟(. مجدی با بیان این مهم که زنان مسلمان هیچ وقت اسیر 

کید میطبقۀ مردان نشده ه پایین اجتماع نیز اخلاق همیشکند که حتی در بین طبقات اند، تأ
ضامن و حامی زنان بوده است. نکتۀ جالب توجه اینکه مجدی با اشاره به برخی نقصانها 

 حلهایکند که چرا به جای تلاش برای یافتن راهدرباره حقوق زنان، این نکته را مطرح می
عنه ؟ ط«تبه برداشتن حجاب تمرکز شده اس»ها، ضانها و تبعیصشرعی برای رفع این نق

مجدی به طرفداران کشف حجاب و شبیه شدن زنان مسلمان به زنان اروپایی، در نوع خود 
وی زنان اروپایی اساسا برخلاف زنان مسلمان از بسیاری حقوق  دیدگاهاز . جالب توجه است
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گاهگرا از سوی طبقات روشنفکرنمای غرب ها اغلباما این واقعیت اند،اولیه محروم بوده  انهآ
گری و آزادی مطلق و کشف حجاب پررنگ جلوه داده یشود و اباحمی  یده گرفتهناد
 (. 103، ص11، جلد 1331العقدۀ ذی 22، 267، عدد الرشادسبیلشود)می

 
کید بر لذت  حجاب   کنارنهادنجويى دلیل تأ

ایجاد  ، در واقعاست مدنظرآزادی برای زنان  کردنفراهمو ذیلِ  به ناماز نظر مجدی آنچه 
 هایگروهدهد جویی بیشتر مردان از زنان است، ضمن آنکه نشان میشرایطی برای لذت

 القعدهٔ یذ 22، 267، عدد الرشادسبیل« )زنندبه ظواهر تمدن نوین چنگ می صرفا  »گرا غرب
که وی علاوه آید نویسنده این مقاله برمی یهابحث(. از فحوای 104-103، 11، جلد 1331

نقد و رد نظرات قاسم امین  در صدد های اجتماعی به زناناعطای آزادی دارانطرفه پاسخ ب بر
خود  اثر مهم ر دوکه د برآمده استمصری در این دوره  روشنفکر( م1908/ه1326د. ) بک

های زنان در جوامع اسلامی دیتتبیین شرایط و محدو بهو المرأة الجدیدة  تحرير المرأة یعنی
ان و بین زن ضو رفع تبعیبه زنان های اجتماعی و ضرورت اعطای آزادی تهپرداخمصر  ژهیوبه

 مردان مسلمان را خواستار شده بود.
 

 تستر ضامن اخلاق عمومى و حافظ اجتماعى شأن زنان
 و انتشار آن در جرائد و مجلات  های اجتماعی بیشتر برای زنانبا اعطای آزادی هامخالفت

از فرهنگ  هذهنیت برآمد دهندهٔ بازتاب از یک سو از تاریخ عثمانی،  مقطع زمانیاین 
ا رو چگونگی نگرش آنها  فیوککم از سوی دیگرمردسالارانه جوامع سنتی اسلامی است و 

رای دهد. باز مناسبات با جوامع غربی نشان می ناشی در مقابل تحولات اجتماعی و فرهنگی 
لام شرع و دین اس هدیدگا مثابهبهنظرات خود را های سنتی که دیدگاه و نقطهنگرش دارانطرف

کافی و در حد کفایت  وحقوقحق، زنان چه در گذشته و چه در این زمان از ردندکعنوان می
پوشیدگی و داشتن  واسطهٔ بهاند و در چارچوب فرهنگ برآمده از شرع و مذهب، برخوردار بوده
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های اخلاقی و رویش مهمی در سلامت اخلاقی جامعه و ممانعت از کجحجاب( نق) تستر
اند. از منظر این جریان، هر گونه اعطای نقشی فراتر از آنچه ها داشتهو ناهنجاری هایبزهکار

 یاد« حریت مطلق»از آن با تعبیر  وشرع و سنن جوامع مسلمان تعیین کرده  ان،آن زعمبه
کشاندن زنان و به دنبال آن سقوط اخلاقی جامعه است و برای این  مثابه به انحطاطکنند، بهمی

ها و رذایل اخلاقی برخی مردان و مهم با تعابیر و حتی ادبیاتی عامیانه به نقل برخی مزاحمت
-103، 11، جلد 1331 القعدهیذ 22، 267، عدد الرشادسبیلنک. ) کنندمی رهجوانان اشا

 (. 115-114، ص 11، جلد 1331 القعدهیذ 29، 268، عدد الرشادسبیل؛ 104
 

 حجابىرت مردان عامل رواج بىیغ شدنرنگخودباختگى و کم
قادینلره حریت مطلقه ویرمک »یعنی عنوان قبلی  مانمجدی ادامه مباحث خود را با ه

ادامه داده است.  سبیل الرشادمجله  268در شمارۀ « لرک باشهینلریم الندن وای او بیچارهاسته
وگ پیشین خود و نیز ایجاد نوعی دیالیادداشت همان منطق  گرفتنشیدرپاو در این مقاله نیز با 
ظرات نکشف حجاب ایجاد کرده و در این راستا، با نقل نقطه دارانطرفو گفتگو بین خود و 

فته رگبه کار  یهادلالهای خود را بیان کند. در این میان منطق استکند پاسخآنها، سعی می
بر سنن مردسالارانه ضمن و ذیل  اتکااست که سعی دارد با  توجهقابلشده توسط مجدی 

ث و اصول مباح ی با استناد بهاخلاقیات و در موارد برهیباتکو نیز ، «ناموس»، «غیرت»تعابیر 
مجدی ماحصل بحث خود را  های طرف مقابل بپردازد.و استدلال نظراتنقطهشرعی به رد 

 وآرمان تعالی زنان  از وجهچیهبهاز نظر ما اندیشه برداشتن حجاب »که  آورده است گونهنیا
ربی نهفته ونکارانه تمدن غسگیرد. در این اندیشه بیشتر تأثیر فنمی نشئت آن به افتنیدست
ودند باز ب پیشرفتهها ملتی کند که اگر امروزه چینیدر ادامه بحث خود سوگند یاد می و «است

 باید به سبک و شیوه زنان چینی لباس بپوشند زنانمانکردیم که فکر می ،ما متأثر از آنها
 (. 115، ص 11، جلد 1331 القعدهیذ 29، 268، عدد الرشادسبیل)
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 اسلامى ضامن حقوق زنان یهاسنتاسلام و 
 و مباحث تمقالا بود و های اجتماعیاز موافقان ارائه آزادی الظاهرکه علی ابراهیم علی افندی

مورد نقد قرار  های وی در باب زنان راای اندیشهکرد، در نوشتهدنبال می محمد فرید مجدی را
 و هزن نصفِ متمم انسانیت است؛ زن روح خانواده و اساس جامع»داده بود و با بیان اینکه 
 زنان دارای ر،نکه در ادوار متقدم تاریخی از جمله در مصو بر ای« شودمنشأ نسل محسوب می

کید می صورتبه، خود بودند وحقوقحق  ایجاد یهاتیمحدودانتقاد از  هب کند. ویویژه تأ
زنان ما در شرایط گمنامی زندگی »گوید: و چنین میپرداخته  خود شده بر زنان در زمان

 تیغابهگذرانند، از دنیا فقط بخش [ در منزل میناچاربهرا ] زمانشانکنند. بخش زیادی از می
یشه و جریانی محروم هستند. درباره دتوانند ببینند. زنان ما از هر گونه فکر و انمحدودی را می

« در وضعیت اسفباری قرار دارند مباحث دینی نیز اطلاع چندانی ندارند. ]در مجموع[ زنان
(. مجدی به 130، ص 11، جلد 1331الحجه ذی 6، 269، عدد الرشادسبیل در: قول)نقل

به انتقادات ابراهیم علی افندی در قالب دنباله  الرشادسبیلمجله  بعدیناگزیر در شماره 
 یهابحثمحورهای منتقد  ترینقل مهمپاسخ داده است. او با ن ،ت خود در باره زنانمقالا

شریعت اسلام »ز نظر مجدی ا مطرح کرده است.خود و در پاسخ بدان نکات قابل تأملی را 
زنان اروپایی از آن محروم هستند؛  اساسا  برای زنان مسلمان حقوق زیادی را در نظر گرفته که 

اند ارتباطی به حجاب یا نداشتن حجاب  ندارد. اینکه برخی زنان از این حقوق محروم مانده
از  ی که بیش از دیگرانکه: آن بخش از زنان نکته نهفته استاین در هم عا این اددرستی دلیل 

 زنانی بدون ،اندبیش از دیگران در معرض ظلم مردان قرار گرفته و اندمحروم مانده حقوقشان
 گی خودزند در تمامپوشش حجاب هستند. زنان طبقات پایین جامعه و زنان کشاورزان که 

 همچنین[ هستند. حقوقشانکنند در زمره این زنان ]محروم از کار می شوهرانشان دوشادوش
زنان آفریقایی یا استرالیایی که حجاب ندارند و اغلب برهنه هستند؛  جایگاه اجتماعی پستی 

« حتی قتل زنان نیز قباحتی ندارد و یک ارزن ارزش ندارند اندازهبهدر نظر مردان  و دارند
حث در ادامه ب مجدی(.  130، ص 11، جلد 1331الحجه ذی 6، 269، عدد الرشادسبیل)
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کید می برداشتن حجاب موجب اختلاط مرد و زن ]در جامعه[ »کند که خود بر این نظر تأ
« در نظام جامعه اسلامی خواهد انجامید انگیزیحیرتدر نتیجه  به پریشانی  و شودمی

بعد از بحث  وی(. 131-130، ص 11، جلد 1331الحجه ذی 6، 269، عدد الرشادسبیل)
 های بیشتر برای زنان و با ذکراعطای آزادی دارانطرفرات مربوط به نظدر بارۀ جزئیات و نقطه

 بندیجمع چنین جامعه در نهایت بحث خود را یشرویپاخلاقی و شرعی  عمدتا  های چالش
قصد خدمت به  واقعا  الحاصل، اگر ارکانِ گروه طرفدار اعطای حریت به زنان »: کندمی

به زبان  عا  یجم)مستوریتی قالدیرمق( را باید « برداشتن حجاب»، سخنِ دارندمملکت 
، 1331الحجه ذی 6، 269، عدد الرشادسبیل) «والله یهدیهم الی سواء الصراط ...نیاورند؛

 (. 132-131، 11جلد 
 

 اجتماعى پیامد رفع تستر یهایبزهکار های اخلاقى و رویکج
ه دهد ک، نشان میالرشادسبیلدر مجلۀ « اجتماعیات»زنان ذیل مباحث  پرداختن به موضوع

ای اجتماعی در عصر مشروطه دوم بود. عبداللطیف نوزاد در مقاله مهم مسائل از بحث زنان
پا وها در ارشرایط نامطلوب عثمانی بررسیضمن « لماولا ارککلریمزی اورته»تحت عنوان 

نیادین و ب اتتغییر و انتقاد از تجددبه در استانبول شده است،  هکه منجر به تشدید غم و اندو
عی رهای دینی و مذهبی نووبر این نظر است که باید بین تجدد و دین و با پرداخته و جانبههمه

شاهراه نجات سوق  یسوبهجسم وطن، »از توازن و هماهنگی به وجود آید تا از این طریق 
(. 113-112، ص 10، جلد 1331الاولی جمادی 18، 241، عدد الرشادسبیل)« کندپیدا می

مسائل مهمی مانند ازدواج و تحصیل   ریا همان حجاب و پوشیدگی زنان را در کنا« تستر»او 
شود. )برداشتن حجاب زنان( متمرکز می« رفع تستر» ر موضوعویژه ب صورتبهدهد و قرار می

 نای مبنی بر های موافقان برداشتن حجاب در جامعه عثمانیبرخی استدلالبه نوزاد با اشاره 
موجب شده است تا نوعی از کجروی اجتماعی در مسائل جنسی  عملا  پوشیدگی  تستر وکه 
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 ، به انتقاد از این نوع نظراتمواجه شوداحساسات و تمایلات جنسی  ورانو جامعه با ف پدید آید
حل برای رفع چنین غلیانهایی در جامعه کند که ازدواج مهمترین راهپردازد و عنوان میمی

های ها شده است؟ در حوزهمانع پیشرفت زنان مسلمان در کدام زمینه ،اب شرعیحج» .است
گیری خواندن و نوشتن، مسائل تربیتی، اخلاقی، سیر به سوی خوشبختی، انجام فرا

که نآ، با وجود باور وی به«. شان و یا چه چیز دیگری ...؟شان، دست یافتن به حقوقوظائف
ه و همه جا بوده، نه تنها مانع پیشرفت زنان فاضل داشتن حجاب حکمی شرعی برای همیش

ممانعت به عمل آورده است و از « عرصۀ تجاوز رجال»نشده، بلکه از تبدیل شدن زنان به 
را تضمین کرده « نسب هر مسلمانی تصح»متانت محافظت نموده و  لوقار زنانگی با کما

(. نکتۀ جالب 113، ص 10، جلد 1331الاولی جمادی 18، 241، عدد الرشادسبیلاست)
این ر بعبداللطیف نوزاد تاکید توجه دیگر در تشریح اوضاع و شرایط زنان در جامعه عثمانی، 

یک واقعیت مسلم است « مسلمان در روزگار کنونی نانحطاط اجتماعی زنا»که موضوع است 
 واهگن شرایط و داشتن حجاب)تستر( ارتباطی وجود ندارد و تاریخ اسلام خود یاما بین ا

ها، اروپایی»این استدلال است. او همچنین بر طرفداران این نظر که درستی روشنی برای 
 ، به«و نظر آنها هستیم یما تابع رأ و آنها انسانهای عاقلی هستند و مخالف حجاب هستند

ها کند که در مقابل چنین طرز فکر مبتنی بر تقلید عامیانه از اروپاییتازد و عنوان میشدت می
اندازی به باورهای اهل اسلام ها از دستملا حرفی برای گفتن وجود ندارد، اما این گروهع

 (.113، 10، جلد 1331الاولی جمادی 18، 241، عدد الرشادسبیلگناه دست بردارند)بی
 

 اعطای آزادی به زنان یجابهگرايى برهنه
مطلبی « اجتماعیات»در قسمت  سبیل الرشاد مجله 268جدی نیز در شماره ومحمد فرید  

وای «)نهلرک باشقادینلره حریت مطلقه ویرمک ایسته ینلرک الندن وای او بیچاره»تحت عنوان 
خواهند(، با بیان و زبانی تند به انتقاد از کسانی به حال کسانی که برای زنان آزادی مطلق می

ی مرسوم در جامعه عثمانی در با سنتهاتقابل های اجتماعی، در پردازد که خواستار آزادیمی
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وان، های بیشتر برای بانب قرار دادن موافقان آزادیاطاعصار و روزگاران پیشین بودند. او با مخ
در جراید نقل قول و سپس مورد را آنها سوی مطرح شده از  هایدیدگاهکند برخی سعی می

که بحث آزاد کردن زنان از آن جدی، این افراد با وجود وقرار دهد. از نظر فرید  و بررسی نقد
اقدام خاصی برای تحقق این هدف انجام  ؛ ولی تا کنونکننداسارت سنن پیشین را مطرح می

و با « گرداندن زنان ]در انظار عمومی[ است برهنه»، اندکه صورت دادهاند و تنها کاری نداده
 کنند.  رت را مطرح میادعوی آزاد کردن زنان از اس یچنین اقدام

 
 تجددگرايان خواهانِ رفع تستر یآراد نق

تستر(، متأثر از آشنایی عثمانیان با پوشش متفاوت اروپاییان و تحت عنوان ) بحث حجاب
در مجله )باز هم مسئلۀ حجاب( « سیینه تستر مسئله»و با عنوان فرعی « نسائیات»

ز است. ا قرار گرفته موردبحثای به قلم محمد فرید وجدی  به شکل ویژهو  الرشادسبیل
کشف حجاب در این زمان با استفاده از مطبوعات  دارانطرفآید که مقدمه مقاله برمی

، جلد 1332محرم  26، 276، عدد الرشادسبیل) درصدد اشاعه نظر خود در جامعه بودند
(. بنابر تحلیل نویسنده مقاله از مطالب نگاشته و نشر داده شده از سوی مخالفان 275، 11

اند. در برده سؤالحجاب، آنها از ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی حجاب شرعی را زیر 
های جناح فکری مخالف لو استدلا هابحثنیز  فکرانشهماو و  ،گفتۀ وجدی بنا براین میان، 

کشف حجاب،  دارانطرفرار داده بودند. نویسنده برای نقد نظرات زیر نظر ق بادقترا 
نه در قرآن و نه در حدیث، »استدلالی آنها را نیز مطرح کرده است از جمله اینکه  نظراتنقطه

دربارۀ پوشیده بودن زنان، دوری گزیدن آنها از مردان، عدم اختلاط با جنس مذکر، حضور در 
کید «. مشعر به نهی وجود ندارد جامعه با چهره پوشیده شده، نص همچنین در این بحث تأ

ص( اختصاص داشته و به زنان دیگر ) شود که هر گونه نهی در این باره به همسران پیامبرمی
مانند اینکه حجاب، از های دیگری بهکند. در ادامه این مباحث استدلالتسری پیدا نمی



 1404بهار ، پنجاه، شماره ویکمیستبسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 124

 

شود و حجاب متعلق به قشر محسوب نمیها و ترکان( قومی و دینی ما )عثمانی یهاسنت
ها است و اینکه در جوامع روستایی ثروتمند است، حجاب عامل ریا و پنهان داشتن زشتی

، 11، جلد 1332محرم  26، 276، عدد الرشادسبیل) کاربردی ندارد، مطرح شده است عملا  
275 .) 

آن  بوط بهقدان حجاب به نصوص دینی مرتاینکه بخشی از مباحث من بهباتوجه
مستند شده است، محمد فرید وجدی درصدد برآمده است تا با بیان آیات قرآنی مربوط به 

الدین سورۀ احزاب و نیز آوردن نظر مفسران معتبری مانند طبری، نظام 59حجاب یعنی آیه 
نشان دهد که برداشت  ه،از صحاب باحادیث و روایات مربوط به بحث حجا و ذکر نیشابوری
اب در اصل رعایت حج نی بر تحدید حجاب به همسران پیامبر)ص( اشتباه است وو فهم مبت

واجب شرعی است. او حتی برای اثبات برداشت خود فرض و برای همه زنان مؤمن و مسلمان 
کید کند و در پایان ته میرهای تاریخی مربوط به عصر پیامبر)ص( اشااز این مساله، به نمونه أ

و هر « شودبنیان مسلمانی این است که هم در نص و هم در تاریخ متجلی می»کند که می
گونه تلاش برای نادیده گرفتن چنین بنیانی، تحریفی آشکار در دین خواهد بود. مجدی 

مهمترین قاتل امراض اجتماعی در جوامع » تسترکند که در اصل حجاب و استدلال می
، 1332محرم  26، 276، عدد الرشادسبیل«)کنندۀ قوی سلامتی آنها استنسانی و تضمینا

 (. 276-275، 11جلد 
 

 نتیجه 
، با علم به اینکه جامعه عثمانی در دوره الرشادسبیل مجلهنویسندگان متدین و باورمند 

قالات منتشر متستر در  مسئلهمشروطه در آستانه تغییرات عمیق اجتماعی است، با پرداختن به 
، در تلاش بودند نشان دهند که تستر و حفظ پوشش شرعی امری در این مجلهشده خود 

عموم  ساختن ن خود و در اصل برای همراهاطباواجب و الزامی است. آنها برای اقناع مخ
الزام ین تبیهای خود از ابعاد مختلف به درباره پوشش، در نوشته دگاهشانیدجامعه عثمانی با 
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 یا به وکردند استناد میآیات قرآنی و احادیث  هپرداختند. از یک سو، بضرورت تستر میو 
ک یکردند که تستر و استدلال می دادندرجاع میسنت پوشش در بین مسلمانان صدر اسلام ا

توان تحت هیچ شرایطی در این حکم ها است و نمیواجب شرعی و برای همه ادوار و زمان
تلاش د الرشاسبیلمجله از سوی دیگر نویسندگان  ؛نی تغییری ایجاد کردو الزام شرعی و دی

ها و تجارب موفق زنان از تاریخ اسلام را نشان دهند تا به این طریق اثبات شود کردند نمونهمی
، تلاش ورنیازاآفرینی زنان در جامعه نبوده است. که تستر مانعی برای حضور اجتماعی و نقش

است.  قبولرقابلیغامری  باحجابزن مسلمان  هی مخدوش کردن وجهگرا براافراد غرب
 سشینوامشود که مسلمان و مرد متدین عثمانی مانع از این می انعلاوه بر این، غیرت مرد

ها، نقد بدون پوشش مناسب در کوچه و بازار حاضر شود. در کنار این طیف از استدلال
لزامی بودن تستر نیز در دستور کار نویسندگان اختیاری بودن و غیرا دارانطرفهای دیدگاه

قرار داشت. آنها در مقالات خود و با لحنی تند و گزنده، تصویر الرشاد سبیلمجله متدین 
تا با  کردندکشیدند و سعی میزن مترقی و با تمدن را به نقد می عنوانبهآرمانی زن اروپایی، 

های اجتماعی مشابه، تبیین مردان از زنان در صورت اعطای آزادی سوءاستفاده کردنعنوان
اخلاقی در جامعه خواهد بود و امنیت اجتماعی و نمایند که چنین اتفاقی موجب رواج بی

والاتری برای  مراتببهد. این در حالی است که اسلام جایگاه راخلاقی آن را از میان خواهد ب
و تستر از جمله الزامات احقاق این جایگاه برای زنان است. زنان در جامعه در نظر گرفته است 

 یخوببهدرباره تستر،  الرشادسبیل مجلهتوان گفت که مقالات مندرج در ، میرونیازا
کرده و به عبارتی نخبگان دینی جامعه عثمانی در نظرات جامعه متدین تحصیل دهندهٔ بازتاب

کید بر ضرورت در واقع نویسندگان  است. دوم دوره مشروطه ن را حجاب( آ) تستر حفظبا تأ
های شمردند و دیدگاهدینی جامعه می یهاارزشعاملی مبنایی برای حفظ اخلاق و 

مانعی برای پیشرفت زنان قلمداد کنند،  عنوانبه گرایان را که درصدد بودند تستر راغرب
ی و آرای علمای شاخص با استناد بر متون دیناین نویسندگان کردند. نقد و رد می شدتبه
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 دنشعیشااهمیت حجاب را برای عموم مردم تبیین کنند و مانع از  در صدد بودند تا مسلمان
 د.شون هاختیار در پوشش در جامع به زنان از جملههای اجتماعی دیدگاه معطوف به ارائه آزادی
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  مشروطه:  ۀتجلى تفکیک قوا در تجرب

 1مجلس چهارم شورای ملى ۀنموندولت و مجلس در  ۀمواجه
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 چکیده

ریزی سازوکار جدیدی را فراهم کرد که تحول بنیادی در نظم سیاسی ایران و پییک  ۀانقلاب مشروطه زمین
شاه در چهارچوب قانون اساسی،  ۀهای اصلی آن بود. محدود شدن قدرت مطلقتفکیک قوا یکی از مؤلفه

 هایواگذاری بخشی از اختیارات حاکمیتی وی به نهاد اجرایی دولت و تأسیس مجلس شورای ملی جلوه
دیرینگی فرهنگ سیاسی استبدادمحور و نبود سنت حقوقی  ،ق عینی این تحول بود. با وجود ایناصلی تحق

ناظر بر تفکیک قوا به معنای آن بود که این تحول در عمل گرفتار مسائل جدی خواهد شد. در پژوهش حاضر 
تفکیک قوا و مسائل ناظر بر آن را در یک مقطع  ۀکوشیم تجربمجلس چهارم شورای ملی می ۀبا تکیه بر نمون

مشروطه بررسی کنیم. پرسش محوری پژوهش ناظر بر واکاوی روند تعامل دولت و مجلس به  ۀویژه از دور
یابی این تعامل است. عنوان دو رکن اصلی از نظم سیاسی جدید و سهم نیروها و احزاب سیاسی در جهت

و  ها و تهدیدات داخلینخستین مجلسی بود که برکنار از بحران چهارمپژوهش، مجلس  های اینبنابر یافته
 هادینه شدننبرای مساعدتری  ۀتوانست زمین، بنابراین میخارجی فرصت یافت تا حیاتش را کامل به سر آورد

طلب . اما عواملی چون نبود بستر حقوقی نهادمند، رقابت نیروهای قدرتدر آن فراهم باشد تفکیک قوااصل 
 ظهور سردارسپه در میدان سیاست ایران روند این تعامل را از اساس متأثر کرد. و 
 

 طلب، مجلس چهارم شورای ملی.سوسیالیست، حزب اصلاححزب تفکیک قوا،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ضرورت نوساازی نهااد سیاسای و گاذار از سااختار کهان حاکمیات باه سااختار جدیاد 

ای ضااروری از نظاام سیاساای مؤلفااه عنوانبااهدر ایااران ع اار مشااروطه، تفکیااک قااوا را 
جدیااد مطاارح ساااخت. بااروز بیروناای ایاان تحااول گنجاناادن ایاان اصاال در مااتمم قااانون 

حقااوقی نظااام سیاساای در ساااختار  آنفارساای و مکتااوب  و بیااان اساساای مشااروطه بااود
در اصااول بیساات و هفااتم و بیساات و هشااتم مااتمم قااانون اساساای  بارنینخسااتایااران 

قاوای مملکات باه ساه شاعبه »کاه  شادمشروطه تجلی یافت. در ایان دو اصال، ت اری  
کیاد باودقضاائیه  ۀمقنناه و قاو ۀمجریاه، قاو ۀقاو منظاور و« شاودتجزیه می . همچناین، تأ

«. مربوطاه همیشاه از یکادیگر ممتااز و منف ال خواهاد باود ۀقاوای ثلاثا»شده باود کاه 
، نظام سیاسای جدیاد قارار باود منطباق بار یاک الگاوی سیاسای مادرن اداره اساسنیبرا

شااود کااه تفاااوت بنیااادی بااا ساانت سیاساای در ایااران پاایش از انقاالاب مشااروطه داشاات. 
جایگااه  قضاائیه، اشااره روشان باه ۀساوم، یعنای قاو ۀقاو قرائنای چاون بیباتحال، بااین

گااذاری در کنااار دو نهاااد اصاالی تقنینیااه قانون ۀدر زمیناا« اعلیحضاارت شاهنشاااهی»
یعناای مجلااس شااورای ملاای و مجلااس ساانا و نیااز، عبااور کلاای و گااذرا از ظرایاا  و 

داد کاه همگای از ایان واقعیات خبار مای قاوا،جزئیات ناظر بر مرزها و حادود اختیاارات 
هاای جادی باا مساائل و چالشکارآماد آن اصایل و  ۀدر نمونا تفکیاک قاوا ۀتحقق انگاار

 . شدمواجه خواهد 
کااه از ساانت  اسااتتفکیااک قااوا یااک دسااتاورد حقااوقی ماادرن  ۀنظریاا انگاااره/

. گرفتااه اسااتآن در اوایاال ع اار ماادرن ریشااه  ۀسیاساای باارب و بااازنگری نوگرایاناا
بااه فراخااور مشاای فلساافی و سیاساای خااود بااه  س اسوو و ارسااطو در  قوونان  افلاطااون در 

نیاز میاان دولات و کلیساا تقسایم قادرت  میاناهاین ضرورت اشاره کرده بودناد. در قارون 
: 1381قاضاای، ) شاادمااییاااد « دو شمشاایر» ۀنظریاا عنوانبااهوجااود داشاات کااه از آن 

، متفکااااران بعاااادهابااااه بعااااد(.  254، 237/ 1: 1390عااااالم، ؛ 295: 1368؛ 160
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اادناروپااای ع اار مااد ویژه، جااان و بااه 4، توماااس هااابز3رن و بااه طااور مشااخص، دان ب 
 ,Vile)آن گااام برداشااتند ۀایاان نظریااه و صااورتبندی دوبااار ۀدر جهاات توسااع 5لاک
-1689) 6آن باااه ناااام شاااارل دو مونتساااکیو ۀحاااال، ساااک. بااین(23 :57-2010

 القووونان  روحم.(، متفکااار فرانساااوی خاااورد کاااه در کتااااب مشاااهور خاااود، 1755
ماذکور را ارائاه داد. مونتساکیو باا الهاام از فیلساوفان یوناان و  ۀصورتبندی نهاایی از نظریا

گاذاری، اجرایای و قضاایی را طارح کارد، قانون ۀتفکیاک کامال ساه قاو ۀنیز لاک، نظریا
شااود زیاارا بااه باااور او تجمیااع سااه قااوا در نیاال قاادرت یااک نفاار مااانع تحقااق آزادی می

(Vile, 2010: 83-106؛Bellamy, 1996: 440-447 .) ایااان نظریاااه کاااه
دسااتاورد مهماای بااه لحاااح تاااریخ حقااو  اساساای بااود، از رهگااذر گفتمااان انقاالاب 
فرانسااه و مفسااران مساالمان آن در سااده ساایزدهم/نوزدهم بااه سااپهر اندیشااه سیاساای 

 7(.Keddie, 1994: 140-157جهان اسلام راه گشود)
تفکیااک قااوا از باادو  ۀواقعاای و فرامتناای انگااار ۀاشاااره شااد، جلااو کااهچنان

انقاالاب مشااروطه بااا تأساایس دو نهاااد برآمااده از ایاان انقاالاب یعناای مجلااس و دولاات 
اجرایاای( تحقااق یافاات. مجلااس شااورای ملاای دسااتاورد عیناای و ماناادگار  ۀ)کابیناا

اجرایاای  ۀمشااروطیت بااود کااه پاایش از آن در ساانت سیاساای ایااران سااابقه نداشاات و قااو
شاااه مجااال بااروز محاادودی  نظاار ریاازروطه پاایش از انقاالاب مشاا ۀنیااز، اگرچااه در دور

گیری و داشاات، امااا ر ی و نظاار مجلااس بااه نمایناادگی از طبقااات جامعااه در شااکل

                                                 

3 . Jean Bodin (1530-1596) 
4 . Thomas Hobbes (1588-1679) 
5 . John Locke (1632-1704) 
6 . Charles-Louis de Secondat, Baron de la Montesquieu (1689-1755) 

نک. سااواری و  7 نه  ؛ 434-420: 1369؛ توکلی طرقی، 731-726: 1384/7، پورحساان. در این زمی
 .189-174: 1394مرادخانی، 
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آن دخااالتی نداشاات. باادین ترتیااب، تفکیااک قااوا نااه در قالااب آرمااانی و  ۀچناادوچون ادار
های ایاران روزگااار نتساکیو، بلکاه در قاالبی متناسااب باا امکاناات و بایساتگیومطلاوب م

جااال تحقااق یافاات. در ایاان پااژوهش، پرسااش محااوری ناااظر باار واکاااوی مشااروطه م
انتخااب . تفکیک قوا باا تمرکاز بار مجلاس چهاارم شاورای ملای اسات ۀای از تجربجنبه

 مانادنناتماممجلس چهارم باه ایان دلیال اولویات یافتاه اسات کاه ایان مجلاس پاس از 
ا و تهدیاادات هااهااای یکاام تااا سااوم، نخسااتین مجلساای بااود کااه برکنااار از بحراندوره

از ایان منظار، مجلاس داخلی و خارجی فرصت یافات تاا حیااتش را کامال باه سار آورد. 
جنااگ جهااانی اول و تأساایس  ۀدرخااور تأماال در میاناا ۀپردتااوان یااک میااانچهااارم را می

 گرفت. در نظررضاشاه  اقتدارگرایدولت 
 

يخى ۀزمین  تار
یل با تشک سیاسی در ایران بود که حیاتاز  ایتازه ۀمرحل ۀطلیعصدور فرمان مشروطیت، 

 ۀداخلی و خارجی، به سه تجرب عوامل ای ازرشته اماعینی یافت؛  ۀمجلس شورای ملی جلو
ا ساختار بی سیاسی نوپا نظمکشاکش صورت ناپایداری بخشید. در این زمینه ایرانیان  آبازین

وطه ایران مشر های بیگانه سپهر سیاسیحضور قدرت در کنار مسائل اقت ادی و کهن قدرت
-107: 1384؛ اکبری، 628-627: 1378کسروی، ) متأثر کرد چهارم را تا تشکیل مجلس

ای از عوامل مقاوم از جمله ساختار کهن (. نخستین مجلس شورای ملی در برابر رشته127
ها به توپ بسته شد. این رخداد قدرت و مداخله خارجی قرار گرفتن و با دخالت آشکار روس

ایرانیان از نهاد پارلمان نیز تکرار شد. از سوی دیگر، بحران  ۀای دیگر در دومین تجرببه گونه
قاجار نهادهای برآمده از انقلاب مشروطه و در ر س آن مجلس شورای  ۀمالی کشور در دور

در برابر نیازی فوری برای اصلاح نظام مالی و تلاش برای یافتن راهکاری به منظور ملی را 
های اصلاحی های مجلس اول در قالب برنامهرفت از بحران مالی مذکور قرار داد. تلاشبرون

این اقدامات بود. در این جهت نمایندگان مجلس دوم شورای ملی ت میم  ۀکلان و خرد نتیج
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آمریکایی را برای سروسامان دادن به امور مالی استخدام کنند. این اقدام،  گرفتند که مستشاری
ای شد که در نهایت م. را به دنبال داشت و زمینه1911واکنش روسیه و اعلام اولتیماتوم مشهور 

؛  176-165: 1385شوستر، به پایان ناگوار عمر مجلس دوم شورای ملی انجامد)
بد ایرانیان، مجلس سوم نیز در پی فراگیر شدن جنگ  (. از بخت153: 1362آبادی، دولت

تعطیلی آن را فراهم کرد. جنگ جهانی  ۀجهانی اول با مسائلی مواجه شد که در نهایت زمین
، خارجی هایدولتدر کنار فشار و این امر  آشوب در ایران گسترش یابد ۀسبب شد تا دامن

  (.192-191: 1387کی، جدی مواجه کرد)اتاب م ائبسیاست ایران را با  ۀعرص
شکل گرفت که در آن فترتی طولانی  مجلس چهارم،گیری از آن زمان تا شکل

 یودتاکو  1919مجازات، قرارداد  ۀتیمبرآمدن کمهاجرت،  ۀتشکیل کابینرخدادهایی چون 
ور و با صد پرماجراسرانجام مجلس چهارم پس از برگزاری انتخاباتی  8.به وقوع پیوست 1299

 9.شد افتتاح 1339شوال  15/ 1300تیر  1در از سوی احمدشاه، « پروگرام افتتاح مجلس»
مرور دو حزب ها فعالیت رسمی خود را آباز کرد و بهاین مجلس با بررسی اعتبارنامه

مرتبط محتوای منابع رسد با واکاوی به نظر می 10گرفتند.در آن پا  طلب و سوسیالیستاصلاح
در مناسبات میان توان دو مقطع را میهای این دوره و روزنامهمشروح مذاکرات  و مشخ ا  

تعامل حداقلی میان دو قوه  نشانی از قطع نخستدر مد. ها تشخیص دامجلس و دولت
عامل وسوی نبود تو مقطع دوم حکایت از گره کوری دارد که این مناسبات را به سمت پیداست

 دهد. ی از دهلیز تفکیک قوا سو  میورزبست سیاستو در نهایت بن

                                                 

(: 1349الوزراه( )اعظام قدسی)اعظام، 125-124/ 3(: 1343؛ مستوفي )28/ 1(: 1380نک. بهار ) .8
23. 

 .1003 -993(: 1388نک. هاشمیان ). 9
بهار  ؛150(: 1383میان )آبراها)مقدمه(، 15(: 1361، اتحادیه )121-119/ 1(: 1380نک. بهار ) .10

-128(: 1379زمانی )؛ 150(: 1383آبراهامیان )؛ 170(: 1372؛ اردلان )301-302، 130/ 1(: 1380)
129. 
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 های حزبىرقابت ۀتعامل حداقلى مجلس و دولت در آستان
نوبهااار بااه مناساابت  ۀروزناماا ۀها پاایش از تشااکیل مجلااس چهااارم، نویسااندسااال

بعااد از  ۀجدیااد پرداخاات و در شاامار ۀتشااکیل کابیناا ضاارورتبهگشااایش مجلااس دوم 
آمیز باارای وزیاار و وکیاال سااخن گفاات. در مطلااب کنایااه« مساالک»ضاارورت داشااتن 
هااین ندانااد و »کنااد: نویساانده وکیاال را چنااین وصاا  می« اللغااات»دیگااری بااا عنااوان 

نوبهااار، ) اساات« کیمیااا و ساایمر »پرسااتی و وطن« همااه چیااز بخوانااد ۀخااود را شایساات
ها از بااادبینی طیفااای از کنایاااه (. ایااان3-2: 11؛ ش 2-1: 2؛ ش 2: 1ساااال اول، ش. 

کاارد کااه بااه طااور نخبگااان جامعااه بااه کااارکرد مجلااس در نساابت بااا دولاات حکایاات می
نافاذ را در اختیاار داشاات. ایان در حاالی باود کاه هناوز تااا  ۀسانتی قادرت اجرایای و اراد

برآمدن مجلس چهارم شاورای ملای چناد ساال بااقی ماناده باود؛ مجلسای کاه قارار باود 
ساار های نادلپااذیر سااه مجلااس اول ئب جنااگ جهااانی اول و تجربااهاز زیاار آوار م ااا

نیااز باار ساار ایاان مجلااس ساانگینی  1299کودتااای سااوم اساافند  ۀ. وانگهاای، سااایباارآورد
 حکومات مشاروطه یااد شاده اسات« موقعیات بحرانای»کرد و شارایطی کاه از آن باه می

 (.127-107: 1384اکبری، )
ی ایااران ایاان روزگااار مناساابات مجلااس و احاازاب نیااز جاادا از سااپهر عمااوم

و پاایش از افتتاااح مجلااس طباطبااایی  نیاءالدیضاا دیساا ۀپااس از سااقوب کابیناانبااود؛ 
ه بااود؛ انتخااابی کااه الساالطنه را صااادر کااردوزیری قوام، احمدشاااه فرمااان نخسااتچهااارم

آفرینااای ماااؤثر بینی باااه نقشاز دیاااد برخااای باااا شااارایط آشااافته آن روزگاااار و خاااوش
قاعاااادتا   11(.6023، 8/6003: 1379الساااالطنه: عین) الساااالطنه پیونااااد داشااااتقوام

های را بااه صاادر برنامااهفتتاااح مجلااس در افتاارت طااولانی تسااریع نگراناای برآمااده از 

                                                 

 .183(: 1380السلطنه نک. ضربام بروجنی، جمشید )قوام نهیکاببرای آگاهی از اعضای . 11
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وانااع در جهاات تحقااق آن گاااام بااا وجاااود برخاای مآورد و او الساالطنه ت قااوامدولاا
 (. 142 ،29 ۀ، جلس12مذاکرات)برداشت

باار  یخااود را مبناا یمجااددا  ر احمدشاااه . اوردیااالساالطنه دوام ندولاات قوامامااا 
افاات فرمااان یالساالطنه پااس از دربااه مجلااس اعاالام کاارد. قااوام یم دولاات ویکااتح

 کاارد و باارای معرفاای برنامااه در مجلااس حاضاار شااد یاحمدشاااه دولاات خااود را معرفاا
باارای کسااب ر ی اعتماااد در مجلااس بااا  اودولاات  (.132-131: 27 ۀ، جلساامووذاکرات)

منسااجم نشااده بودنااد کااه وارد  قاادرآناحاازاب هنااوز ؛ جاادی مواجااه نشااد ۀمساائل
گوهااا از ودهاد گفتنشااان مینیاز هاای حزباای شاوند. بررساای ماذاکرات مجلااس رقابت

(. 141: 29 ۀ: جلساموذاکرات) هایش پاا فراتار ننهاادالسالطنه و برناماهبحث بار سار قوام
 در رایااگفاات؛ زسااخن نساابت بااه دولاات او  یشناساالاازوم حااق ازیکاای از نمایناادگان 

تحمیلاای،  یاء، افتتاااح مجلااس، اخااراا مستشاااران مااالیضاا دیوماات سااکبرانااداختن ح
، مووذاکرات) بااودام پساایان موفااق عماال کاارده یااق یوبکت در خراسااان و سااریااجاااد امنیا

السالطنه، ن، باا اظهاار اعتمااد باه دولات قاوامیتاد محماد دیسا(. 144-143: 29 ۀجلس
ه جهاات تحقااق آن بایااد گااام کااشاامرد  مااردم ۀن و خواسااتکاان ریتاارعاادالت را مهاام

دانساات و  هاااهااا را تزلاازل دولتبرنامااه اجرانشاادنلاات عماادرس  حساان دیساابرداشاات. 
تواننااد اهااداد خااود را بااه انجااام برسااانند. او ناپایاادار نمی یهااارد دولتکاا  یت اار

 بااهباتوجهالساالطنه را رجااال کشااوری را هاار کاادام مناسااب مااوقعیتی دانساات و قوام
 نیاز ت اری  کارد کاه الدولاهن ارت. دانسات مقطاع زماانین فعالیت مداومش مناسب آ

تر بیااان کنااد تااا سیاساات خااارجی خااود را روشاانساااله بایااد دولاات پااس از فتاارت شش
دولاات  یهااا  برنامااهیالسالطنه بااه توضااقوام. او باشااند ۀنماینادگان بتواننااد بیشااتر پشااتوان

 او، انعااان کاارد دولاات دولااتشلا بااه کااو« ینیبکیاان»ضاامن تشااکر از  یپرداخاات. و

                                                 

 شود.آورده می« مذاکرات» صورتبهاست که از این به بعد  مذاکرات مجلس چهارم شنرای ملىمنظور  .12
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: 30 ۀجلساا ؛146-145: 29 ۀجلساا ،مووذاکرات) اجاارای خاادمات ق ااور نخواهااد کاارد
 (. 151؛ 144-146

واکاانش مجلااس چهااارم بااه دهااد کااه مااذاکرات نشااان میماارور ایاان مقطااع از 
امیااد باارای  الساالطنهقوام ۀکابیناا شاادنیینهااا. نساابتا  متباات بااودالساالطنه نااامزدی قوام

را زناده کارد کاه بتواناد عادالت، امنیات، معاارد و مالیاه « حکومات ثابات»احیای یک 
بااه تاداوم دولاات وضاعیت امااا ایان (. 1: 14، ساال اول، ش طنفوان) را مادنظر قارار دهااد

باا مسائله مواجاه شاد. السلطنه نینجامیاد و دولات او در برابار مساائل جااری کشاور قوام
در ساپهر سیاسای ایاران را بایاد افازود  سردارساپهپیشاین، ظهاور  ۀشادبر مساائل انباشت

ایان ساخن بیاراه  13.ی ایان دوره تاأثیر داشاته اساتهاکابیناه یناکاامکه به بااور بهاار در 
رؤسااای دولاات حااالا دیگاار سیاساات ایااران تنهااا یااک کشااتیبان نداشاات و نبااود. 

سااقوب  1300دی  29ر الساالطنه دمناازل ببرنااد. دولاات قوامره بااه ی آسااانهتوانسااتند بنمی
خااود را بااه مجلااس معرفاای کاارد، سردارسااپه  ۀبهماان کااه مشاایرالدوله کابیناا 5کاارد و تااا 

 (. 49-48: 1391دولتی تسرّی داد )رحمانیان،  ۀنفون خود را به انبار بل ۀدامن
وزیری را باارای احمدشاااه فرمااان نخساات، الساالطنهپااس از سااقوب دولاات قوام

ای کااه ؛ چهاارهمااردم تهااران در مجلااس چهااارم صااادر کاارد ۀرالدوله، نمایناادیمشاا
 داشاااتند نظراتفاااا آن  ۀا درباااارنظرهااابرخااای اختلاد بااااوجودنماینااادگان مجلاااس 

های بااه تعبیاار آن ا از جملااه خاناادانیاارنیپ ۀ(. خااانواد469-3/468: 1343مسااتوفی، )
ز زمااان ، عضااو دیگاار خاناادان پیرنیااا، اکالملاابودنااد. مؤتمن معتباارالملااه و هیزمااان وج
اساات مجلااس چهااارم را باار یچهااارم ر ۀیتااا پایااان اجلاساا یمااوقت سااه  یرئئتیهانتخاااب 

الخطاب در زمااان نمایناادگی نیااز گاااه حکاام ف اال مشاایرالدولهسااخنان عهااده داشاات. 
الساالطنه را آن قوامدولاات  ۀبرناماا ۀاو دربااار نمایناادگان سااخناننمونااه،  عنوانبااهداشاات. 

(. 150: 30 ۀماذاکرات، جلسا) مانادنطاق دیگار نمینیاازی باه قدر جاامع دانساتند کاه 
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« و وحاادت نظاار ظنحساان»مشاایرالدوله پااس از معرفاای دولاات خااود بااه مجلااس، 
واقعیات امار نیاز بیاانگر همااین  14(.401: 60 ۀنماینادگان تشاکر کارد )ماذاکرات، جلسا

های دولااات باااه تمجیاااد از مااانش شاااتر از برناماااهیوحااادت نظااار باااود. نماینااادگان ب
تمجیااد از  الدولهو ن اارت عقااوبی دیسااالعلما، رالدوله پرداختنااد. نطااق ساالطانیمشاا
کشاور  ۀبار سار هما« منتای بازر »به باور آناان باه بحاران خاتماه داده و  که ای بودچهره

 رزایممانیدر سااخنان ساال (. همااین مضاامون407: 60 ۀمااذاکرات، جلساا) نهاااده بااود
سااخت و »مجلااس را  ۀقاماات نماینااد نیااز بااروز یافاات آن گاااه کااه نبااود مشاایرالدوله در

واقعیتای آشاکار را بار زباان راناد مبنای بار ایان کاه میرزا توصی  کرد. سالیمان« کدردنا
نماینااادگان قااارار گیااارد  ۀهمااا موردتوجاااهتواناااد مشااایرالدوله نمی ۀاناااداز کسنیهااا

رود هاار چااه مجلااس بااه جلااوتر ماای کااهیدرحااال(. 407: 60 ۀ)مااذاکرات، جلساا
گیرناد، مشایرالدوله تنهاا ناامزدی باود کاه بار سار تری باه خاود میملتهب ۀها سویجدال

 وجود داشت. نظراتفا آن در هر دو مقطع 
آباااز شااد؛  1299سااالگرد کودتااای  ۀدر آسااتان رالدولهیمشاا یریوزنخساات

ناااآرام بااود.  تهااراناوضاااع در امااری کااه شاارایط را باارای او سااخت و پیچیااده کاارد. 
نگاران منتقاد ای کاه در آن رضااخان خاود را عامال کودتاا معرفای کارد و روزناماهاعلامیه

. تح اان انااداختنگاران روزنامااهبااه دل را خطاااب تهدیاادهای خااود قاارار داد، هااراس 
/ 3: 1343مسااتوفی، ) ایاان هااراس بااود بازتااابهااا در ساافارت شااوروی شااماری از آن

ل یکرالدوله خواساااتار تشااایسااابب شاااد مشااا ساااتدنیازا(. رخااادادهایی 497-498
شاتر اماور یشارفت بینماینادگان باا دولات جهات پ یارکاهم یبارا نفارهدوازده یونیسیمک

مجلاس و دولات « وحادت نظار»شود. او با علم باه ملتهاب باودن وضاعیت سیاسای باه 
کیااد کاارد و گفاات دولاات و نمایناادگان در تعیااین برخاای خط  ۀها بایااد بااه نقطاامشاایتأ

میرزا و ماادرس بااا ساالیمان یینااواهم(. 231: 91 ۀمااذاکرات، جلساا) داشااتراک برساان
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سیاساای در هاار دو مقطااع ف اال مشااترک  ۀدهااد ایاان چهاارمشاایرالدوله نشااان می
بااروز اختلافااات نبااوده اساات. پیشاانهاد  ۀکاام نقطااهااای مختلاا  بااوده یااا دساات  گرایش

خااط   و بهااار مبناای باار اینکااه دولاات خااود موظاا  بااه تعیااین دمحمدباقر دسااتغیبیآقاساا
مشاای خااودش اساات و ایاان در قااانون مناساابات مجلااس و دولاات م اارّح اساات بااا 

میرزا کااه (. نظاار ماادرس و ساالیمان233: 91 ۀمااذاکرات، جلساا) مخالفاات مواجااه شااد
های جااادی قاااوای مجریاااه و مقنناااه قااارار داشاااتند، در مقطاااع دوم در ر س کشااااکش

دولاات بااه  ازیاارزا علاات نیممانیضاارورت حمایاات از دولاات مشاایرالدوله بااود. ساال
ون را نبااود احاازاب ثاباات و مشااخص در مجلااس جهاات ایجاااد پشااتوانه باارای یساایمک

تأسا  و بازگشات باه پایش  ۀیاها را مایبنددولت معرفای کارد و ضاع  احازاب و دساته
 (.234: 91 ۀ، جلسمذاکرات) از مشروطیت خواند

مقنناه و مجریاه سانگینی کارد و  ۀتعامال میاان قاو ساودتارازو باه  ۀت کفیدر نها
 باااوجود گرباااریدمجلااس  .موافقاات کاارد هنفاارونی دوازدهیساایمکمجلااس بااا تشااکیل 

هااا اعتماااد خااود را بااه دولاات مشاایرالدوله نشااان داد. امااا وضااعیت برخاای مخالفت
باود و  نااآرامعماومی کشاور  وضاعیتنبود که کار به ایان ساهولت پایش بارود.  یاگونهبه

تح ااان  آن ۀنمونااا؛ گذاشاااتمی ریتاااأثهاااای مختلااا  آن در مناسااابات دو قاااوه جلوه
مسائله از  یریاگیپاحمدشااه خواساتار معترضان باه عملکارد رضااخان در مجلاس باود. 

، رئاایس مجلااس حمایاات از کالملااس دولاات شااد. مشاایرالدوله و مؤتمنیسااوی رئاا
دامان رضااخان  بااآناان  لاده اخاتباناد؛ اماری کاه متح نان را در دساتور کاار قارار داد

نفاااره ون دوازدهیسااایمک(. 502/ 3: 1343؛ مساااتوفی، 348: 1344هااادایت، ) زدناااد
هااایی برداشاات، امااا ر جنااگ، گامیااوزیر و وزان نخسااتیااجهاات رفااع سااوءتفاهم م

 (.484/ 1: 1362صفایی، ) حاصل نشد یاجهینت
های تجربااهروز بیشااتر شااد. روزبااه رالدولهیدولاات مشااموانااع پاایش  روی 

پیشااین ایاان تلقاای را ایجاااد کاارده بااود کااه مشاایرالدوله معمااولا  پااس از مواجهااه بااا 
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استشاامام رایحااه » محضبااه و دهاادی  میرا تاارج یریگنااارهک، بحراناایهااای موقعیت
کاام ایاان بااار زود (. او دساات  6314/ 8: 1379الساالطنه، عین) کنااداسااتعفا می« سااوئی
از پاس  آن  یراحتباهایاران ایان روزگاار طاوری نباود کاه بتاوان  طیاماا شارا د؛ینکشپا پس 
رحمانیااان، ) اندبرخاای باار اقاادامات ساافارت شااوروی علیااه او دساات گذاشااته. برآمااد
در نهایاات دولاات او در براباار م ااائب موجااود دوام نیاااورد. مجلااس بااه  (.52، 1391

 جدیادمقطاع در و  باخاتهاا رناگ تعامال حاداقلی باا دولتدر آن د کاه نهامقطعی گام 
. نگاااهی بااه سااخن بااه شااکل هویااداتری بااروز یافااتمقننااه و مجریااه  ۀکشاااکش دو قااو

 کند: مخبرالسلطنه درک بهتری از سپهر سیاسی ایران در مقطع ارائه می
ودتااا کعهااد در فرنااگ، سردارسااپه پهلااوان یالااوزرا اساات، شاااه وولسیرالدوله رئیمشاا»

ر جنااگ یااشااان، وزیار پرکاانااامنظم، اف، ادارات یسااه خااالیصاااحب نفااون و قدرت...ک
اساات، اوضاااع  یش سااارکشاامک، یان ناراضاایاات و جری.. مااردم از وضااعشاااء.یفعااال مااا 

ت مازاا اسات و کاناد. بهاناه ساا  بردهیه به گاود زورخاناه، شااه دلاو باه فرناگ تشاریشب
... کحاادب بعااد نلاای یقاات طفااره از مشاااهده منظااره لعاال الاایدر حق )هاادایت، « اماارا 
1344 :349.) 

 
 بست تعامل مجلس و دولتهای حزبى و بنتشديد رقابت

دولاات، مجلااس  یقطعاا یماهااه تااا اسااتعفاکیرالدوله و بحااران یمشاا یریگنااارهکپااس از 
خ وصای باه بحاث  ۀ. نماینادگان در یاک جلساناکاام مانادبرای ابقای او تلاش کرد اماا 

الساالطنه و قوامطلبان هااوادار . اصاالاحندد نشسااتیاار جدیوزانتخاااب نخساات ۀدربااا
بودنااد و بااالاخره از هشااتاد نفاار حاضاار در  کالممالیها هااوادار مسااتوفسااتیالیسوس

دادنااد  یر  کالممالیالساالطنه و باااقی بااه مسااتوفوپنج نفاار بااه قواممجلااس ش اات
الساالطنه در میااان مجلااس و نیااز برخاای جرایااد قوام بااا اینکااه (.212/ 1: 1380 )بهااار،

( اماااا احمدشااااه پاااس از 6475/ 8: 1379السااالطنه، نیمخالفاااان جااادی داشااات )ع
 (.213/ 1: 1380 د کرد )بهار،ییوزیری او را تأنخست افت تلگراد،یدر
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افاات تلگااراد شاااه تااا چنااد روز نتوانساات دولااتش را یالساالطنه پااس از درقوام
وضاعیت کشاور ساقز و باناه باا اشااره باه  ۀالسالطان، نماینادکند. اقبال یبه مجلس معرف

ت خواسااتار یااترکد کاارد و از نمایناادگان ایااکتر دولاات تأورت معرفاای سااریعباار ضاار
کیااد کاارد ا.   شاادیتوضاا ت مجلااس در انتخاااب دولاات دخالاات ناادارد و یااترکبهااار تأ

(. 337: 104 ۀ، جلساموذاکراتعلت تاأخیر را اعماال نفاون برخای افاراد دیگار دانسات)
. امااا (347: 106 ۀ، جلساامووذاکراتکاارد) یالساالطنه دولاات خااود را معرفاابااالاخره قوام

حکوماات نظااامی و مخالفاات سردارسااپه معرفاای نشااد و  ۀوزارت داخلااه بااه واسااط
الساالطه قوام. (6477/ 8: 1379الساالطنه، نیالساالطنه آن را بااه بعااد موکااول کرد)عقوام
اماال مجلااس کاصاالاحات را منااوب بااه موافقاات  یلات و اجااراکت در رفااع مشاایااموفق

را دنبااال و تکمیاال  های ناتمااام خااود در دولاات پیشاایندانساات و انعااان کاارد کااه برنامااه
اصالاح رومناد نظاام، ین ین قاوایتاأم هاا،دولت ۀیالکخواهد کرد. حفظ رواباط حسانه باا 

ار نفات شامال و کا ۀین، تساویق اساتخدام متخ  ایاه از طریاژه وزارت مالیاوادارات به
دولاات اعاالام  یهان برنامااهیتاارت من اافه از جملااه مهمئاایتر قااانون هعیب سااریت ااو
 (.347: 106 ۀ، جلسمذاکراتشد)

مسااائل مااالی از دیرباااز باار دوش  ؛الساالطنه بااا مسااائل جاادی مواجااه بااودقوام
کارد و از هماان مجلاس اول شاورای ملای نیاز ایان موضاوع دولت قاجاریاه سانگینی می

ها آمااد برخاای روزنامااهپاایش میآشااکارا خااود را نشااان داده بااود. بحااث هاار دولتاای کااه 
گرفتنااد. ویژه مالیااه مینااوک پیکااان مسااائل را بااه ساامت وضااعیت عمااومی کشااور بااه

ایااران « حیاااتی ۀتاارین مساائلمهم»در ایاان مقطااع مالیااه را « طوفااان» ۀنویساانده روزناماا
(. افااازون بااار 1: 38؛ ش 1: 13؛ ش 1: 11؛ ش 1: 7، ساااال اول، ش طنفوووانخواناااد)

تر روز سانگینروزباه دساتگاه مالیاه نیاز بارسردارساپه  تادارگراییاق ۀم ائب پیشین، ساای
شااد بااه ماارور بااه هااای بیرمسااتقیم و انبااار را شااامل میمالیات شااد. نفااون اومی

باا مشااکل مواجااه باود و قشااون حجاام  معمااولا  کشااور  ۀخال اجات ساارایت کاارد. خزانا
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« رقااانونیت اارفات بی»بلعیااد؛ امااری کااه از آن بااا عبااارت وساایعی از بودجااه را می
الساالطنه تاالاش کاارد تااا (. قوام527/ 3: 1343سردارسااپه یاااد شااده است)مسااتوفی، 

او ماانع « هایطلبیقادرت»اقاداماتش را متوجاه مهاار قادرت سردارساپه کناد اماا  ۀسوی
 (. 505-504/ 3: 1343جدی در این راه بود)مستوفی، 

فازون بار مجریاه ناچاار باود ا ۀرفات کاه رئایس قاوای پیش میوضعیت به گونه
ازجملااه در مجلااس شااورای گااران سیاساای کنشبرقااراری رابطااه بااا مقننااه از رهگااذر  ۀقاو

السالطنه در مجلاس قوماماا بار سار آن نیاز ماانع وجاود داشات.  امور را پایش ببارد.ملی 
. گاااهی نمایناادگان پرسشاای از دولاات شاادبااا مخالفاات حاازب سوسیالیساات مواجااه 

: 210 ۀ، جلساامووذاکراتگفاات)ا پاسااخ میهااکردنااد و دولاات او بااه ایاان ابهاممطاارح می
بااالاخره مطاارح شااد و استیضاااح دولاات  ۀها، مساائل(، امااا فراتاار از ایاان پرسااش1554

رزا، داور و یممانین، ساالیضاااح را تاادیاستنشااان داد عماار دولاات او نیااز مسااتعجل اساات. 
ر پساات و تلگااراد، یاا، وزکالملدیاارد وحکاادیگاار در اعتاارا  بااه عمل ۀچنااد نماینااد

خانااه وزارت یتااور، مستشااار خااارجیمول ۀکردنااد. مساائله مربااوب بااه سوءاسااتفادمطاارح 
 یل دولتایه از عارا  باا وسااکاباود  یهفتااد مان آرد ۀیاراکو نپارداختن  یپست یاز تمبرها

ر پساات و یاادفاعیااات وز ۀر حماال شااده بااود. مجلااس پااس از ارائاایوزنخساات یباارا
باااه دولااات ر ی اعتمااااد  نفااار، 84نفااار از  49ت یاااترکالسااالطنه باااا اتلگاااراد و قوام

(. ایاان استیضاااح بااا اماواگرهااایی همااراه بااود و 1430: 188 ۀ، جلسااتمووذاکراداد)
عملکاارد دولاات  ۀها دربااارسوسیالیساات ۀکااه باایش از اینکااه دبدباا گفتااه شاادآن  ۀدربااار

ای باارای مخالفاات بااا دولاات بااوده اساات. شااهرت ایاان استیضاااح بااه باشااد، بهانااه
/ 8: 1379الساالطنه، نیشد)ع« تمسااخر و اسااتهزا» ۀو اینکااه دسااتمای« استیضاااح آرد»

  توان تفسیر کرد.( را از این زاویه می6536
میرزا مادعی شاد سالیمان ،ضااحیمجریاه نباود. پایش از است ۀاین پایاان کاار قاو

آن را السااالطنه قوامکاااه  لر رشاااوه گرفتاااه اساااتکنیسااا یمپاااانکالسااالطنه از قوام
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بااود  یاتابچااهکرزا یممانیاسااتناد ساال (. ماادرک مااورد293/ 1: 1380)بهار، نپااذیرفت
 ۀالسالطنه ایان کتابچاه را در جلساده باود. قوامیاالسالطنه آن را ده در دولات پیشاین قوامک

ای توضاایحات ارائااه داد. امااا مساائله بااه ایاان جااا خاتمااه نیافاات و پاااره ،بعااد آورده
وزیر بادوبیراه گفات. در خاارا از مجلاس نیاز جرایاد همساو باا رزا به نخساتیممانیسل

باه دولات « لشاکر مجهاز»، مانناد «مسالکبی»ها و جرایاد باه تعبیار بهاار سوسیالیست
ز باااا یاااسااافارت شاااوروی ن از نظااار برخااای.(. 293/ 1: 1380او حملاااه بردناااد)بهار، 

 یهاااگزارش یشااورو ناادهی، نمایکانساایو شورم الساالطنه همگااام بااودمخالفااان قوام
داد او را احضااار ر دسااتور یوزل نخسااتیاان دلیداد، بااه هماایو مااکخاالاد واقااع بااه مساا

عشاااقی  ۀمیااارزاد (.1/674: 1362صااافایی، ؛ 6545/ 8: 1379السااالطنه، نی)عکنند
السالطنه ساخن راناد توساط قوام« الماالدزدی بیت»و « اخاتلاس»نیز باا لحان تنادی از 

ای السالطنه در تهاران امیادی باه بقاای هاین کابیناهقومو حتی انعاان کارد کاه باا وجاود 
البتااه  15(.1: 4، سااال دوم، ش قوورن س موو  نیساات و بایااد او را از پایتخاات هاام دور کاارد)

تار از آن باود کاه باا سازی مسائل بود. سپهر سیاسای ایاران در ایان مقطاع بغرنجاین ساده
الساالطنه بااا دولاات قوامسیاساای امیاادی بااه بهبااود آن باشااد.  ۀجابجااا شاادن چنااد مهاار

یاااد شااده « ندرکسااد اساا»از او بااا عنااوان طااوری کااه  وجااود ایاان موانااع پااا پااس نکشااید
اساات. او کوشااید در براباار برخاای هیاهوهااا کااه بااه نظاار او از دلایاال سااقوب برخاای 

                                                 

که  السلطنهبه نمایندگان، وزرا و قوام« المال ملتبارت بیت»ای با عنوان طوفان نیز در سرمقاله روزنامه .15
قرن بیستم نیز مستزادی از  روزنامه؛ در 1: 27تاخت: طوفان، سال دوم، ش  اندالمالتیبجمله در پی بارت 

ه، خشم و نومیدی از وضعیت السلطنمنتشر شد که افزون بر ابراز شادی از سقوب دولت قوام« علی آزاد»
 :(4: 4قرن بیستم، سال دوم، ش است ) قرارنیازاسیاسی وقت نیز در آن هویداست، چند بیت آن 

 سخت بدبنیاد شد  دولت مشروطه صد بدتر ز استبداد شد
 خون بباید ریخت خون  ظلم گردیده است اندر ملک ما از حد فزون

 بباید ریخت خون. خون  السلطنه هم از ریاست سرنگونشد قوام
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و اسااتعفا هااای دیگاار بااوده بایسااتد اگرچااه در نهایاات نتوانساات دوام بیاااورد دولت
نتیجاااه مانااادن تلاشاااش (. احمدشااااه پاااس از بی8/6545: 1379السااالطنه، )عینکرد

 رفت. یراپذ یو یاستعفا یم الحه میان او، سردارسپه و مجلس، تقاضا یبرا
بااه  یات خااارجکاایه و انگلسااتان، تحری، روابااط بااا روساایداخلاا یهاینکارشاک

؛ باسااتانی پاااریزی، 2/220: 1358علاات مخالفاات بااا مسااأله نفاات شاامال )مکاای، 
/ 8: 1379السااالطنه، نی)ع17دیاااو جرا16( ، مخالفااات سااافارت شاااوروی350: 2536
ت مجلااس از عااواملی اساات کااه بااه یااترکها و ضااع  ا(، مخالفاات سوسیالیساات6545

ماارور تحلیاال  شااده اساات؛ اکتریتاای کااه بااه برشاامردهالساالطنه عنااوان دلایاال سااقوب قوام
و شااماری از اکتریاات را بااه  ناادها از ایاان وضااعیت اسااتفاده کردرفاات. سوسیالیساات

الممالک ناامزد شادن مساتوفیی تقربباا  مقاارن باا زماان ناد. آناانطرد خاود جاذب کرد
طلبان را در اقلیاات قاارار دهنااد. متمایاال بااودن وزیری، توانسااتند اصاالاحنخسااترای باا

ایش برخای اعضاای اکتریات باه اقلیات تاأثیر داشات ها در گارسردارسپه به سوسیالیسات
 ۀقااارن بیساااتم زماااانی کاااه ایااان دور ۀروزنامااا(. 549-550/ 3: 1343، ی)مساااتوف
های کاریماااردم از سااایاه»السااالطنه باااه پایاااان رساااید نوشااات: وزیری قوامنخسااات

هاای طهاران باا یاک نظار نفاارت و هاا و خیابانیالسالطنه باه تناگ آماده هماه بازاریقوام
الدولاه های وثو نشااندههاا دستبه تماام دوائار دولتای کاه ابلاب از رؤساای آنعداوتی 

(. حااالا 1: 4، سااال دوم، ش س موو   قوورن«)نگرناادکارند میالساالطنه ساایاهخااائن و قوام
هااای ناشایساات الممالک بودنااد کااه بااه جریاندامان مسااتوفیبهدر ایاان روزنامااه دساات

تکارار قطاع امیاد از یاک کابیناه و دل بساتن گذشته خاتمه دهاد؛ وضاعیت ایاران باه دور 

                                                 

 .1302، جوزا 19نک. شفق سرخ، سال دوم، شماره  .16
گان به باد انتقاد گرفته شد و نمایند شدتبهالسلطنه با اصحاب رسانه قوام دولتطوفان رفتار  روزنامهدر . 17

اند: طوفان، سال دوم، با او همگامی کرده« من ب وعده»منفعت شخ ی و  خاطربهمجلس متهم شدند که 
 منتشر شد. « السلطنه در پارلمانشرکای قوام»در مطلبی دیگر با عنوان . نیز در همین شماره 1: 24ش 
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الساالطنه قوام ۀبساات خااوردن کابیناادیگاار افتاااده بااود. در روزگااار بااه بن ۀبااه کابیناا
ماا دو مقاام رسامی مملکات یعنای  ۀباه عقیاد»گردانندگان روزناماه طوفاان نیاز نوشاتند: 

های مهیااب پارلمااان و هیئاات دولاات مساائول ایاان حااوادب خطرناااک و کشاامکش
 9، 23طوفااان، سااال دوم، ش. «)دهیممااا مخ وصااا  بااه پارلمااان تااذکر ماایباشااند و می

 18(.1: 1341الاول ربیع
حکاام در انبااانی از آشاافتگی و سااردرگمی  کالممالیحساان مسااتوفبااالاخره 

و  ه بااودافتاایاول بااه مجلااس چهااارم راه  یاز تهااران بااا ر  کااه وزیری گرفاات. اونخساات
؛ صااافایی، 487: 1336الدولاااه ساااپهر، )مورخیافتر جلساااات حضاااور میگااااهی د

الممالک مسااتوفی 19خااود را معرفاای کاارد. ۀناایابک 1301اساافند  25( در 1/516: 1362
 ۀوظیفاا»رفاات ای پرمساائله شااد و انتظااار میدار اوضاااعی پریشااان و خزانااهمیااراب

، طنفووانهااای داخلاای و سااامان مناساابات خااارجی بیااان شااود)او تاارمیم خرابی« ۀکابیناا
الساالطنه کمتاار مغضااوب الممالک در مقایسااه بااا قوام(. مسااتوفی1: 34ش  سااال دوم،

اش بتواناد باه رفات کابیناهکاری شهرت داشات باه هماین دلیال امیاد میبود و به محافظه
پااس از (. 1: 41؛ سااال دوم، ش 1: 40، سااال دوم، ش طنفووانبرخاای مسااائل بلبااه کنااد)

آنقادر کاه صادای نویساندگان  احازاب آبااز شاد ۀمواجهادر مجلاس دولات  ۀطرح برنام
نااطقین نوشاتند کاه باه مجلاس « هاای زهرآلاود و تنادنیش»طوفاان درآماد و از  ۀروزنام

                                                 

 ندهکنفلج»، «ومراابتشاش و هرا» یوبانباعثالسلطنه را قوام نهیکابای طوفان در سرمقاله روزنامه. 18
خواند و بر ضرورت پایان نهادن « اساس مشروطیت کنندهمختل»، «پرستپول»، «طماع»، «شوم»، «آزادی

« خیانت خانواده»دیگر او متعلق به  شماره؛ نیز در 1: 32؛ سال دوم، ش 1: 25به آن صحه نهاد: سال دوم، ش 
خوانده شد که تا در ر س کابینه قرار دارد اوضاع کشور « فتنه انهیآش»اش و خانه« ددخیم آزادی و حریت»و 

 .1: 29؛ سال دوم، ش 1: 28شد: طوفان، سال دوم، ش نخواهد  راهروبه
: 1350های او به ترتیب نک. ضربام بروجنی، الممالک و برنامهمستوفی نهیکاببرای آگاهی از اعضای  .19

 .1706: 234، مذاکرات ، جلسة 145
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نمایشااگاه »داده اساات. در ایاان ساارمقاله انعااان شااد کااه یااک « موحشاای ۀمنظاار»
الساالطنه شااگردهایی چااون از شااکل گرفتااه اساات کااه در آن هااواداران قوام« پارلمااانی

نمایشاااتی »انااد و در مجلااس و حتاای اتااا  تاانفس برگزیده اکتریاات انااداختن مجلااس را
زدوخوردهاااای » ۀچهاااارم تقنینیاااه دور ۀاناااد. در اداماااه نیاااز دورراه انداخته« تنفرانگیاااز

؛ 1: 48، سااال دوم، ش طنفووانخوانااده شااده اساات)« آورکننده و هیاهوهااای شاارمکساال
ای هاا(. واقعیاات اماار هاام همااین بااود. سااخن باار ساار آرمان1: 49سااال دوم، ش 

هاایی باود کاه از مادار وظاای  تفکیاک ها نباود، جادال میاان گروهشده در پروگراممطرح
 ۀالساالطنه را پاایش از شااور دربااارقوام ۀماادرس، طاارح اعتبارناماا قااوا خااارا شااده بودنااد.

الساالطنه از قوام ۀپااس از خااارا شاادن اعتبارناماا 20خوانااد. یدولاات ضاارور ۀبرناماا
دولاات صااحه  ۀوجااه تئوریااک برناماا ۀو بلباا بااودن« زینتاای»دسااتور، ماادرس و بهااار باار 

مخالفاات ماادرس بااا لحاان (. 1731، 1726-1725: 237 ۀ، جلساامووذاکراتنهادنااد)
کاری و قاارن بیسااتم مواجااه شااد و ایاان رفتااار حاصاال سیاساای ۀروزناماا ۀتنااد نویسااند

(؛ باه هار حاال کشااکش 1: 11، ساال دوم، ش س مو   قورنمنفعت شخ ای تفسایر شاد)
ع یبهاار نکار تساراشاتراک باود.  ۀدشاوار باودن یاافتن نقطا تند میاان احازاب حکایات از

کیاد بار  ۀانتخابات مجلاس پانجم در برناما دانسات، زیارا « قضاایای بادیهی»دولات را تأ
بردار نبااودن در قااانون انتخابااات و قااانون اساساای ضاارورت برگاازاری انتخابااات و تعطیاال

اساات (. درخو1732: 237 ۀ، جلساامووذاکراتاصاال مشااروطیت گنجانااده شااده اساات)
الممالک و دولاات مسااتوفی ۀالساالطنه پاایش از بررساای برنامااقوام ۀبررساای اعتبارناماا

                                                 

اح وکیل پذیرفته شد. زمان افتت عنوانبهالدوله، از مشهد وزیري برادرش وثو السلطنه در زمان نخستقوام. 20
اش وارد مجلس شد. هنگام طرح وزیر بود. در اواخر مجلس با ت ویب اعتبارنامهمجلس او نخست

 سوء جریان بهباتوجهای به مجلس فرستاده و میرزا نامهای به رهبری سلیماناو در مجلس، عده اعتبارنامه
-18نک. مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره سند  او شدند. اعتبارنامهانتخابات مشهد خواستار رد 

 بر (.1م، )27-144
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هایی باود از ایان طلب از هماان آبااز نشاانهحازب اصالاح ۀبرجسات هاایچهرههای نطق
 که روزهای ملتهبی در راه است.

الممالک سااعی کردنااد بااه هااا ادامااه یافاات و نمایناادگان هااوادار مسااتوفیبحث
 ۀخااود را باارخلاد رویاا ۀانعااان کاارد دولاات برناماا دهنااد. سااردار فاااخرمخالفااان پاسااخ 

ه کارده اسات. یاو باا دقات ته یعملا ۀپیشین با در نظار گارفتن جنبا یهاهای دولتبرنامه
کید بار انتخاباات را باه خااطر پرهیاز از دوره نیز سیالرئخیش هاای فتارت باین مجاالس تأ

ات، یاالکتمااام شااور در (. پااس از ا1734: 237 ۀجلساا، مووذاکراتضااروری دانساات)
ده شااد و یشااکهااا بااه خااارا از صااحن ل شااد. بحثیااتاانفس تعط یمجلااس باارا

ل گرفاات کااه اظهااار تأساا  کت شاایاات و اقلیااترکناادگان ایان نمایاام یزدوخااورد
هتاااکی و »و « ساایاهکاری»، رئاایس مجلااس را در پاای داشاات. بهااار آن را کالملاامؤتمن

خوانااد و از ریاساات مجلااس خواسااتار تحقیااق شااد)بهار، « فحاشاای اکتریاات بااه اقلیاات
1380 :1 /301-300.). 

 ۀالممالک بااالاخره از مجلااس ر ی اعتماااد گرفاات، امااا مواجهاادولاات مسااتوفی
. پاس از پایاان نیافات، ه باودآبااز شاد دولات ۀکه از بررسای برناما همققنه و مجری ۀدو قو

، زیارا دسات گذاشاتندتعلال برگازاری انتخاباات مجلاس پانجم بار چندی مدرس و بهار 
انتخاباات ساه مااه پایش از اتماام  یبر اساس قاانون انتخاباات دولات موظا  باه برگازار

 یهااراس از نگرانااایاان موضااوع بااه (؛ 1849: 256 ۀ، جلسااراتکمووذامجلااس بااود)
توانساات دسااتاویزی هاام در دساات امااا می خااوردتساالط رضاااخان باار اوضاااع آب می

ای توضایحات پااره ۀل وزارت داخلاه بارای ارائایافکالسالطنه، بی. حضاور اددولت باشاد
طلب ساار سااازگاری بااا ای در پاای نداشاات، زیاارا نمایناادگان حاازب اصاالاحنیااز م ااالحه

 (.304/ 1: 1380وزیر و حزب سوسیالیست نداشتند)بهار، نخست
رفتن سر نگاز تری به خود گرفت. پردههای حزبی به تدریج وجه بیتشدید رقابت

، مستوفی، 1302،جوزا 19، سال دوم، شماره شفق سرخپیمان تجاری ایران و شوروی )
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الممالک به دلیل گرایش او به شوروی مخالفت انگلیس با مستوفی، (553/ 3: 1343
و  یدن به مشابل دولتیرس یتلاش برخی نمایندگان برا 21(،553/ 3: 1343، ی)مستوف

یک طرد در از جمله دلایل مخالفت با دولت او یاد شده است.  22التکانتخاب مجدد به و
اور به بدر طرد دیگر دولتی قرار داشت که اهل مماشات با دولت نبودند و نمایندگان برخی 
(. 7 ش، سال دوم، شفق سرخنشان نداده بود)از خود توانایی لازم برای تسلط بر امور را برخی 
میرزا تماشاگرانی که گفته شده مدرس و سلیمان؛ طوریمجلس بالا گرفتو احزاب  ۀمواجه
 ۀ(. دامن553/ 3: 1343 ،یو صحن مجلس را به میدان رقابت تبدیل کرده بودند)مستوفآورده 

رون از مجلس با برگزاری ها به جراید و سط  شهر نیز رسید. موافقان دولت بیاین جریان
: 1302ثور  25، 2، سال شفق سرخجلسه و سخنرانی کوشیدند تا دولت را پابرجا نگه دارند )

اقلیت نیز در بیرون از مجلس با سخنرانی، جلسه و همکاری با  ۀرهبران برجست گفته شده (.2
 5، 4595،293 ۀ، سند شمارساکماها در جهت مخالفت با دولت گام برداشتند )روزنامه

را مطرح کرد که بر اساس آن دولت در صورت از  یقانون اساس 67بر (. اقلیت حتی اصل 
 یدولت را فقط در صورت برگزار یریگنارهکت یترکاما ا 23ت معزول است.یترکدست دادن ا

 دانست. ز مییضاح جایاست ۀجلس
مجلاس باا ایاراد نطاق برخای  کاهطوریشادت گرفات  رمارواختلافات به ۀدامن

 ؛ تجمعاای کااهط وارد صااحن مجلااس شاادندیباادون بلاا یامتشاانج کردنااد و حتاای عااده را
(. همااین ساابب 1/309: 1380بااه هااواداران حاازب سوسیالیساات نساابت داده شااد)بهار، 

گیاری قضایه کناد. پاس از شد تاا مجلاس ضامن اخطاار باه دولات، آن را موظا  باه پی

                                                 

الممالك؛ برگزاري اقدامات اقلیت مجلس در برانداختن کابینه مستوفي»همچنین در سندی با عنوان . 21
، یم سند، شماره تنظساکماها با دولت او اشاره شده است، تلویحا  به مخالفت انگلیسی« انتخابات دوره پنجم

 بر (.5)95،293
 بر (.5)4595،293، شماره تنظیم سند، ساکما، 1341رمضان 12، 17شفق سرخ، سال دوم، شماره . 22
 (.1357برای آگاهی از متن قانون اساسی و متمم قانون اساسی نک. رحیمی، م طفی ) .23
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عوامال صاورت نگرفات، موضاوع باار  ییجهات شناساا یه از طارد دولات تلاشاکان یا
وهش دولات پرداختناد. بهاار دولات کادیگر در مجلس مطرح شاد و مادرس و بهاار باه ن

کیاد کارد « متمرد»را  ثابات کناد در جریاناات اخیار نقشای نداشاته اسات  اگارخواند و تأ
ای (؛ سااخنی کااه بااه گونااه1945: 273 ۀ، جلسااراتکمووذاگیاارد )را پااس می وادهایاان 

کیااد باار نقااش دو  یابیااب ۀن سااخنان را حملاایاان ایتااد .لاات در جریانااات اخیاار بااودتأ
 ۀتاار کااه جبهااگویی حضااور ناادارد. او گفاات پیشخوانااد، زیاارا دولاات جهاات پاسااخ

در بیاااب حااق ندارنااد شااد کااه مخااال  آنااان در اکتریاات بااوده بااه آنااان تااذکر داده می
 . (1945: 273 ۀ، جلسراتکمذاآن سخن بگویند) ۀدولت دربار

ضاح یتاس ۀبینی آن دور از نهن نبود؛ مسئلها به جایی رسید که پیشاختلادبالاخره 
ن جلسات حیات مجلس چهارم رقم یتراز پرتنش یکیمطرح شد و  کالممالیدولت مستوف
ضاح و با موضوع سیاست خارجی ضعی  یاست ۀشنهاددهندیبا نطق مدرس، پ خورد. جلسه

اح موضوع استیض آمیزکنایه یبا اشاره به اوضاع احزاب در مجلس و با لحن یدولت آباز شد. و
، جلسه مذاکراتبرشمرد)« آرد و نخود و عدس»های پیشین را امور کوچکی چون دولت
السلطنه بود. فحوای سخن مدرس (؛ مشخ ا  منظور او استیضاح دولت قوام1982: 284

مققنه بر  ۀداشت و آن چرخش رویکرد قو حاکی از واقعیتی بود که در مجلس چهارم وجود
بخشی از نظام  ۀمجریه به متاب ۀهای سیاسی و نه برآیندی از مواجهه با قومحور کشاکش

رای طوفان مبنی بر اینکه عمل نمایندگان ب ۀروزنام ۀنوشتسیاسی مبتنی بر تفکیک قوا بود. 
( در ربط با 1: 6م، ش ، سال دوطنفانبه هوای منفعت شخ ی)« ها روی کارآوردن کابینه»

خال  رفتار آنان در برابر حزب م ۀطرفه اینکه این واقعیت درباراین سخنان قابل ارزیابی است. 
دند کرشان مطرح میوزیر حزب مخال نخست ۀکرد. مسائلی که آنان نیز دربارنیز صد  می

های ابترق ای ازردهپهای بیجلوهمجریه باشد  ۀعملکرد قو ۀبیشتر از این که برخاسته از دبدب
بیانگر همین واقعیت است. او در  مدرسالممالک در پاسخ به حزبی بود. سخن مستوفیتند 

« فیلطبی»بیانگر  فقطندیده و « اعتراضات واردی»مدرس  ۀدر گفتنطق خود انعان کرد که 
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قرن بیستم نیز از  ۀهای روزنامدر یکی از شماره(. 1988: 284 ۀ، جلسمذاکراتاوست)
ان باید در برابر آن« صال »الوزرای یاد کرد که رئیس« های پارلمانیپشه»مخالفان با عنوان 

های مذبذبین خواهد افکار عامه به جای خوراک و دسر مشت به دندان»بایستد و 
نوشتار ناظر بر این ادعا بود که مخالفان  ۀ(؛ سوی1: 16، سال دوم، ش قرن س م  «)نواخت

 اند. الممالک به حرکت درآوردهامکانات خود ازجمله دادن ناهار را علیه مستوفی ۀهم
در مقااام پاسااخ بااه ماادرس برآمااد و از نبااود  یطااولان یرزا در نطقاایممانیساال

ماتمم  67بار اصال  ین شارحیواقعای در مجلاس اظهاار تأسا  کارد. او همچنا احزاب
گذاشااتن سااوابق تااازه در ایاان  ت ارائااه داد و گفااتیااشاانهادهای اقلیو پ یقااانون اساساا

 ۀضاامن ارائاا ی(. و1985: 284 ۀ، جلساامووذاکراتای نیساات)مجلااس کااار پسااندیده
الساالطنه را باار خاالاد ضاااح قوامیخاادمات سردارسااپه، موضااوع است ۀدربااار یحیتوضاا

ت، یاترکباا محتارم دانساتن نظار او  مادرس آرد ندانسات و باه توضای  آن پرداخات ۀگفت
ر خارجااه نیااز یاا، وزکاءالملااکرد. نکاان دعااوت یاز تااوه یرنمایناادگان را بااه آرامااش و دو

و اصاال  ینظاار مجلااس را خاالاد قااانون اساساا یدولاات پاایش از اعاالام رساام ینااارکبر
اعالام  یل، قطعاکرا در صاورت رفاع چناد مشا یتجاار ۀعهدناما ۀدانست. او مسائل 67
 ۀدولاات صااورت نگرفتااه اساات)مذاکرات، جلساا یاز سااو ین ق ااوریرد و گفاات هااکاا

284 :1987-1988.) 
ضاامن اشاااره بااه ر خارجااه بااه نطااق پرداخاات و یااالممالک پااس از وزمسااتوفی

کیااد کاارد کااه دولااتمیلاای خااود بااه مقااام بی اش کوتاااهی نکاارده اساات. او وضااعیت تأ
گیرنااد و پخااش می« آجیاال»کشااور را باارای کسااانی مساااعد دانساات کااه بااه اصااطلاح 

بااا  او(. 1988: 284 ۀ، جلساامووذاکراتای ناادارد)کننااد نااه او کااه چنااین رویااهمی
از « کالممالیباد مسااتوفزنااده»اد یااش از مجلااس خااارا شااد و فریاافراخواناادن وزرا

الملااک پیشاانهادی تماشاااگران برخاساات. بااا پاایش آماادن ایاان وضااعیت مؤتمن یسااو
ها د. کشاااکشیب رسااین ارائااه کاارد کااه بااه ت ااوی  و مجااازات مق ااریاامبناای باار توق
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 کالممالیمجلاس رفتاار مساتوف یاز آرام شادن فضاان پاس یهمچنان تاداوم یافات و تاد
الساالطنه نیااز سااخنان ت خوانااد. قوامیو تااوهین بااه اصااول مشااروط یرمنطقاایب یتااکرا حر

پیشااین خوانااد و گفاات اگاار خااودش، مشاایرالدوله و « شاائونات زمامااداران»او را مخااال  
اساات  انااد حاضاارشااان کردهزمامداری ۀدر طااول دور« هاییاسااتفاده»حتاای اطرافیانشااان 

الساالطنه قوام ۀ(. اشااار1991: 284 ۀ، جلساامووذاکراتاش چشاام بپوشااد)دارایاای ۀاز هماا
از آن پااس الممالک بااود؛ تعبیااری کااه از سااوی مسااتوفی «آجیاال» ۀبااه کاربساات واد

علاات « هاتزلاازل کابینااه»ای از طوفااان بااا موضااوع در ساارمقالهطنااز شااد.  ۀدسااتمای
اکتریاات دانسااته « لیاادرهای زیانکااار»الممالک مشااورت بااا مسااتوفی ۀتضااعی  کابیناا

طوفاان را باه نقاد واداشات  ۀشد. آشاوب برآماده از کشااکش مجلاس و احازاب نویساند
درب بهارساتان نبایاد هماراه  ۀو نوشت اگر هام قارار باه مخالفات باا کابیناه اسات منظار

کشاامکش  ۀنتیجاا»ه باشااد کاا« بااادباد و مردهفریادهااای زنااده»بااا ازدحااام جمعیاات بااا 
 (.1: 68، سال دوم، ش. طنفان«)داخل پارلمان است

ای الممالک و روی کااار آماادن مشاایرالدولهکنااار رفااتن مسااتوفیبااه هاار تقاادیر 
اشاتراک احازاب مخاال  باود گرهای از کاار فروبساته نگشااد. واقعیات امار در  ۀکه نقط

مجلااس شااورای هااای آن ساالوک نمایناادگان د کااه یکاای از جلوهی دیگاار نهفتااه بااوهاااجا
خاود « م اال »د. هجمه به وکلای مجلاس از ایان دریچاه کاه عمادتا  بار محاور ملی بو

 ۀهای روزنامامقالاه برخای، مضامون اناد«منازعاات شخ ای»و باه دنباال  روندپیش می
احازاب و  یثباات یمجلاس چهاارم و با»باا عناوان دیگار ای قالاهدر م 24شفق سارخ باود.

کااه نمایناادگان عماادتا   شاادوخیاازی توصاای  افاات پاار ۀاچاایمجلااس در« هانااهیابک
ها ناااهیابکباااه برخاااورد باااا  یمطاااامع و م اااال  شخ ااا یاش از روطلبفرصااات

                                                 

 .1301حوت  22، 2شماره ؛ همان، 1302، حمل 22، 9شماره نک. روزنامه شفق سرخ، سال دوم،  .24
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های انتقااادی ایاان روزنامااه خااالی از لطاا  درا بخشاای از یکاای از مقالااه 25پردازنااد.یم
 نیست: 

حاازب کااه باارای یااک مملکاات مشااروطه ماننااد پارلمااان و جریااده جاازء ارکااان مهمااه و از »
مطاامع  ۀارتازا  و بازیچا ۀکساب معیشات و وسایل ۀرود در محایط ماا مغاازثره باه شامار مایعوامل مؤ

 (.4:1شفق سرخ، سال دوم، ش. «)افراد گردیده است
وزرایی نیااز دیگاار تکااراری و بااه تعبیاار هااای برگزیااده باارای ریاسااتچهره

: 64، سااال دوم، ش. طنفووانکننده افتاااده بااود)طوفااان بااه دور تسلساالی خسااته ۀروزناماا
آنااان در فضااای سیاساای ایااران نااه جااایی  ۀکوتاااهی تجرباا ۀ( و احاازاب نیااز بااه واسااط1

وپا کاارده بودنااد نااه مورداعتماااد بودنااد. ادعااای طوفااان نادرساات نبااود وقتاای دساات
تااا: فرخ، بی)کناادبااه زودی شااخص مااورد اعتمااادی معرفاای می اعاالام کاارداحمدشاااه 

ن جلسااات یدر آخااراو  دولاات ۀبرناماا .رالدولهیمشاا او کساای نبااود جااز (159-160
اظهااار سااپردن زمااام امااور بااه او ناادگان بااار دیگاار از ید و نماشااب یمجلااس ت ااو

 خرسندی کردند.
 

يابى پايانى:  «شوداين خانه اجاره داده مى» ارز
انتخابااات آن کااه در  ۀمجلااس چهااارم در کشااکولی از مسااائل پیچیااده پااا گرفاات و سااای

کاارد. باارای نمونااه، در بااود باار ساار آن ساانگینی می 1919مقطعاای تااابعی از قاارارداد 
انتخاااب اجباااری یااک عااده از »ها مقننااه و کابینااه ۀکشاااکش قااو ۀطوفااان ریشاا ۀروزناماا

(. 1: 12،سااال اول، ش طنفووانمعرفاای شااده اساات)« وکاالای دولتاای و تفااویض مجلااس
داماان زد. در همااین روزنامااه مجلااس چهااارم  عملکاارد مجلااس نیااز بااه ایاان باادبینی

بارای آن نامناساب « ملای»خواناده شاد کاه کاربسات لفاظ « مظالم اساتبدادی»گاه جلوه
ایاان خانااه »کااه ایاان مجلااس بایااد تعطیاال و باار ساار در آن نوشااته شااود: اساات بااه طوری

                                                 

 .1302حمل 11، 6نک. شفق سرخ، شماره  .25
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هرحال از نگااااه باااه 26(.1: 6؛ ش 1: 1، ساااال دوم، ش طنفوووان«)شاااوداجااااره داده می
جراحااات »نگاران مجلااس چهااارم نتوانسااته بااود مرهماای باار ازجملااه روزنامااهبساایاری 

(. تنگناهااای پاایش روی اصااحاب 1: 51، سااال دوم، ش. طنفووانبنهااد)« سااوزناک وطاان
زبااان »روزنامااه در ایاان مقطااع باادبینی بااه مجلااس چهااارم را تشاادید کاارده بااود. روزگااار 

نگاران را درآورده هبااود و قااانون هیئاات من اافه صاادای روزناماا« بریاادن و قلاام شکسااتن
الساالطنه و حتاای هااایی چااون قوامبود.حاصاال آن باادبینی بااه عملکاارد مجلااس و چهره

بااارای « الملاااهوجیه» ۀمشااایرالدوله باااود. گذاشاااتن علامااات تعجاااب در کناااار واد
؛ 1: 16؛ ش 1: 6؛ ش 1: 14؛ ش 1: 6؛ ش 1: 1، سااااال دوم، ش طنفووووانمشاااایرالدوله)

 ۀکساانی باود کاه در ایان مقطاع بار اریکا ۀهما(، ع ایانی بار 1: 108، ش انقلاب عصر
 الوزرایی نشسته بودند.رئیس

مجلااس در ایااران بااود کااه عماار  ۀمجلااس چهااارم شااورای ملاای نخسااتین تجرباا
خاورده باا یاأس باود. گااهی باا حیاات ایان مجلاس گره ۀخود را به پایان رساند. اما زمانا

یشاانهادهایی باارای  ۀهااایی از امیااد و ارائااهای جناااحی جلوهبیناای و جاادالوجااود تیره
خااورد امااا در نهایاات نومیاادی و خشاام از ها بااه چشاام میدولاات در برخاای روزنامااه

، «مقاارن بیساات» ۀای از روزنامااوضااعیت باار ایاان مقطااع چنبااره انداختااه اساات. در مقالااه
در « قهقهاارا»ای مبتناای باار زمااانی پاایش از برآماادن مجلااس چهااارم، ساایمای تیاارهکوتاه

(. ایاان 2: 2، ش س موو   قوورنایاان مقطااع و از روزگااار مشااروطه ترساایم شااده اساات )
سااپهر از بااه هاار حااال متااأثر های برآمااده از وضااعیت ایاان دوره بااود. ای از شااکوهنمونااه

 بااه جااایمقننااه  ۀقااوو در  تجربااه کاارددر ایاان مقطااع رقاباات احاازاب رونااد منحطاای را 
مقنناه  ۀچرخیاد. مواضاع حزبای قاومی مساائل حزبای ۀبار پاشان هاادولت ۀبررسی برنام

                                                 

مجلس چهارم و تأثیر این نگرش بر عملکرد این دوره  انتخاب وکلای نحوه دربارهبرای داوری مشابهی  .26
برای « گواه صاد  و حجت قاطعی»دیگر این انتخابات ای ؛ در شماره1: 14نک. طوفان، سال دوم، ش 

 . 1: 17مخالفت و سوءظن نسبت به این مجلس برشمرده شد: طوفان، سال دوم، ش 
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مقننااه و مجریااه بااه عنااوان دو رکاان از  ۀباار مسااائل دیگاار چربیااد و از امکااان تعاماال قااو
گفتاه  س کاهیر مختاار انگلایا، وزارکان تفکیک قوا کاسات. باا ایان شارح، نگارش لاورن

هااا هسااتند، بیااانگر وجهاای از بااود احاازاب بااه دنبااال منااافع خااود و ساااقط کااردن دولت
وضااعیت ناااآرام عمااومی  .(.70: 1375، هیااواقعیاات احاازاب در ایاان دوره اساات )اتحاد

عزیمتاای باارای گااذار از نظاام دموکراتیااک  ۀتااداوم یافاات تااا نقطااکشااور از نظاار سیاساای 
 شکل قوت بگیرد.

توانساات ایاان دوره نبااود و نمی ۀضااعیت پیچیااداز و چهااارم بیاارونمجلااس 
دور در  چنااداننهدر زمااانی تفکیااک قااوا عماال کنااد.  ۀچونااان بخااش مسااتقلی از بدناا

منتشار شاد کاه « بارای خلاصای وطان چاه بایاد کارد »ای با عنوان نوبهار مقاله ۀروزنام
اولااین « »حاااوی منااافع مشااترک» یانامااهمرامبااا « خااواهیآزادهای فرقااه»در آن پیاادایش 

(. در زمااانی نگااارش 1: 21، سااال اول، ش ننسهووار) خوانااده شااد« ساااعت مسااعودیت
باود؛ اماا این مقاله اگرچاه دریاافتی از یاأس و شکسات در نگارش نوگرایاانی چاون بهاار 

 ۀرفاات احاازاب باارای خلاصاای وطاان گااام بردارنااد. پااس از سااقوب کابینااامیااد میهنااوز 
از تاااوان  کیااارمانتقااارن بیساااتم ت اااویری  ۀروزنامااا ۀسااارمقال نیاااز در السااالطنهقوام

: 5، ساال دوم، ش س مو   قورن) باه بحاران ترسایم شاد دادنانیاپاالممالک بارای مستوفی
در آن همچنااان وجااود  دیاابااود؛ امااا امهااای جناااحی ای از رقابت(؛ ایاان نگاارش جلااوه1

رای مواجهااه بااا داشاات. در همااین روزنامااه از متجااانس بااودن کابینااه چونااان راهکاااری باا
: 6همااان، سااال دوم، ش ) یاااد شااد« امااور بامضااه و مشااکلات سیاساای مملکتاای»
ها تلقاای ثباااتی کابینااهبرخاای نیااز تاارمیم و نااه حااذد را راهاای باارای گااذار از بی 27(.1

(؛ پیشاانهادهایی کااه ریشااه در امیااد بااه بهبااود 1: 103، ش. انقوولاب عصوور) کردنااد

                                                 

سفید در برابر سازی سیاهالممالک و دوگانهمستوفی نهیکاببینانه به برای برخی از دیگر نوشتارهای خوش .27
؛ همان، سال دوم، ش 1: 29، قرن بیستم، سال دوم، ش «کنونی و نظرات ما نهیکاب»السلطنه نک. قوام نهیکاب
 .4: 15السلطنه: همان، سال دوم، ش قوام محاکمه؛ مطلبی با مضمون 1: 11
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شاادن همااان  باارآبنقش ۀالممالک لحظاامسااتوفی ۀبساات خااوردن کابینااداشاات. بااه بن
 چناین وضاعیتی استی اال از نظام دموکراتیاک قاوت بیشاتری گرفاتخرده امید باود. در 

و ظهاور مشات آهناین ایجااد یاک حکومات مرکازی مقتادر  رایامید با و جای خود را به
نگرشای کاه تغییار در ساپهر سیاسای ایاران را مناوب باه حاذد یاا  .دادچونان یک آرماان 

یاا امیاد باه « مجاازات ۀکمیتا»در جریاانی مانناد  تارشیپکارد چند فارد می جاکردنهجاب
چنااین نگرشاای  ۀبااود. روی دیگاار سااک افتااهی بااروزالااوزرا شاادن شخ اای معااین رئیس

 ظهور یک ابرمرد برای نجات ایران از م ائب بود. 
اسات کاه بخشای از ی مروری بار ادبیاات سیاسای ایان دوره نیاز حااکی از یأسا

منااافع یااا  یریااگیپکااه نمایناادگانش بااا  28اسااتچهااارم  نومیاادی از مجلااس آن مح ااول
گاارایش سیاساای خااود، سرشاات تفکیااک قااوا در نظااام مشااروطه را دچااار خدشااه کردنااد. 

برقااراری مشااروطه گرانیگاااه نظاام جدیااد تعریاا  شااد و بااا  ۀمجلساای کااه در بحبوحاا
/ 2: 1362)شااری  کاشااانی، « آمااال ایرانیااان ۀکعباا»و « ملاات ۀخاناا»تعااابیری چااون 

ساابب شااده اساات تااا همااین ای بااود. گرفتااار وضااعیت پیچیااده شاادمی( توصاای  550
توصای  « گریزیسیاسات»ای وضاعیت سیاسای از مجلاس چهاارم تاا پانجم گوناه ۀثمر

(؛ امااری کااه بااه تقویاات آرمااان ماارد قدرتمنااد انجامیااد. 41-32: 1378، بیااات) شااود
ناگ باخات و جاای آن آرزوهاای سیاسای باه فارد پردازی بارای مجلاس رمرور عباارتبه

( روزگاااری 13: 1381آجااودانی، «)جااز مجلااس ملاای نزنااد باایخ  سااتبداد» گااره خااورد.
امیاد باه مشاروطه و رهاوردهاای آن چاون مجلاس شاورای در بیاان کساانی  ۀزبان شاعران

مرور ور  برگشاات و آرمااان پارلمااان در قالااب دیگاار چهااره امااا بااه چااون بهااار بااود،
، «میاااارزامقرا »، «الدولهساااافاک»هااااایی چااااون چهرهگری لااااوهجآراساااات. 

نومیاادی جاااری در کاالام اهاال  عشااقی بیااانگر ۀدر نمایشاانام «ولنگااار»و  «ورااحاااجی»
گفتمااانی در انجامیااد. سیاساای میتغییاار گفتمااان  قلاام ایاان مقطااع اساات کااه داشاات بااه
                                                 

 .98-102: 1342، ی، کلیات م ورعشق92-90(: 1377نک. ناکرحسین). 28
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هاای مترقای آن جلوهگیری باود کاه در آن امیاد باه نظام برآماده از مشاروطه و حال شاکل
 ۀچااون تفکیااک قااوا در حااال رنااگ باااختن بااود؛ آنچنااان کااه باارای جمشااید نمایشاانام

در بااه بعااد(.  57: 1386)میران اااری،  خااوردیااک سرنوشاات بمبااار رقاام  نیاازعشااقی 
 ۀالساالطنه بااه متاباامجریااه چااون قوام ۀمااذمت برخاای رؤسااای قااو های ایاان دورهروزنامااه

اماا مسائله باه حضاور ایان چناد چهاره در  29ردخاوبختی ملت باه چشام میعامل نگون
هااای سیاساای قاادرت آنقاادر چهره ۀدر منظومااشااد. سااپهر سیاساای ایااران محاادود نمی

تیاااتر شاایخعلی میاارزای حاااکم » ۀنمایشاانام« شاااهزاد»و « فراشباشاای»جبّاااری چااون 
( کااه دشااوار 62-58: 1366رخنااه داشااتند)طباطبائی نااائینی، « ملایاار و تویساارکان

نگاارش ایان  زماانر از رهگاذر نظام مبتنای بار تفکیاک قاوا امیاد بسات. شد به تغییامی
مجلااس شااورای ملاای و چیرگاای  ۀنشسااتن نخسااتین تجربااروزگااار بااه عسرت ۀنمایشاانام

هااای عبوساای کااه بااه اسااتبداد بااود. نومیاادی نشسااته باار نوشااتار نااائینی و ظهااور چهره
خااورد کااه مینااد از همااین یأساای آب یدبالدرازی بااه زناادگی و معیشاات مااردم میدساات

جنااگ جهااانی اول بااه آن داماان زد و در نهایاات بااا بااه حاشاایه رفااتن آرمااان نظاام 
در روزگااار  .هااای آن چااون تفکیااک قااوا بااروز بیروناای یافااتدموکراتیااک و یکاای از جلوه

ها و ارتباااب دولاات و مجلااس باارای و توقیاا  روزنامااه« ارباااب جرایااد ۀمحاکماا»
؛ 4: 25؛ ش. 1: 20؛ ش. 1: 19، سااااال دوم، ش. طنفووووانماااادیریت ایاااان موضااااوع)

زیاااادی باااا تحقاااق تفکیاااک قاااوا در زماااین  ۀفاصااال (8/6406: 1379السااالطنه، عین
ای آلود سیاست ایاران وجاود داشات؛ دولات اقتادارگرا کاه تفکیاک قاوا در آن در هالاهگل

 از ابهام قرار گرفت در حال برآمدن بود.
 

                                                 

؛ ش. 1: 4؛ ش. 1: 3؛ ش. 1: 2ش در: قرن بیستم، سال دوم، « الفبای فساد اخلا »مقالات نک. رشته .29
الدوله و ؛ برای انتقادی مشابه به عملکرد اشرافی چون وثو 2-1: 1؛ نیز نک. همان، سال دوم، ش. 1: 5

 .1: 30؛ طوفان، سال دوم، ش 1: 3؛ طوفان، سال دوم، ش. 1: 46السلطنه نک. طوفان، ش قوام
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 نتیجه
انااد بااه شااناخت بهتاار ایاان تومی نایاارا ۀمشااروط ۀفهاام سرشاات تفکیااک قااوا در تجرباا

مشااروطه دسااتخوش  بااا انقاالاب یااهاسااتبدادی دولاات قاجار ساااختتجربااه یاااری کنااد. 
تلاشاای بااود باارای تطبیااق بیشااتر بااا مااتمم قااانون اساساای تاادوین شااد و  اساساای تغییاار
های اصاالی آن بااه شاامار دولاات ماادرن برباای کااه تفکیااک قااوا یکاای از مؤلفااه ۀنسااخ

 ۀهفااتم مااتمم قااانون اساساای بازتاااب یافاات. قااودر اصاال بیساات و ایاان تحااول . آماادمی
اصال تفکیاک قاوا قارار باود مناسابات  ۀگاندو رکان از ارکاان ساه عنوانباهمقننه و مجریاه 

مشااروطیت ایااران تعریاا   ۀخااود را در ساااختار سیاساای برآمااده از نظاام جدیااد در تجرباا
 ۀرباامقننااه و قاوه مجریااه در تج ۀپااژوهش حاضار واکاااوی رونااد تعامال قااو ۀکنناد. مساائل

واکاااوی صااورت مااذاکرات  برهیااباتکمجلااس چهااارم شااورای ملاای بااود. تاالاش شااد تااا 
ایان تعامال بررسای شاود. بررسای  زماانهممجلس چهاارم شاورای ملای و دیگار مناابع 

تاابعی  ،مقنناه و مجریاه در یاک ساط  ۀدهاد مناسابات قاومحتوای ایان متاون نشاان می
آشاافته و ناشاای از وضااعیت  هااای حزباای درون مجلااس بااود و در سااط  دیگااراز رقابت

گاذار باه یاک وضاعیت جدیاد باود و  ۀنظام سیاسای در آساتان .آن روزگار ناپایدار سیاسی
ای از جلااوهحاازب کااه تداشاات.  محااوریسردارسااپه نقااش اراده و نفااون  در ایاان گااذار،

مجریاه را  ۀمقنناه و قاو ۀمناسابات قاو تجدد و انکشاد سیاسی در ایاران ایان مقطاع باود،
باا پافشااری بار  پیچیده و در مقطعای گرفتاار بحاران کارد. احازاب درون مجلاس چهاارم

های خاود تبادیل مجریاه را باه محملای بارای جادال ۀهای حزبای، برخاورد باا قاورقابت
در  محااوریرقاباات و نااه برنامااه ۀهااا عماادتا  از دریچااانداز دولتکردنااد. از ایاان چشاام

ماادرس  حساان دیسااطلبان بااه رهبااری د. اصاالاحاحاازاب قاارار داشااتنمعاار  بررساای 
میرزا هااوادار دولاات ها بااه رهبااری ساالیمانالساالطنه و سوسیالیسااتهااوادار دولاات قوام

 باهااددالممالک بودنااد. از ایاان دریچااه، در ایاان دوره اصاال تفکیااک قااوا کااه مسااتوفی
گانه باارای پیشااگیری از تمرکااز قاادرت در دساات اقلیتاای توزیااع و تااوازن میااان قااوای سااه
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حاادود تعریاا  شااده بودنااد در عماال بااا مساائله مواجااه شااد. در عااو ، باادبینی بااه م
گریزی انجامیااد. هااای پارلمااانی قااوت گرفاات و بااه شااکلی از سیاسااتاحاازاب و فعالیت
یاک  متاباهبه مرور باه نومیادی از نظام دموکراتیاک و تفکیاک قاواها باهاین دسات تجرباه
دولات مقتادر و سیاسات فردمحاور  هدر اقباال روزافازون با دامان زد و مؤلفه ضاروری آن

 .نقش داشت
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 .جایتهران: ب .م(1914-1918) درجنگ سزرگ رانيا(. 1336الدوله )مورخ یاحمدعل سپهر،
، ا دانشنامه جهان اسلام. «قوا در جهان اسلام کیتفک» .(1384حسن پور ) عبدالقادر و جواد ،یسوار
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Abstract 
The Constitutional Revolution laid the groundwork for a fundamental 

transformation in Iran's political order and the establishment of a new 

mechanism, with the separation of powers being one of its key 

components. The curbing of the Shah's absolute power within the 

framework of the constitution, the transfer of some of his sovereign 

authority to the executive branch of government, and the 

establishment of the National Consultative Assembly were the main 

manifestations of this change. However, the long-standing tradition of 

autocratic political culture and the absence of a legal tradition 

governing the separation of powers meant that this transformation 

would face serious challenges in practice. In this study, focusing on 

the case of the Fourth National Consultative Assembly, we examine 

the experience of the separation of powers and its associated 

challenges during a specific phase of the Constitutional era. The 

central research question revolves around analyzing the interaction 

between the government and the parliament as two key pillars of the 

new political order, as well as the role of political factions and parties 

in shaping this interaction. According to the findings of this research, 

the Fourth Assembly was the first parliament that, free from internal 

and external crises and threats, had the opportunity to complete its full 

term. Thus, it could have provided a more favorable environment for 

the institutionalization of the principle of separation of powers. 

However, factors such as the lack of an institutionalized legal 
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counter these ideas and their proponents. Their writings in the 

journal reveal a firm belief that the hijab issue was a religious 

and jurisprudential matter, not subject to alteration. They argued 

that, historically, the hijab had never hindered women’s progress 

and excellence in Islamic societies. Furthermore, from their 

perspective, Islamic male guardianship and communal 

consensus were incompatible with unveiling, as women’s 

sartorial freedom would compromise their social security and 

tarnish their dignity. 

 
 

Keywords:  Hijab in Islamic societies, Ottoman newspapers, the Tasatur 

(hijab) issue, the Ottoman Constitutional Era, Sebilürreşad. 
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Abstract  
The Ottoman society experienced unique conditions from the 

beginning of the Constitutional Era, during which various 

political and social factions actively engaged in journalism to 

reflect diverse political, cultural, and social issues while 

promoting their own perspectives. Among them, the religiously 

observant segment of Ottoman society utilized newspapers and 

journalism as a means of social activism, giving rise to the 

religious press of the Constitutional Era. The 

journal Sebilürreşad was one such publication affiliated with 

Ottoman traditionalists, actively addressing social and religious 

concerns while voicing the preoccupations of its devout writers. 

During this period, the spread of European values, influenced by 

modernist policies and activities, emerged as a significant issue 

for the religious Ottoman society, with the Tasatur (hijab) issue 

for women becoming a central topic. While reformist groups 

sought to portray European women and their social freedoms—

including dress codes—through the press, the writers 

of Sebilürreşad relied on prevailing Ottoman traditions to 
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Abstract 
This article investigates the reasons behind the evolution of ʿAbd al-

Rashīd Ibrāhīm’s (1274–1363 AH / 1857–1944 CE) political thought, 

from a focus on Islamic unity to an embrace of Asian unity. Employing a 

historical methodology and the theoretical framework of paradigm shift, 

it argues that contemporary political developments—particularly Japan’s 

victory over Russia, the gradual decline of the Ottoman Empire, the 

eventual abolition of the Caliphate, and the rise of secularism in 

Turkey—alongside field experiences gained through his numerous 

travels, played a decisive role in shaping his intellectual transformation. 

These developments and experiences, facilitated by the transnational 

networks with which he interacted, gradually led him from a narrow 

emphasis on Islamic unity to a broader vision of Japan-centered Asian 

unity. Drawing upon primary sources and relevant scholarship, this study 

maintains that Ibrāhīm’s inclination toward Asian unity was not merely a 

tactical or situational move, but a response to the crisis of Islamic unity 

in the face of a new global order. In this light, his intellectual engagement 

with Japan should be viewed not only ideologically, but also as an effort 

to reconstruct the identity of the Islamic world in opposition to Western 

hegemony. In addition to filling a gap in Persian-language scholarship 

regarding the evolution of Ibrāhīm’s thought, this research offers new 

insights into the role of Muslim intellectuals’ engagement with non-

Western powers in shaping identity discourses. 
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Abstract 

 

One of Tehran’s historic houses is a building known as the "House 

of Ẓurûfchȋ ," located in the old neighborhood of Oudlajan, on 

Fakhrulmulk Alley. This research aims to study the history and 

architecture of the building, providing a structural introduction, a 

brief examination of its decorative elements, and clarifying the 

history of its modifications. By analyzing old maps of Tehran and 

tracing the historical renaming of the alley (originally named after 

Fakhrulmulk), the study investigates the building’s age, ownership, 

and the biography of its founder. Findings reveal that the building 

consists of two entirely distinct sections. The older part was 

commissioned by Reza-Quli Khan Vali, the father of Abolhassan 

Khan Ardalan (titled Fakhrulmulk), from whom the alley derives 

its name. During the late Qajar or early Pahlavi era, another section 

with a completely different architectural style was added to the 

northern part of the property, while other parts of the building have 

been lost in recent years. 

 

Keywords: Qajar-era Tehran, House of Ẓurûfchȋ  , Fakhrulmlk 

Mansion, Reza-Quli Khan Vali, Abolhassan Khan Ardalan. 
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Abstract  

The Kormanj Kurds, from the border areas of Iran and the Ottoman Empire, 

were relocated to the interior regions of Iran, including Azerbaijan, Khorasan, 

and Guilan, for various reasons.This study focuses on the reasons and how the 

migration of the Kormanj Kurds from Khorasan to Guilan during the reign of 

Nader Shah Afshar. Based on this, the hypothesis is presented that the main 

reason for this migration was not, as commonly believed, to prevent Russian 

invasions and attacks on Guilan, rather, it was primarily linked to Nader Shah’s 

policy of relocating tribes to exert control, reduce their influence, and utilize 

them as a strategic tool. This study answers the research question through a 

descriptive-analytical approach.The findings show that the forced relocation of 

the Kormanj Kurds to Guilan by Nader Shah Afshar was due to their conflicts 

with the Khans of Quchan, to prevent their union and revolts against the 

governors in Khorasan, to suppress internal uprisings in Guilan, and to maintain 

the region's security for Nader Shah's government. Nader Shah employed this 
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Abstract  

This article examines the role of Iranian ministers and in promoting 

and preserving the idea of Iranshahr during the Ilkhanate period. The 

establishment of the Mongol Ilkhanate within territories roughly 

corresponding to those of the Sasanian Empire provided an 

opportunity for the revival of Iran's name, identity, and culture. With 

the spread of Iranian bureaucracy in the Mongol court, Iranian viziers 

and administrators found a valuable chance to revive Iranian cultural 

traditions. By reviving and emphasizing the use of the name "Iran" 

and addressing the Ilkhans with titles such as "Shahanshah" (King of 

Kings) and "Padishah-e Iran (King of Iran), they reconnected with 

their historical and cultural past, revitalizing the Iranshahri idea. This 

idea emphasized principles such as territorial unity, the 

interconnection of religion and politics, the establishment of order and 

security, and a focus on justice. Iranian ministers in the Ilkhanate court 

encouraged the rulers to uphold justice, maintain social order, and 

strive for geographical cohesion, thereby preserving Iranian identity in 

a new framework. Prominent Iranian viziers such as Khwaja Rashid 
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